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  چگونه خدا را شكر نگوئيم؟
  

جمعى سبب شد كه، تفسير نمونه وارد  هاى مستمر چهارده ساله دسته  خدا را شكر كه تلاش
  .كندبيست و دومين جزء خود شود، و تدريجاً قلوب همه مشتاقان و عاشقان قرآن را تسخير 

باقى مانده كه اميد است لطف » سه جلد ديگر«و تا پايان كار، راه زيادى در پيش نيست، فقط 
خداوند بزرگ در باقيمانده اين راه طولانى نيز يار و مددكار باشد، و اين خدمت با موفقيت به 

  . پايان رسد
» هند«ن صورتى، در تا جلد چهارم، با زيباتري» اردو«اين در حالى است كه، ترجمه آن به زبان 

زير چاپ، و مقدمات ترجمه به زبان » عربى«انتشار يافته، و جلد اول ترجمه » پاكستان«و 
  .گردد نيز فراهم مى» انگليسى«

شويم، شتاب مشتاقانه ما، توأم با دلهره، بيشتر  تر مى اما هر قدر به اواخر قرآن نزديك
به » دلهره«ها ودقائق، و  ا، بلكه ساعتها و روزه  به خاطر فوت نشدن هفته» شتاب«شود،  مى

دا نشده، و بايد در خاطر اين كه، شايد بحث هائى در مجلدات سابق بوده كه حق آن كاملاً ا
  .ايم مبادا از قلم بيفتد هائى كه درباره شرح مسائلى داده اين مجلدات جبران گردد، يا وعده

در كار تفسير حاصل نشده، بلكه بحمد اللّه نه تنها با گذشت اين مدت، خستگى و فتورى 
رويم  رود كه هر چه جلوتر مى تر شده است، و لذا اميد مى ها فزون ها و كوشش تلاش
  ها پربارتر گردد، به خصوص اين كه از تمام تجربيات گذشته  بحث
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  .شود براى وصول به اين هدف كمك گرفته مى

ير مرتب، و بيش از چهارده سال كار در اينجا لازم است نكاتى را كه با گذشت دهها سال كار غ
مرتب، روى تفسير قرآن مجيد درباره اين كتاب بزرگ آسمانى بر ما روشن شده است، در 

  .اختيار پژوهشگران قرآن قرار دهيم، شايد گام مؤثرى در راه شناخت قرآن باشد
* * *  

  :ما معتقديم
  
  
كند كه قرآن   قت را لمس مىشود، بهتر اين حقي تر مى ـ هر قدر انسان به قرآن نزديك 1

كرانى است، كه هر اندازه درباه آن سخن گفته شود كم است، هر زمان  درياى عظيم و بى
كنند، و باز هم آنچه ناگفته مانده در  اى استخراج مى غواصان در آن فرو روند، گوهرهاى تازه

  . گفته شده، بسيار زياد است برابر آنچه
بعد از تفسير : گفت ها مى تفسير، يكى از علماى شهرستانكنم در ابتداى كار  فراموش نمى

مقصودش اين بود كه ما خود را به (جائى براى تفسير ديگرى باقى نيست » مجمع البيان«
  !).زحمت نياندازيم

شده بود، به او نيز » جمع البيانم«مشغول تفسير » طبرسى«كنم وقتى مرحوم  گمان مى: گفتم
نيست، ولى » مجمع البيان«را نوشته، ديگر جائى براى » تبيان« تفسير» شيخ طوسى«گفتند چون 

وسيع بوده، بلكه اگر صدها تفسير » مجمع البيان«گذشت زمان نشان داد كه نه تنها جا براى 
  . ديگر براى قرآن از سوى متفكران نوشته شود، هنوز مطالب ناگفته بسيار است

پايان او   ، و سخن خدا از علم بىچرا كه قرآن سخن خدا است ;و بايد هم چنين باشد
  .انتها باشد سرچشمه گرفته، آن هم بايد بى
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* * *  

كه در )عليه السلام(شود، به عمق اين گفتار على ـ به راستى هر قدر انسان با قرآن آشناتر مى 2
» درمان دردهاى خود را از قرآن بخواهيد«: برد كه فرمود تر پى مىآمده است به» نهج البلاغه«
  ).استشَْفوُه منْ اَدوائكُمفَ(

هاى بسيارى رو به رو هستند، همه به  و اگر مسلمين جهان امروز با مشكلات و درد و رنج
ه چرا كه در لابلاى آياتش دستورهائى نهفته، ك ;خاطر فراموش كردن اين كتاب آسمانى است

هاى دشمنان را در   توطئههاى كنونى پايان دهد،  تواند به همه بدبختى  به كار گرفتن آنها مى
ها را خاموش سازد، صفوف را متحد كند، زنجيرهاى اسارت را پاره نمايد،   هم بشكند، فتنه

سطح افكار را بالا ببرد، نيات را خالص، و شرّ جنايتكاران بزرگ جهان را دفع كند و به 
  !»و ما يعقلُها الاَّ ا لعْالمونَ«ها سامان بخشد، ولى  نىنابساما

خوانند آخرين  خوانند، و آنها كه مى يب بزرگ اينجاست كه، گروهى اصلاً قرآن را نمىع
  .همتشان اين است كه تجويد و آهنگ آن را دست كنند

* * *  
، )اللهّ نُور و كتاب مبيِنٌ قدَ جائكَُم منَ(گوئيم قرآن نور و روشنائى است  ـ اين كه مى 3

ايم، اگر براى بعضى از دورافتادگان اين سخن نسيه باشد،  ردهحقيقتى است كه ما آن را لمس ك
براى ما كاملاً نقد است، به خدا سوگند كه ادامه كار روى قرآن و بررسى آيات نورانى آن در 

كند، كه  ناپذيرى ايجاد مى يفالعاده و لذت توص قلب و جان انسان، چنان نورانيت فوق
توان مشاهده كرد، و از باده طهور عشق حق  مىهاى خدا را در اين آيات به خوبى   جلوه

  . اند خبران هنوز چيزى درنيافته سرمست شد، هر چند بى
به همين دليل، به همه راهيان راه حق و مشتاقان مخلص شناخت اسلام از تمام قشرها، توصيه 

  تر شويد، و جمال  توانيد به قرآن نزديك و نزديك كنيم هر چه مى مى
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و حل مشكلات بزرگ ) صلى االله عليه وآله(ا و عظمت اسلام و پيامبرو جلال و عظمت خد

  .اجتماعى را در آئينه آن ببينيد
 * * *  

ترين معجزه جاويدان است، سخنى است كه در نخستين  گوئيم قرآن بزرگ ـ اين كه مى 4
شود كه انسان روى  قرآن قابل اثبات است، ولى عمق اين مطلب وقتى درك مىبرخورد با 

ها و انذارها،  ها و قهرها، بشارت ها، لطف ها، دقت ها، ظرافت كارى كار كند، ريزه قرآن
ها، دلائل محكم،  ها، تفسيرها و تحليل ها و تاريخ  ها و رهنمودها، مثل ها، پيام الگوها و اسوه

هاى غير قابل توصيف قرآن را از نزديك  يرين، بيان جذاب و خلاصه نكتهتصوير زيبا، منطق ش
  : لاى آياتش مشاهده كند، آن گاه با تمام وجود اعتراف خواهد كرددر لاب

م تَلينُ اللّه نزََّلَ أَحسنَ الحْديث كتاباً متشَابِهاً مثانى تَقشْعَرُّ منْه جلُود الَّذينَ يخشَْونَ ربهم ثُ«
ده كذل كرِْ اللّهلى ذا مهقُلُوب و مهلُودجشاءنْ يم ى بِهدهي اللّه خداوند بهترين سخن را » «ى

همانند يكديگر است، ) از نظر لطف و زيبائى و عمق و محتوا(نازل كرده، كتابى كه آياتش 
شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه در برابر كه از ) انگيز اما تكرارى شوق(آياتى مكرر دارد 

گردد، اين  سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خداى مى افتد، پروردگارشان خاشعند مى
  )1.(»كند هدايت الهى است كه هر كس را بخواهد با آن راهنمائى مى

هاى  به اميد آن روز كه قران در متن زندگى همه مسلمانان نفوذ كند، و در همه صحنه
  »آمين «              .اجتماعى آنان حضور يابد

  
  قم ـ حوزه علميه                                               

  ناصر مكارم شيرازى                                              
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23ـ زمر، آيه  1
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  قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده    
  :و يا مورد نقد قرار گرفته است   
  
  از مفسر معروف مرحوم طبرسى          ـ تفسير مجمع البيان 1
  از دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسى                ـ تفسير تبيان 2
ـ  5ـ تفسير صافىاز ملامّحسن فيض كاشانى 4ئىاز علامّه طباطبا             ـ تفسير الميزان 3

از                ـ تفسير برهان 6حويزىاز مرحوم عبد على بن جمعة ال          تفسير نور الثقلين
  مرحوم سيد هاشم بحرانى

ـ تفسير  8از علامّه شهاب الدين محمود آلوسى       ـ تفسير روح المعانى 7
  تقريرات درس (شيد رضا از محمد ر               المنار

  )تفسير شيخ محمد عبده                                  
  از سيد قطب    القرآنـ تفسير فى ظلال  9

از             ـ اسباب النزول 11ـ تفسير قرطبىاز محمد بن احمد الانصارى القرطبى 10
  ابوالحسن على بن منويه (واحدى 

  )نيشابورى                                  
ر از فخ       ـ تفسير مفاتيح الغيب 13از احمد مصطفى مراغى             ـ تفسير مراغى 12

  رازى
  از ابو الفتوح رازى       ـ تفسير روح الجنان 14
  از سيوطى             ـ الدر المنثور 16از زمخشرى             ـ تفسير كشّاف 15
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  تفسير نمونه
  
  
  

  جلد بيست و دوم
  
  
  

  هاى  سوره
  

  فتح ـ ق ـ ذاريات 
  

  طور ـ نجم
  
  

  قرآن مجيد 26جزء 
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  سوره حجـرات
  
  
  

  آيه است 18نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                    
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  » حجرات«محتواى سوره 
در اين سوره كه بيش از هيجده آيه ندارد، مسائل بسيار مهمى در ارتباط با شخص پيامبر و 
جامعه اسلامى نسبت به يكديگر مطرح شده، و از آنجا كه بسيارى از مسائل مهم اخلاقى در 

  . ناميد» لاق و آدابسوره اخ«توان آن را  آن عنوان گرديده، مى
  : توان خلاصه كرد هاى مختلف اين سوره را اين گونه مى  روى هم رفته، بخش

صلى (آيات آغاز سوره است، كه آداب برخورد با پيشواى بزرگ اسلام پيغمبر اكرم: بخش اول
  . كند ، و اصولى را كه مسلمانان در محضر او بايد به كار بندند، بيان مى)االله عليه وآله

است، كه به كار » اخلاق اجتماعى«اين سوره، مشتمل بر يك سلسله اصول مهم : دوم بخش
كند، و به   بستن آنها، محبت، صفا، صميميت، امنيت و اتحاد را در جامعه اسلامى حفظ مى

  . گى و ناامنى است عكس، فراموش كردن آنها مايه بدبينى و نفاق و پراكنده
هائى است  چگونگى مبارزه با اختلافات و درگيرى دستوراتى است كه مربوط به: بخش سوم

  . دهد كه احياناً در ميان مسلمانان روى مى
  . گويد از معيار ارزش انسان در پيشگاه خدا، و اهميت مسأله تقوا سخن مى: بخش چهارم
روى اين مسأله تأكيد دارد كه، ايمان تنها به گفتار نيست، بلكه، بايد علاوه بر : بخش پنجم

  قلبى، آثار آن در اعمال انسانى، و در جهاد با اموال و  اعتقاد
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  . نفوس آشكار گردد

كند كه، اسلام و ايمان يك هديه بزرگ الهى براى مؤمنان است،  از اين بحث مى: بخش ششم
العاده ممنون و شكرگزار باشند كه  جاى اين كه در پذيرش آن منتّى بگذارند، بايد فوقبه 

  . دان مشمول اين هديه شده
و بالاخره بخش هفتم، كه آخرين قسمت اين سوره است، از علم خداوند و آگاهى او از همه 

ضامن اجرا گويد، كه در حقيقت به منزله   ها سخن مى اسرار نهان عالم هستى و اعمال انسان
  . هائى كه در اين سوره آمده است است براى تمام بخش

اسب آيه چهارم اين سوره است، كه اين كلمه ، به تن»حجرات«گذارى اين سوره به سوره  نام
  . در آن به كار رفته و تفسير آن را به زودى خواهيم دانست

* * *  
  فضيلت تلاوت اين سوره 

صلى االله عليه (در فضيلت تلاوت اين سوره، همين بس، كه در حديثى از پيامبر گرامى اسلام
  : خوانيم مى) وآله

هر كس «: عطى منَ الاَجرِ عشرُْ حسنات بعِدد منْ اطَاع اللّه و منْ عصاهمنْ قرََأَ سورةَ الحْجرات اُ
اند، ده حسنه  را بخواند، به عدد تمام كسانى كه خدا را اطاعت يا عصيان كرده» حجرات«سوره 

  ). 1!(»شود به او داده مى
رَأَ سورةَ الحْجرات فى كلُِّ منْ قَ: آمده است) عليه السلام(و در حديث ديگرى از امام صادق

را در » حجرات«هر كس سوره «): صلى االله عليه وآله(ليَلَة، اوَ فى كُلِّ يوم، كانَ منْ زوارِ محمد
  ) 2.(»خواهد بود) صلى االله عليه وآله(هر شب يا هر روز بخواند، از زائران محمد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيات مورد بحث9، جلد »مجمع البيان«ـ  2 و 1
  



١٤١  
                 www.makarem.ir                مو دو ر نمونه  جلد بيستتفسي

   
بديهى است، اين همه حسنات، به عدد مطيعان و عاصيان، در صورتى است كه اعمال هر يك 
از اين دو را كه در آيات اين سوره منعكس است، دقيقاً در نظر بگيرد، در آن بينديشد، و مسير 

  . خود را بر اولى منطبق، و از دومى جدا سازد
آدابى را كه در : ، فرع بر اين است)صلى االله عليه وآله(و نيز نائل شدن به زيارت شخص پيامبر

چرا كه تلاوت، همه جا، مقدمه عمل  ;اين سوره در رابطه با شخص او آمده، عملاً به كار گيرد
  . است

* * *  
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  يديِ اللهّ و رسوله و اتَّقُوا اللّه إنَِّ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاتُقدَموا بينَ       1

           يملع يعمس اللّه  
2       و ِالنَّبي توقَ صَفو واتكَُمَوا أصَنُوا لاترَْفعينَ آما الَّذهيا أَي  

  أنَتُْم لاتشَعْرُونَ          أعَمالكُُم و  لاتجَهرُوا لَه بِالقَْولِ كجَهرِ بعضكُم لبعض أَنْ تحَبطَ          
  صواتهَم عندْ رسولِ اللّه أوُلئك الَّذينَ امتحَنَإِنَّ الَّذينَ يغُضُّونَ أَ       3

           يمظرٌ عأَج رَةٌ وغْفم مَلتَّقْوى لهل مهقُلُوب اللّه  
  ك منْ وراء الحْجرات أَكثْرَهُم لايعقلوُنَ إِنَّ الَّذينَ ينادونَ       4
  وا حتىّ تخَرُْج إِليَهِم لكَانَ خيَراً لَهم و اللّه غَفوُرو لَو أنََّهم صبرُ       5

           يمحر  
  

  : ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

و پيشى (ر خدا و رسولش مقدم نشمريد چيزى را ب! ايد  ـ اى كسانى كه ايمان آورده 1
  ! است، و تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند شنوا و دان)مگيريد

صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد، و در برابر او ! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 2
  آن گونه كه بعضى از شما در برابر ) و داد و فرياد نزنيد(بلند سخن مگوئيد 
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  ! دانيد  كنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى كه نمى بلند صدا مىبعضى 

كنند همان كسانى هستند كه خداوند   ـ آنها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى 3
  . هايشان را براى تقوا خالص نموده، و براى آنان آمرزش و پاداش عظيمى است دل
  !فهمند زنند، بيشترشان نمى ها بلند صدا مى  كسانى كه تو را از پشت حجره) ولى(ـ  4
و خداوند آمرزنده و  ;ا خود به سراغشان آئى، براى آنان بهتر بودكردند ت ـ اگر آنها صبر مى 5

  ! رحيم است
  

  : شأن نزول
هاى  اند، و براى آيات بعد شأن نزول هائى ذكر كرده مفسران، براى آيه نخست، شأن نزول

  . ديگرى
صلى االله عليه (پيامبر: اند، اين است  هائى كه براى آيه نخست ذكر كرده از جمله شأن نزول

نصب » مدينه«خواست كسى را به جاى خود در  مى» خيبر«به هنگام حركت به سوى ) آلهو
شخص ديگرى را پيشنهاد كرد، آيه فوق نازل شد و دستور داد بر خدا و پيامبر، » عمر«كند، اما 

  ) 1.(پيشى مگيريد
ا نازل اگر چنين مطلبى درباره م: گفتند جمعى از مسلمانان گاه گاه مى: اند گفتهبعضى ديگر 

  ) 2.(بر خدا و پيامبرش پيشى مگيريد: شد، بهتر بود، آيه فوق نازل گشت، گفت مى
اى از مراسم عبادات  آيه، اشاره به اعمال بعضى از مسلمانهاست، كه پاره: اند بعضى ديگر گفته

  انجام دادند، آيه فوق نازل شد، و آنها را خود را پيش از موقع، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6121، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2و  1
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  ) 1.(از اين گونه كارها نهى كرد

» مدينه«و اشراف آنها، وارد » بنى تميم«گروهى از طايفه : اند و اما در مورد آيه دوم، گفته
ز پشت گشتند، صدا را بلند كرده، ا) صلى االله عليه وآله(مسجد پيامبر شدند، هنگامى كه داخل

اى «!: يا محمد اُخرُْج اليَنا: بود فرياد زدند) صلى االله عليه وآله(هائى كه منزلگاه پيامبر  حجره
ت را ناراح) صلى االله عليه وآله(اين سر و صداها و تعبيرات نامؤدبانه، پيامبر! »بيرون بيا! محمد

و » شاعر«اجازه ده، تا ! نيمايم با تو مفاخره ك آمده: ساخت، هنگامى كه بيرون آمد، گفتند
  .اجازه داد)صلى االله عليه وآله(را بازگو كند، پيامبر» بنى تميم«افتخارات قبيله » خطيب ما«

  . مطالب بسيارى گفت» بنى تميم«نخست، خطيب آنها برخاست و از فضائل خيالى طائفه 
فرمود پاسخ آنها را بده، او برخاست خطبه ) 2(»ثابت بن قيس«به ) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  ! بليغى در جواب آنها ايراد كرد، به طورى كه خطبه آنها را از اثر انداخت
شاعر » حسان بن ثابت«آنها برخاست و اشعارى در مدح اين قبيله گفت، كه » شاعر«سپس 

  . دادمعروف مسلمان، پاسخ كافى به او 
اين مرد خطيبش از خطيب ما تواناتر، : گفت» اقرع«در اين هنگام، يكى از اشراف آن قبيله بنام 

  . باشد تر است، و آهنگ صداى آنها نيز از ما برتر مى و شاعرش از شاعر ما لايق
ا هداياى خوبى به آنه: براى جلبِ قلب آنها، دستور داد) صلى االله عليه وآله(در اين موقع، پيامبر

صلى االله عليه (دادند، آنها تحت تأثير مجموع اين مسائل واقع شدند، و به نبوت پيامبر
  . اعتراف كردند)وآله

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6121، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
ه بود، همان گونه ك) صلى االله عليه وآله(و خطيب پيامبر» انصار«خطيب » ثابت بن قيس«ـ  2
  ).229، صفحه 1، جلد »اسد الغابه«(شاعر حضرت بود » حسان«
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  . است) صلى االله عليه وآله(آيات مورد بحث، ناظر به سر و صداى آنها در پشت خانه پيامبر

: اند كه، هم مربوط به آيه اول، و هم آيات بعد است، و آن اين كه شأن نزول ديگرى ذكر كرده
 هاى گوناگونى از قبائل، براى عرض سالى كه هيئت(بود  »عام الوفود«در سال نهم هجرت كه 

هنگامى كه نمايندگان قبيله ) آمدند) صلى االله عليه وآله(اسلام يا عهد و قرارداد، خدمت پيامبر
) صلى االله عليه وآله(به پيامبر» ابوبكر«رسيدند، ) صلى االله عليه وآله(خدمت پيامبر» بنى تميم«

اقرع بن «پيشنهاد كرد، » عمر«امير آنها گردد، و ) از اشراف قبيلهيكى (» قعقاع«: پيشنهاد كرد
خواستى با  مى: گفت» عمر«به » ابوبكر«امير شود، در اينجا ) فرد ديگرى از آن قبيله(» حابس

من هرگز قصد مخالفت نداشتم، در اين موقع سر و صداى هر : گفت» عمر«من مخالفت كنى؟ 
بر  بلند شد، آيات فوق نازل گشت، يعنى نه در كارها)وآله صلى االله عليه(دو در محضر پيامبر

سر و ) صلى االله عليه وآله(پيشى گيريد، و نه در كنار خانه پيامبر) صلى االله عليه وآله(پيامبر
  ) 1.(صدا راه بيندازيد

* * *  
  : تفسير

  ) صلى االله عليه وآله(آداب حضور پيامبر
اين سوره يك رشته از مباحث مهم اخلاقى، و چنان كه در محتواى سوره اشاره كرديم، در 

كند، و در آيات مورد   مى» سوره اخلاق«دستورات انضباطى نازل شده، كه آن را شايسته نام 
  : بحث كه در آغاز سوره قرار گرفته، به دو قسمت از اين دستورات اشاره شده است

صلى االله (رى در محضر پيامبر، و ديگ)صلى االله عليه وآله(نخست، تقدم نيافتن بر خدا و پيامبر
  . سر و صدا و قال و غوغا راه نينداختن) عليه وآله

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و 524، صفحه 7، جلد »فى ظلال القرآن«، و تفسير 6121، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
اين (اند  تان را نقل كردهاين داس) هايى با تفاوت(به بعد  206، صفحه 4، جلد »سيره ابن هشام«

، در تفسير 172، صفحه 6، جزء »صحيح بخارى«نيز آمده است، » صحيح بخارى«حديث در 
  ).»حجرات«سوره 
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ايد، چيزى را در برابر خدا و رسولش مقدم نشمريد، و  اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد مى

ها الَّذينَ آمنُوا لاتُقدَموا بينَ يديِ اللّه و يا أَي(» لهى پيشه كنيد، كه خداوند شنوا و داناستتقواى ا
يملع يعمس إِنَّ اللّه اتَّقُوا اللّه و هولسر .(  

پيشى نگرفتن بر آنها ) صلى االله عليه وآله(منظور از مقدم نداشتن چيزى در برابر خدا و پيامبر
  . است) صلى االله عليه وآله(و پيامبر در كارها، و ترك عجله و شتاب در مقابل دستور خدا

اند، مفهوم آيه را محدود كنند، و آن را منحصر به انجام   گرچه بعضى از مفسران خواسته
و امثال آن بدانند، ) صلى االله عليه وآله(عبادات قبل از وقت، يا سخن گفتن قبل از سخن پيامبر

گونه پيشى گرفتن را در هر  اى دارد، و هر آيه مفهوم وسيع و گسترده: روشن است ولى،
  ) 1.(شود اى شامل مى برنامه

كند كه  ، آن هم يك رهبر بزرگ الهى، ايجاب مى»رهبران«، در برابر »رهروان«مسئوليت انضباط 
  . نددر هيچ كار، و هيچ سخن و برنامه، بر آنها پيشى نگيرند، و شتاب و عجله نكن

مشورتى دارند، در اختيار رهبر الهى نگذارند، بلكه  البته، اين بدان معنا نيست كه اگر پيشنهاد يا
منظور، جلو افتادن و تصميم گرفتن و انجام دادن پيش از تصويب آنها است، حتى نبايد درباره 
مسائل، بيش از اندازه لازم سؤال و گفتگو كرد، بايد گذاشت، رهبر خودش به موقع مسائل را 

كند، و نيز اگر كسى سؤالى از او   فلت نمىمطرح كند، آن هم رهبر معصوم كه از چيزى غ
قدم شده، پاسخ سؤال را عجولانه بگويند، در حقيقت همه اين  كند، نبايد ديگران پيش مى

  . معانى در مفهوم آيه جمع است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دير چنين به صورت فعل متعدى است، و مفعول آن محذوف است، و در تق» لاتُقدَموا«ـ  1

اند كه اين فعل در اين   لاتُقَدموا أَمراً بينَ يديِ اللّه و رسوله، بعضى نيز احتمال داده: باشد مى
يِ اللّهدنَ ييوا بمَن دو تفسير است، گر چه اي... جا به معنى فعل لازم باشد، و مفهوم آن لاتتََقد

ظر معنا و نتيجه تفاوتى ندارد، و به هر حال منظور از نظر اصول ادبى متفاوت است، ولى از ن
  .پيشى نگيرند)صلى االله عليه وآله(اين است كه، در هيچ چيز بر خدا و پيامبر
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* * *  

صداى خود را ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: گويد  آيه بعد، اشاره به دستور دوم كرده، مى
سخن نگوئيد، و داد و فرياد نزنيد، آن گونه كه فراتر از صداى پيامبر نكنيد، در برابر او بلند 

كنند، مبادا اعمال شما حبط و نابود گردد، در حالى كه  بعضى از شما در برابر بعضى مى
رِ صوت النَّبيِ و لاتجَهروُا لَه بِالْقَولِ كجَهيا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاترَْفعَوا أصَواتكَُم فوَقَ (» دانيد نمى

  ). بعضكُم لبعض أَنْ تحَبطَ أعَمالكُُم و أنَتُْم لاتشَعْروُنَ
صلى (اشاره به اين است، كه صدا را بلندتر از صداى پيامبر» ...لاترَْفعَوا أصَواتكَمُ«جمله اول، 
الله صلى ا(ادبى در محضر مبارك او است، پيامبر نكنيد، كه اين خود يك نوع بى) االله عليه وآله

كه جاى خود دارد، اين كار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نيز خلاف احترام و ) عليه وآله
  . ادب است
، ممكن است تأكيدى بر همان معنى جمله اول باشد، يا اشاره »...لاتجَهروُا لَه بِالقَْولِ«اما جمله 

، و تبديل آن »يا محمد«با جمله ) هصلى االله عليه وآل(اى، و آن ترك خطاب پيامبر  به مطلب تازه
  .»يا رسولَ اللّه«به 

جمله اول، ناظر به زمانى : اند اما جمعى از مفسران، در تفاوت بين اين دو جمله چنين گفته
وند، كه نبايد صداى خود را از ش  هم سخن مى) صلى االله عليه وآله(است كه مردم با پيامبر

خاموش )صلى االله عليه وآله(م، مربوط به موقعى است كه پيامبرصداى او برتر كنند، و جمله دو
  . گويند، در اين حالت نيز نبايد صدا را زياد بلند كنند است و در محضرش سخن مى

و به . جمع ميان اين معنى، و معنى سابق نيز مانعى ندارد و با شأن نزول آيه نيز سازگار است
  . كند لب متفاوت را بيان مىهر حال ظاهر آيه بيشتر اين است كه دو مط
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بديهى است، اگر اين گونه اعمال به قصد توهين به مقام شامخ نبوت باشد، موجب كفر است و 

  . بدون آن ايذاء و گناه
از ميان رفتن (زيرا كفر علت حبط  ;در صورت اول، علت حبط و نابودى اعمال روشن است

  . شود مى) ثواب عمل نيك
عى ندارد كه چنين عمل زشتى، باعث نابودى ثواب بسيارى از اعمال و در صورت دوم نيز، مان

نابود شدن ثواب بعضى از اعمال، به خاطر : ايم كه گفته» حبط«گردد، و ما سابقاً در بحث 
مانع است، همان گونه كه نابود شدن اثر بعضى از گناهان به وسيله  بعضى از گناهان خاص، بى

ئل فراوانى در آيات قرآن، يا روايات اسلامى بر اين معنى لح نيز، قطعى است، و دلااعمال صا
ثابت » سيئات«و » حسنات«وجود دارد، هر چند اين معنى، به صورت يك قانون كلى در همه 

مهم، دلائلى نقلى وجود دارد، و دليلى » سيئات«و » حسنات«نشده است، اما، در مورد بعضى از 
  ) 1.(هم از عقل بر خلاف آن نيست

صلى االله (خطيب پيامبر(» ثابت بن قيس«هنگامى كه آيه فوق نازل شد، : يتى آمده استدر روا
صلى االله (من بودم كه صدايم را از صداى پيامبر: كه صداى رسائى داشت گفت)) عليه وآله
و من اهل گفتم، اعمال من نابود شد،  كردم، و در برابر او بلند سخن مى فراتر مى) عليه وآله
  ! دوزخم
چنين نيست، او اهل بهشت «: رسيد، فرمود) صلى االله عليه وآله(طلب به گوش پيامبراين م
زيرا او اين كار را به هنگام ايراد خطابه براى مؤمنان، يا در برابر مخالفان كه اداء يك (» است

  ) 2).(داد وظيفه اسلامى بود انجام مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) »بقره«، سوره 217ذيل آيه ( 70را در جلد دوم، صفحه » حبط«ون مسأله ـ شرح بيشتر پيرام 1

  .مطالعه فرمائيد
ـ اين حديث با مختصر تفاوتى دركلمات بسيارى از  130، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  2

» مراغى«و » فى ظلال«، تفسير »صحيح بخارى«، »نور الثقلين«مفسران و محدثان از جمله در 
  . آمده است
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صلى االله عليه (به فرمان پيامبر» حنين«نيز در جنگ » عباس بن عبدالمطلب«مان گونه كه ه

  . ، با صداى بلند، فراريان را دعوت به بازگشت نمود)وآله
* * *  

آيه بعد، براى تأكيد بيشتر روى اين موضوع، پاداش كسانى را كه به اين دستور الهى عمل 
نمايند، چنين بيان  رعايت مى) صلى االله عليه وآله(پيامبر نند، و انضباط و ادب را در برابرك مى
كنند، كسانى هستند كه خداوند،  آنها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى«: كند مى

» قلوبشان را براى تقوا خالص و گسترده ساخته، و براى آنها آمرزش و پاداش عظيمى است
ندْ رسولِ اللّه أوُلئك الَّذينَ امتَحنَ اللّه قُلُوبهم للتَّقْوى لَهم مغْفرَةٌ و ذينَ يغُضُّونَ أصَواتَهم عإِنَّ الَّ(

يمَرٌ ظ1).(أَج.(  
، به معنى كم كردن و كوتاه نمودن نگاه، يا صدا است، و )بر وزن حظّ(» غَض«از ماده » يغُضُّونَ«

  . د نمودن استنقطه مقابل آن، خيره نگاه كردن، و صدا را بلن
، در اصل به معنى ذوب كردن طلا و نقره و گرفتن ناخالصى آن است، »امتحان«از ماده » امتحَنَ«

نيز آمده، ولى بعداً در معنى آزمايش به كار رفته است، مانند آيه » گستردن چرم«و گاه به معنى 
  . رش تقوا استمورد بحث، آزمايشى كه نتيجه آن خلوص قلب و گستردگى آن براى پذي

  
، و هر دو، »رسول اللّه«شده، و در اينجا تعبير به » نبى«در آيه قبل، تعبير به : قابل توجه اين كه

از خود چيزى ندارد، او فرستاده ) صلى االله عليه وآله(پيامبر: گويا اشاره به اين نكته است كه
ت به خدا است، و رعايت ادب ادب در برابر او، اسائه ادب نسب آور او است، اسائه خدا و پيام

  .نسبت به او، رعايت نسبت به خداوند است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يعنى قلوب آنها را خالص »لام علت«است نه » لام عاقبت«در حقيقت » للتَّْقْوى«در » لام«ـ  1

ها پاك نگردد  دگىا كه اگر قلب خالص نشود و از آلوچر ;نمايد و آماده براى پذيرش تقوا مى
  . شود تقواى حقيقى در آن جايگزين نمى
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به صورت نكره، براى تعظيم و اهميت است، يعنى خداوند آمرزش كامل و » مغفرة«ضمناً تعبير 

زيرا  ;فرمايد كند، و بعد از پاك شدن از گناه، اجر عظيم به آنها عنايت مى بزرگ نصيبشان مى
  . مندى از پاداش عظيم الهى بهره نخست شستشوى از گناه مطرح است، سپس

* * *  
كند كه اين دستور الهى را  خردى كسانى مى آيه بعد، براى تأكيد بيشتر، اشاره به نادانى و بى

ها بلند صدا   كسانى كه تو را از پشت حجره«: فرمايد افكنند، و چنين مى پشت سر مى
نادونكَ منْ وراء الحْجرات أَكثْرَهُم إِنَّ الَّذينَ ي! (»ن عقل و خرد ندارندزنند، اكثرشا مى

  ). لايعقلُونَ
ترين سفير الهى، رعايت ادب نكند؟ و با صداى  اين چه عقلى است كه انسان در برابر بزرگ

بيايد، و ) وآله صلى االله عليه(پشت خانه پيامبر» بنى تميم«بلند و نامؤدبانه، همچون اعراب 
اُخرُْج اليَنا، و آن كانون مهر و عطوفت پروردگار را بدين وسيله ! يا محمد !يا محمد: فرياد زند

  . ايذاء و آزار نمايد
زيرا  ;شود رود، بر ادب او افزوده مى اصولاً هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر مى

شانه ادبى هميشه ن كند، و به همين دليل، بى مى را بهتر درك» ها ضد ارزش«و » ها ارزش«
  ! ادبى كار حيوان، و ادب كار انسان است خردى است، يا به تعبير ديگر، بى  بى

، يا به خاطر اين است كه، اكثر در لغت )فهمند غالب آنها نمى(» أَكثْرَُهم لايعقلُونَ«تعبير به 
ند، بر  ت احتياط و ادب اين تعبير را به كار مىآيد، كه براى رعاي  مى» همه«عرب، گاه به معنى 

كه حتى اگر يك نفر مستثنى بوده باشد حق او ضايع نشود، گوئى خداوند با اين تعبير، 
من كه پروردگار شما هستم و به همه چيز احاطه علمى دارم، به هنگام سخن : فرمايد مى

  كنم ، پس  گفتن، رعايت آداب مى
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  كنيد؟  شما چرا رعايت نمى

اند، كه روى عدم توجه و يا عادت  عاقلى بودهو يا اين كه به راستى در ميان آنها افراد 
دهد كه، عقل و فكر  كردند، قرآن از اين طريق به آنها هشدار مى هميشگى صدا را بلند مى

  . خود را به كار گيرند، و ادب را فراموش نكنند
هاى متعددى است كه در كنار مسجد  ، در اينجا اشاره به اطاق»حجره«جمع » حجرات«

بر وزن (» حجر«، براى همسران او تهيه شده بود، و در اصل، از ماده ) عليه وآلهصلى االله(پيامبر
مانع ورود ديگران در حريم زندگى انسان است، و تعبير » حجره«زيرا  ;به معنى منع است) اجر
هاى پيامبر به  زيرا درِ حجره ;ر طرف كه باشددر اينجا، به معنى بيرون است، از ه» وراء«به 

آمدند و فرياد يا  شد، و افراد نادان و عجول، گاه در برابر در حجره، مى شوده مىمسجد گ
  . كند زدند، قرآن آنها را از اين كار نهى مى  مى! محمد

* * *  
كردند تا خود  اگر آنها صبر مى«: افزايد در آخرين آيه مورد بحث، براى تكميل اين معنى، مى

و لَو أنََّهم صبروُا حتىّ تخَرُْج إِليَهِم لكَانَ (» ها بهتر بودبيرون آئى، و به سراغشان روى، براى آن
مراً لَهَخي .(  

انسان زودتر به مقصود خود برسد، ولى شود كه  درست است كه عجله و شتاب، گاه سبب مى
شكيبائى و صبر در چنين مقامى، مايه رحمت، آمرزش و اجر عظيم است، و مسلماً اين بر آن، 

  . ى داردبرتر
و از آنجا كه افرادى نا آگاهانه، قبلاً مرتكب چنين كارى شده بودند، و با نزول اين دستور الهى 

دهد كه اگر توبه كنند، مشمول رحمت  نها نيز نويد مىافتادند، قرآن، به آ  طبعاً به وحشت مى
و اللّه غَفُور (» و خداوند غفور و رحيم است«: فرمايد  شوند، لذا در پايان آيه مى خداوند مى

يمحر .(  
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* * *  
  : ها نكته

  ! ـ ادب برترين سرمايه است 1
در اسلام اهميت زيادى به مسأله رعايت آداب، و بر خورد توأم با احترام و ادب با همه كس، 

  : شود و هر گروه، وارد شده است كه به عنوان نمونه در اينجا به چند حديث اشاره مى
رعايت ادب، همچون لباس فاخر و «: الĤْداب حلَلٌ مجددةٌ: فرمايد مى) عليه السلام(ـ على 1

  ) 1.(»زينتى و نو است
ادب، انسان را از افتخارات پدران و «: ب يغنْي عنِ الحْسبِالاََد: فرمايد و در جاى ديگر مى

  ) 2.(»كند نياز مى  نياكان، بى
يكنُْ فيه  تكَنُْ فيه لمَ خمَس منْ لمَ: خوانيم مى )عليه السلام(در حديث ديگرى از امام صادق

تَعَتمسرٌ ميَكث !  
  قيلَ و ما هنَّ يا ابنَ رسولِ اللّه؟ 

پنج چيز است كه در هر كس «: اَلدينُ و العْقْلُ و الحْياء و حسنُ الخُْلْقِ و حسنُ الاَدبِ: قالَ
  . اى نخواهد داشت تيازات قابل ملاحظهنباشد، صفات و ام

  آنها چيست؟) صلى االله عليه وآله(اى فرزند رسول خدا: عرض كردند
  ) 3.(»دين، عقل، حيا، حسن خلق و حسن ادب: فرمود

لايطمْعنَّ ذوُ الكْبرِ فى الثَّناء : خوانيم كه فرمود مى) عليه السلام(و نيز در حديثى از همان امام
افراد متكبر هرگز نبايد «: و لاَ الخْبَ فى كثَرَْةِ الصديقِ، و لاَ السىء الاَدبِ فى الشَّرَفالحْسنِ، 

  سوى مردم داشته باشند، و نه انتظار ذكر خير از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5، حكمت »نهج البلاغه«ـ  1
  .68، صفحه 75، جلد »بحار الانوار«ـ  2
  .67، صفحه 75، جلد »بحار الانوار«ـ  2 و 3
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  ) 1.(»ادب انتظار شرف و آبرو افراد نيرنگ باز انتظار دوستان زياد، و نه افراد بى

ترين  بينيم دقيق كنيم، مى به همين دليل، هنگامى كه در زندگى پيشوايان بزرگ اسلام دقت مى
  .ردندك نكات مربوط به ادب را، ـ حتى با افراد كوچك ـ رعايت مى

صلى االله عليه (ادب در برابر خدا، ادب در مقابل پيامبر: اى است از آداب اصولاً دين، مجموعه
، ادب در مقابل استاد و معلم، و پدر و مادر، و عالم و )ليهم السلامع(و پيشوايان معصوم) وآله

  . دانشمند
گامى كه با بندگان دهد، خداوند با آن عظمت مقام هن حتى دقت در آيات قرآن مجيد، نشان مى

  ! كند گويد، آداب را كاملاً رعايت مى خود سخن مى
  . جائى كه چنين است، تكليف مردم در مقابل خدا و پيغمبرش روشن است

نازل شد، و يك سلسله آداب » مؤمنون«هنگامى كه آيات آغاز سوره «: خوانيم در حديثى مى
) صلى االله عليه وآله(در نماز، پيامبر اسلاماسلامى را به آنها دستور داد، از جمله مسأله خشوع 

ين داشت، و دائماً به زم افكند، ديگر سر بر نمى كه قبلاً به هنگام نماز، گاه به آسمان نظر مى
  ) 2.(»فرمود نگاه مى

نيز اين موضوع تا آن حد مهم است، كه قرآن صريحاً ) صلى االله عليه وآله(در مورد پيامبر خدا
كردن، و در مقابل ) صلى االله عليه وآله(صدا را بلندتر از صداى پيامبر: گويد در آيات فوق مى

  . اب استاو جار و جنجال راه انداختن، موجب حبط اعمال، و از بين رفتن ثو
كافى نيست، بلكه امور ) صلى االله عليه وآله(روشن است، تنها رعايت اين نكته در برابر پيامبر

صداى بلند و جار و جنجال است نيز، در محضرش ديگرى كه از نظر سوء ادب، همانند 
كرد، و اشباه » تنقيح مناط«و » الغاء خصوصيت«ممنوع است، و به اصطلاح فقهى، در اينجا بايد 

  . و نظائر آن را به آن ملحق نمود
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»ؤمنونم«سوره  2، ذيل آيه »فخر رازى«، تفسير »مجمع البيان«ـ تفسير  2
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 لا تجَعلُوا دعاء الرَّسولِ بينكَُم كدَعاء بعضكُم بعضاً، كه: خوانيم  نيز مى» نور«سوره  63در آيه 

زنيد، با ادب و  هنگامى كه پيامبر را صدا مى«: اند جمعى از مفسران، آن را چنين تفسير كرده
  . »ن يكديگراحترامى كه شايسته او است صدا كنيد، نه همچون صدا زد

نشانه ) صلى االله عليه وآله(جالب اين كه قرآن در آيات فوق، رعايت ادب را در برابر پيامبر
شمرد، در حالى  پاكى قلب و آمادگى آن براى پذيرش تقوا، و سبب آمرزش و اجر عظيم مى

  !كند  ادبان را همچون چهار پايان بى عقل، معرفى مى كه بى
تر، مانند علماء،  مراحل پائين: اند رد بحث را توسعه داده، گفتهحتى بعضى از مفسران، آيات مو

نان موظفند در برابر آنها نيز شود، مسلما دانشمندان و رهبران فكرى و اخلاقى را نيز شامل مى
  . آداب را رعايت كنند

تر است، حتى در رواياتى كه از  اين مسأله روشن) عليهم السلام(البته، در برابر امامان معصوم
هنگامى كه يكى از ياران، با حالت «: خوانيم به ما رسيده مى) عليهم السلام(طرق اهل بيت

أَ ما تعَلَم انََّه لاينبْغي للجْنُبِ اَنْ : بدون مقدمه فرمود )عليه السلام(جنابت خدمتشان رسيد، امام
  ) 1!.(؟»وارد خانه پيامبران شود» بجن«دانى كه سزاوار نيست  آيا تو نمى«! يدخُلَ بيوت الانَبْيِاء؟

شده است، كه » انَّ بيوت الانَبْيِاء و اوَلاد الانَبْيِاء لايدخُلُها الجْنبُ«و در روايت ديگرى، تعبير به 
  . شود، و هم خانه فرزندان آنها را هم خانه پيامبران را شامل مى

صغير، بخش مهمى از دستورات اسلامى را كوتاه سخن اين كه، رعايت ادب در برابر كبير و 
شود، كه اگر بخواهيم همه را مورد بحث قرار دهيم، از شكل تفسير آيات، بيرون  شامل مى

  رويم، در اينجا اين بحث را با حديثى از  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .255، صفحه 27، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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رعايت ادب در برابر «، در مورد »رساله حقوق«در ) عليه السلام(امام سجاد على بن الحسين

  : دهيم، فرمود پايان مى» استاد
او را بزرگ دارى، مجلسش : كند، اين است كه دهد و تربيت مى حق كسى كه تو را تعليم مى«

را محترم بشمرى، به سخنانش كاملاً گوش فرا دهى، و رو به روى او بنشينى، صدايت را از 
و برتر نكنى، و هر گاه كسى از او سؤالى كند، تو مبادرت به جواب ننمائى، در صداى ا

چ كس غيبت نكنى، اگر پشت سر از او بد محضرش با كسى سخن نگوئى، و نزد او از هي
گويند، دفاع كنى، عيوبش را مستور دارى، و فضائلش را آشكار سازى، با دشمنانش همنشين 

دهند كه  هنگامى كه چنين كنى، فرشتگان الهى گواهى مى نشوى، و دوستانش را دشمن ندارى،
  ) 1.(»راى خلق خدااى، نه ب اى، و براى خدا از او علم آموخته تو به سراغ او رفته

* * *  
  ) صلى االله عليه وآله(ـ بلند كردن صدا، در كنار قبر پيامبر 2

بلند كردن صدا نزد  آيات مورد بحث، همان گونه كه از: اند جمعى از علماء و مفسران گفته
كند، بعد از وفاتش را نيز شامل  در زمان حياتش، منع مى) صلى االله عليه وآله(پيامبر
  ) 2.(شود مى

صلى االله (اگر منظور آنها، شمول عبارت آيه است، ظاهر آيه مخصوص زمان حيات رسول اللّه
و اين در حالى است  »صداى خود را برتر از صداى او نكنيد«: گويد زيرا مى ;است) عليه وآله
  . حيات جسمانى داشته باشد و سخن بگويد) صلى االله عليه وآله(كه پيامبر

ولى اگر منظور، مناط و فلسفه حكم است، كه در اين گونه موارد روشن است، و اهل عرف 
  كنند، تعميم مذكور، بعيد به نظر  الغاى خصوصيت مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).باب آداب الصحبة و المعاشرة(، 450، صفحه 3، جلد »البيضاء محجة«ـ  1
  .125، صفحه 26، جلد »روح المعانى«ـ  2
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زيرا مسلم است هدف در اينجا، رعايت ادب و احترام نسبت به ساحت قدس  ;سدر نمى
 صلى االله(است، بنابراين هر گاه بلند كردن صدا در كنار قبر پيامبر) صلى االله عليه وآله(پيامبر

احترامى باشد، بدون شك جائز نيست ، مگر اين كه به صورت   ، نوعى هتك و بى)عليه وآله
قرآن، يا ايراد خطابه و امثال آن بوده باشد، كه در اين گونه موارد، نه در  اذان نماز، يا تلاوت

  . ممنوع است و نه در ممات او) صلى االله عليه وآله(حيات پيامبر
درباره ماجراى وفات امام حسن ) عليه السلام(از امام باقر »اصول كافى«در حديثى در 

در زمينه دفن آن حضرت در جوار » عايشه«، و ممانعتى كه از سوى )عليه السلام(مجتبى
امام : خوانيم به عمل آمد، و سر و صداهائى كه بلند شد، مى) صلى االله عليه وآله(پيامبر
استدلال » ...ينَ آمنُوا لاترَْفعَوا أصَواتكَُم فَوقَ صوت النَّبيِيا أَيها الَّذ«آيه  به)عليه السلام(حسين

إِنَّ اللَّه حرَّم منَ المْؤمْنينَ : اين جمله را نقل كرد) صلى االله عليه وآله(فرمود، و از رسول خدا
اءيأَح منْهم رَّما حاتاً موحيات تحريم كرده، در حال خداوند آنچه را از مؤمنان در حال «: أَم

  ) 1.(»مماتشان نيز تحريم كرده است
  . اين حديث گواه ديگرى بر عموميت مفهوم آيه است

* * *  
  ـ انضباط اسلامى در همه چيز و همه جا  3

رسد، و اگر بخواهند  مسأله مديريت و فرماندهى، بدون رعايت انضباط، هرگز به سامان نمى
رهبرى قرار دارند، به طور خودسرانه عمل كنند، شيرازه ى كه تحت پوشش مديريت و كسان

  . ريزد، هر قدر هم رهبر و فرمانده لايق و شايسته باشند كارها به هم مى
ها و لشكرها شده، از همين  ها و گروه ها كه دامنگير جمعيت ها و ناكامى بسيارى از شكست

  ر عم تلخ تخلف از اين دستورهگذر بوده است، و مسلمانان نيز ط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل 302، صفحه 1، جلد »اصول كافى«ـ  1
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ترين آنها داستان  اند، كه روشن يا بعد از او چشيده) صلى االله عليه وآله(را بارها در زمان پيامبر

  . جويان بودانضباطى گروه اندكى از جنگ اطر بىبه خ» اُحد«شكست 
العاده مهم را در عبارات كوتاه آيات فوق، به صورت جامع و جالب  قرآن مجيد اين مسأله فوق

  . »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاتُقدَموا بينَ يديِ اللّه و رسوله«: گويد مطرح ساخته، مى
و گفتار و » تأخر«و » تقدم« وسعت مفهوم آيه چنان كه گفتيم، به قدرى زياد است كه هر گونه

  . شود رفتار خودسرانه و خارج از دستور رهبرى را شامل مى
شود، كه افرادى  موارد زيادى ديده مى) صلى االله عليه وآله(با اين حال، در تاريخ زندگى پيامبر

سرپيچى نمودند، و مورد ملامت و بر فرمان او پيشى گرفتند، يا عقب افتادند و از اطاعت آن 
  : زنش شديد قرار گرفتند، از جمله اين كهسر
) سال هشتم هجرت(حركت فرمود » مكّه«براى فتح ) صلى االله عليه وآله(ـ هنگامى كه پيامبر 1
بود، جمعيت زيادى با حضرت بودند، گروهى سواره و گروهى پياده، » ماه مبارك رمضان«

ردند و روزه خود را افطار كرد، رسيد، دستور داد ظرف آبى آو» كراع الغميم«وقتى به منزلگاه 
پيشى ) صلى االله عليه وآله(همراهان نيز افطار كردند، ولى عجب اين كه، جمعى از آنها بر پيامبر

يعنى » عصاة«گرفتند، و حاضر به افطار نشدند، و بر روزه خود باقى ماندند، پيامبر، آنها را 
  ) 1.(ناميد» جمعيت گنهكاران«
صلى (، در سال دهم هجرت اتفاق افتاد، كه پيامبر»حجة الوداع«ستان اى ديگر در دا ـ نمونه 2

هر كس حيوان قربانى با خود نياورده، بايد نخست : دستور داد، منادى ندا كند) االله عليه وآله
ها كه قربانى به جا آورد و از احرام بيرون آيد، سپس مراسم حج را انجام دهد، و اما آن» عمره«

  » افرْاد«و حج آنها حج ( اند همراه خود آورده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسائل « 7اند، از جمله در جلد  ـ اين حديث را بسيارى از مورخان و محدثان نيز نقل كرده 1
  ).با كمى تلخيص) (ابواب من يصح منه الصوم( 125، صفحه »الشيعه
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را » عمره«من شتر قربانى نياورده بودم، اگر : بايد بر احرام خود باقى بمانند، سپس افزود) است

  . آمدم كردم، و از احرام بيرون مى تكميل مى
صلى االله (چگونه ممكن است پيامبر: ولى گروهى از انجام اين دستور، سر باز زدند، و گفتند

بر احرام خود باقى بماند، و ما از احرام بيرون آئيم؟ آيا زشت نيست كه ما به سوى ) عليه وآله
از ما فرو ) جنابت(هاى آب غسل  حج بعد از انجام عمره برويم، در حالى كه قطره مراسم

  . ريزد مى
انضباطى، سخت ناراحت شد و آنها را شديداً  از اين تخلف و بى) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  ) 1.(سرزنش كرد
معروف است،  )صلى االله عليه وآله(در آستانه وفات پيامبر» تخلف از لشكر اسامه«ـ داستان  3

براى جنگ با روميان آماده » اسامة بن زيد«به فرماندهى : كه حضرت به مسلمانان دستور داد
  . با اين لشكر حركت كنند: شوند، و به مهاجران و انصار فرمود

تحقق نيابد، و حتى خواست به هنگام رحلتش، مسائلى كه در امر خلافت واقع شد،  شايد مى
را لعن فرمود، اما با اين حال، گروهى از حركت سر باز زدند، » سامها«كنندگان از لشكر  تخلف

  ) 2.(گذاريم را تنها نمى) صلى االله عليه وآله(به بهانه اين كه در اين شرائط خاص پيامبر
نيز، ) صلى االله عليه وآله(در ساعات آخر عمر پيامبر گرامى اسلام» قلم و دوات«ـ داستان  4

را در اينجا » صحيح مسلم«عين عبارت : و بهتر اين است كهدهنده است،  معروف و تكان
  : بياوريم

  لمَا حضرََ رسولُ اللّه و فى البْيت رِجالٌ فيهِم عمرُ بنُ الخْطَّابِ فَقالَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با كمى تلخيص( 386، صفحه 21، جلد »بحار الانوار«ـ  1
اند و از حوادث مهم تاريخ اسلام  را در بسيارى از كتب تاريخ اسلامى نوشته ـ اين ماجرا 2

  ).رجوع شود 90، مراجعه »المراجعات«براى اطلاع بيشتر به كتاب (است 
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صلى االله (انَّ رسولَ اللّه: هلُم أَكتْبُ لكَُم كتاباً لاتَضلُّونَ بعده، فَقالَ عمرُ) صلى االله عليه وآله(النَّبيِ

فَاختَْلفَ اهَلُ البْيت، ! و عندْكُم الْقرُآْنُ، حسبنا كتاب اللهّ! قدَ غَلبَ عليَه الْوجع) عليه وآله
تَضلُّوا  كتاباً لنَْ) صلى االله عليه وآله(قرَِّبوا يكتْبُ لكَُم رسولُ اللّه: فَاختَْصموا، فمَنْهم منْ يقُولُ

صلى االله عليه (ما قالَ عمرُ، فَلمَْا اَكثْرَوُا اللَّغْو و الاخْتلاف عندْ رسولِ اللّه: بعده، و منْهم منْ يقُولُ
) صلى االله عليه وآله(هنگامى كه وفات پيامبر«!: قُوموا): صلى االله عليه وآله(، قالَ رسولُ اللّه)لهوآ

صلى االله عليه (، پيامبر»عمر بن خطاب«نه نزد او بودند، از جمله نزديك شد، گروهى در خا
تا براى شما مطلبى بنويسم كه هرگز بعد از آن گمراه ) و كاغذى بياوريد(بيائيد : فرمود) وآله

!) گويد و العياذ باللّه سخنان ناموزون مى! (بيمارى بر پيامبر غلبه كرده: گفت» عمر«نشويد، 
  !! مين كتاب الهى ما را كافى استقرآن نزد شما است، و ه

بياوريد تا پيامبر نامه خود : در اين هنگام، در ميان حاضران در خانه، اختلاف افتاد، بعضى گفتند
! كردند را تكرار مى» عمر«را بنويسد، تا هرگز گمراه نشويد، در حالى كه بعضى ديگر، سخن 

برخيزيد و : فرمود) صلى االله عليه وآله(هنگامى كه سخنان ناموزون و اختلاف بالا گرفت، پيامبر
  ) 1.(»!از من دور شويد

خود آورده » صحيح«نيز در » بخارى«قابل توجه اين كه، عين اين حديث را با مختصر تفاوتى 
  ) 2.(است

اين ماجرا از حوادث مهم تاريخ اسلام است، كه نياز به تحليل فراوان دارد، و اينجا جاى شرح 
صلى االله عليه (ترين موارد تخلف از دستور پيامبر  حال يكى از روشنآن نيست، ولى به هر 

» ا بينَ يديِ اللّه و رسولهيا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاتُقدَمو«و مخالفت با آيه مورد بحث ) وآله
  . شود محسوب مى

  مسأله مهم اينجا است كه، رعايت اين انضباط الهى و اسلامى، نياز به روح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1259، صفحه 22، حديث »كتاب الوصية«، جلد سوم، »صحيح مسلم«ـ  1
  .11، صفحه )باب مرض النبى و وفاته(، جلد ششم، »صحيح بخارى«ـ  2
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  . تسليم كامل و پذيرش رهبرى در تمام شئون زندگى، و ايمان محكم به مقام شامخ رهبر دارد

* * *  
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  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ جاءكُم فاسقٌ بنِبَإ فتَبَينُوا أَنْ تُصيبوا قَوماً       6

  بجِهالَة فتَُصبحِوا على ما فعَلتُْم نادمينَ           
  لعَنتُّم الأَْمرِو اعلمَوا أَنَّ فيكُم رسولَ اللّه لَو يطيعكُم في كثَير منَ        7

  و لكنَّ اللّه حبب إِليَكُم الْإِيمانَ و زينَه في قُلُوبكُِم و كرََّه إِليَكُم الكُْفرَْ          
  و الْفسُوقَ و العْصيانَ أوُلئك هم الرّاشدونَ           

8       ع اللّه ةً ومعن و نَ اللّهفَضْلاً مكح يمل يم  
  

  : ترجمه
اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد درباره آن تحقيق ! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 6

  . كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد
اعت كند، به هر گاه در بسيارى از كارها از شما اط ;ـ و بدانيد رسول خدا در ميان شماست 7

هايتان زينت  ولى خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل ;مشقت خواهيد افتاد
كسانى كه داراى اين  ;كفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است) به عكس(بخشيده، و 

  ! صفاتند هدايت يافتگانند
  . ست، و خداوند دانا و حكيم استفضل و نعمتى از سوى خدا) و اين براى شما به عنوان(ـ  8
  

  : شأن نزول
  براى نخستين آيه مورد بحث، دو شأن نزول، در تفاسير آمده است كه بعضى 
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نور «و » قرطبى«اند، و بعضى مانند  هر دو را ذكر كرده» مجمع البيان«در » طبرسى«مانند 
  . اند ، تنها به يكى اكتفاء كرده»فى ظلال القرآن«و » الثقلين
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا «اند اين است كه، آيه   ين شأن نزولى كه غالب مفسران آن را ذكر كردهنخست

كُماو را براى ) صلى االله عليه وآله(نازل شده است، كه پيامبر» وليد بن عقبه«، درباره »...إِنْ جاء
له با خبر شدند اعزام داشت، هنگامى كه اهل قبي» بنى المصطلق«آورى زكات از قبيله  جمع

آيد، با خوشحالى به استقبال او شتافتند، ولى از آنجا  مى) صلى االله عليه وآله(نماينده رسول اللّه
و آنها در جاهليت، خصومت شديدى بود، تصور كرد آنها به قصد كشتنش » وليد«كه ميان 

  . اند آمده
و ) رد اين گمان كرده باشدآنكه تحقيقى در مو بى(بازگشت ) صلى االله عليه وآله(خدمت پيامبر
دانيم امتناع از پرداخت زكات، يك  و مى! (آنها از پرداخت زكات خوددارى كردند: عرض كرد

  !). اند  شد، بنابراين مدعى بود آنها مرتد شده نوع قيام بر ضد حكومت اسلامى تلقى مى
كند، آيه فوق سخت خشمگين شد، و تصميم گرفت با آنها پيكار ) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  ) 1).(هرگاه فاسقى خبرى آورد، درباره آن تحقيق كنيد: و به مسلمانان دستور داد(نازل شد 
، »بنى المصطلق«درباره ارتداد قبيله » وليد«اند كه بعد از اخبار  بعضى نيز بر آن افزوده

بنى «يله به سراغ قب: دستور داد» خالد بن وليد بن مغيره«به ) صلى االله عليه وآله(پيامبر
  ! شتابزده كارى انجام مده: برود، ولى فرمود» المصطلق

شبانه به نزديكى قبيله رسيد، و مأموران اطلاعاتى خود را براى تحقيق فرستاد، آنها خبر » خالد«
به اسلام كاملاً وفادارند، و صداى اذان و نماز آنها را با گوش خود » بنى المصطلق«آوردند كه 

  شخصاً به » خالد« اند، صبحگاهان شنيده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .132، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  1
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صلى االله عليه (سراغ آنها آمد، و صدق گفتار مخبرين را ملاحظه كرد، به خدمت پيامبر

 بازگشت و ماجرا را به عرض رسانيد، در اين هنگام، آيه فوق نازل شد، و به دنبال آن)وآله
درنگ كردن و تحقيق، از سوى خدا «!: جلَةُ منَ الشَّيطانِالتَّأنَِّى منَ اللّه، و العْ: فرمود پيامبر مى

  ) 1!.(»است و عجله از شيطان است
* * *  

آيه در مورد : اند، اين است شأن نزول ديگرى كه فقط، بعضى از مفسران به آن اشاره كرده
صلى االله (نازل شد، زيرا خدمت پيامبر) مادر ابراهيم) (ليه وآلهصلى االله ع(همسر پيامبر» ماريه«

و روابط (آيد  گاه به سراغش مى او پسر عموئى دارد كه گاه و بى: عرض كردند)عليه وآله
اين شمشير را ! برادرم: را فرا خواند فرمود) عليه السلام(، پيامبر، على)نامشروعى در ميان است

  ! يافتى به قتل برسان »ماريه«بگير، اگر او را نزد 
) 2(»سكه تفتيده«من مأمورم كه مانند ! اى رسول خدا: عرض كرد) عليه السلام(اميرمؤمنان على

با تحقيق (بيند؟  بيند كه غائب نمى دستور شما را پياده كنم، يا اين كه شخص حاضر چيزى مى
  ). بيشتر انجام وظيفه كنم

  !بيند عمل كن يند كه غائب نمىب  بر اساس اين كه حاضر چيزى مى! نه: فرمود
» ماريه«شمشير را به كمر بستم و به سراغ او آمدم، ديدم نزد : مايدفر مى) عليه السلام(على

است، شمشير را كشيدم، او فرار كرد و از نخلى بالا رفت، سپس خود را از بالا به زير افكند، 
ى ندارد، خدمت پيامبر آمدم و در اين هنگام پيراهن او بالا رفت و معلوم شد اصلاً عضو جنس

خدا را شكر كه بدى و آلودگى و اتهام : فرمود) صلى االله عليه وآله(ماجرا را شرح دادم، پيامبر
  ) 3.(كند  را از دامان ما دور مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6131، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
زنند، و براى  ها را نقش مى ى است كه با آن پولا در لغت عرب به معنى وسيله» سكه«ـ  2

كنند تا نقش خود را دقيقاً بر درهم ودينار منتقل كند، و منظور از اين  ظور آن را داغ مىاين من
  .چون و چرا، و بدون بررسى مجدد، اجرا شود  بايد دستور بى: تعبير اين است كه

نيز اين شأن نزول به صورت » ر الثقليننو«ـ در تفسير  132، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  3
  ).81، صفحه 5جلد (است  ترى آمده مشروح2
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* * *  
  : تفسير

  ! به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد
صلى االله عليه (در آيات گذشته، سخن از وظائف مسلمانان در برابر رهبر و پيشوايشان پيامبر

صلى االله (نگرفتن بر خدا و پيامبرنخست، پيشى : بود، و دو دستور مهم در آن آمده بود) وآله
  . ، و ديگر، رعايت ادب به هنگام سخن گفتن و صدا زدن در محضر او)عليه وآله

هنگامى كه : گويد آيات مورد بحث، ادامه وظائف امت در برابر اين رهبر بزرگ است، و مى
ز چيزى آورند، بايد از روى تحقيق باشد، و اگر شخص فاسقى خبر ا اخبارى را خدمت او مى

را براى پذيرش آن، تحت فشار قرار ) لى االله عليه وآلهص(داد، بدون تحقيق نپذيرند، و پيامبر
  . ندهند

اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد نخست مى
  ). بنِبَإ فتَبَينُوا يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ جاءكُم فاسقٌ(» درباره آن تحقيق كنيد

مبادا در صورت عمل كردن بدون تحقيق، به گروهى «: افزايد سپس به علت آن اشاره كرده مى
أَنْ تُصيبوا قَوماً بجِهالَة فتَُصبحِوا ! (»از روى نادانى آسيب برسانيد، و از كرده خود پشيمان شويد

  ). على ما فعَلتُْم نادمينَ
فرمود، و با  عمل مى» وليد بن عقبه«به گفته ) صلى االله عليه وآله(گر پيامبرهمان گونه كه ا

كرد، فاجعه و مصيبت دردناكى به بار  ، به عنوان يك قوم مرتد، پيكار مى»بنى المصطلق«طايفه 
  . آمد مى

: گويد  شود كه جمعى اصرار بر اين پيكار داشتند، قرآن مى از لحن آيه بعد، چنين استفاده مى
  ى است و كار شايسته شما نيست، اين عين جهالت و ناداناين 
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  . سرانجامش ندامت و پشيمانى خواهد بود

چرا كه  ;اند به اين آيه استدلال كرده» حجيت خبر واحد«براى » علم اصول«جمعى از علماى 
لازم است، و مفهوم آن اين است كه اگر شخص » فاسق«تحقيق و تبين در خبر : گويد آيه مى

  .ذيرفتتوان پ خبرى دهد، بدون تحقيق مى» لعاد«
تر دو ايراد است، بقيه اهميت   ولى، به اين استدلال اشكالات فراوانى شده، كه از همه مهم

  : چندانى ندارد
است، در حالى كه » حجيت مفهوم وصف«استدلال فوق، متوقف بر قبول : نخست اين كه

  ) 1.(مفهوم وصف حجت نيست: معروف اين است
» فاسق«و » عادل«علتى كه در ذيل آيه آمده است، آن چنان گسترده است كه خبر : ين كهديگر ا

  . زيرا عمل به خبر ظنى، هر چه باشد احتمال پشيمانى و ندامت دارد ;شود هر دو را شامل مى
زيرا مفهوم وصف، و هر قيد ديگر در مواردى كه به  ;اما اين هر دو اشكال قابل حل است

قيد (باشد و ذكر اين قيد  ان قيود يك مسأله، و مقام احتراز است، حجت مىاصطلاح منظور بي
اى جز بيان حجيت خبر عادل  در آيه فوق، طبق ظهور عرفى هيچ فايده قابل ملاحظه) فاسق
  . ندارد

را » ظنيه«هر گونه عمل به ادله : و اما در مورد تعليلى كه در ذيل آيه آمده، ظاهر اين است كه
بلكه ناظر به مواردى است كه در آنجا عمل، عمل جاهلانه يا سفيهانه و ابلهانه  شود،  شامل نمى

اى كه تمام  دانيم غالب ادله تكيه شده، و مى» جهالت«چرا كه در آيه، روى عنوان  ;است
  عقلاى جهان در مسائل روزمره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل مفهوم شرط است، و مفهوم شرط حجت است، از قبياند كه اين جا  ـ بعضى گمان كرده 1

در حالى كه ارتباطى با مفهوم شرط ندارد، به علاوه جمله شرطيه در اين جا براى بيان موضوع 
  ).دقت كنيد(نيز داراى مفهوم نيست » جمله شرطيه«دانيم در اين گونه موارد  است، و مى
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اهر الفاظ، قول شاهد، قول اهل از قبيل ظو(است كنند، دلائل ظنى  زندگى روى آن تكيه مى

  ). خبره، قول ذو اليد و مانند اينها
شود، و اگر احياناً مطابق با   معلوم است كه هيچ يك از اينها جاهلانه و سفيهانه شمرده نمى

  . واقع نباشد، مسأله ندامت نيز در آن مطرح نيست، چون يك راه عمومى و همگانى است
حتى » حجيت خبر واحد«ه، از آيات محكمى است كه دلالت بر به هر حال، به عقيده ما، اين آي

  . هاى فراوانى است كه اينجا جاى شرح آن نيست دارد، و در اين زمينه بحث» موضوعات«در 
توان انكار كرد كه مسأله اعتماد بر اخبار موثق، اساس تاريخ و زندگى بشر را  به علاوه، نمى

جيت خبر عادل يا موثق از جوامع انسانى حذف كه اگر مسأله ح دهد، به طورى تشكيل مى
هاى علمى گذشته، و اطلاعات مربوط به جوامع بشرى، و حتى مسائل  شود، بسيارى از ميراث

زيادى از آنچه امروز در جامعه خود با آن سر و كار داريم، به كلى حذف خواهد شد، و نه تنها 
  .فعلى او نيز متوقف خواهد شد هاى زندگى  ش چرخگردد، بلكه گرد انسان به عقب باز مى

امضاء » عملاً«و » قولاً«لذا اجماع همه عقلا بر حجيت آن است، و شارع مقدس نيز آن را 
  . فرموده است

بخشد، تكيه بر اخبار غير  به زندگى سامان مى» حجيت خبر واحد ثقه«ولى، به همان اندازه كه 
ها است، مصائب فراوانى به بار  عهاشيدگى نظام جامموثق بسيار خطرناك، و موجب از هم پ

اندازد، انسان را به بيراهه و انحراف  آورد، حيثيت و حقوق اشخاص را به خطر مى مى
كشاند، و به تعبير جالب قرآن در آيه مورد بحث، سرانجام مايه ندامت و پشيمانى خواهد  مى
  . بود

  بر اخبار ساختن خبرهاى دروغين و تكيه : اين نكته نيز قابل توجه است كه
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هاى جبار و استعمارى است، كه به وسيله آن جو   هاى قديمى نظام غير موثق، يكى از حربه

هاى آنها  سازند، و سرمايه كاذبى ايجاد كرده، و با فريب و اغفال مردم ناآگاه، آنها را گمراه مى
  . برند را به تاراج مى

ه وارد شده، عمل كنند، و خبرهاى اگر مسلمانان دقيقاً به همين دستور الهى كه در اين آي
  . فاسقين را بدون تحقيق و تبين نپذيرند، از اين بلاهاى بزرگ، مصون خواهند ماند

مسأله مهم وثوق و اعتماد به خود خبر است ، منتها گاهى اين : اين نكته نيز قابل توجه است كه
ز قرائن ديگرى از شود، و گاه ا حاصل مى» شخص خبر دهنده«وثوق، از ناحيه اعتماد به 

اى از موارد با اين كه گوينده خبر، فاسق است، ما به خبر او اطمينان پيدا  بيرون، لذا در پاره
  . كنيم مى

روى اين اصل اين وثوق و اعتماد، از هر راهى حاصل شود، خواه از طريق عدالت و تقوا و 
سيره عقلا كه مورد امضاى  صداقت گوينده باشد، و يا از قرائن خارجى، براى ما معتبر است، و

  . شرع اسلام قرار گرفته، نيز بر همين اساس است
بينيم، بسيارى از اخبارى كه سند آنها ضعيف است، به  مى» فقه اسلامى«به همين دليل، در 

، قرار گرفته، و آنها از روى قرائنى به صحت خبر واقف »عمل مشهور«خاطر اين كه مورد 
  . دهند گيرد، و بر طبق آن فتوا مى ىاند، معيار عمل قرار م  دهش

به عكس، گاه اخبارى نقل شده كه گوينده آن شخص معتبرى است، ولى قرائنى از خارج ما را 
اى از رها كردن آن نداريم، هر چند گوينده آن  سازد، اينجاست كه چاره به آن خبر بدبين مى

  . شخص عادل و معتبرى است
است، هر چند عدالت و صداقت راوى غالباً » خبر«به خود  بنابراين، معيار در همه جا اعتماد

  اى است براى اين اعتماد، اما يك قانون كلى نيست  وسيله
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  ). دقت كنيد(

* * *  
بدانيد رسول اللّه در «: افزايد در آيه بعد، براى تأكيد مطلب مهمى كه در آيه گذشته آمده، مى

و (» ا اطاعت كند، به مشقت خواهيد افتاد، هر گاه در بسيارى از امور، از شمميان شماست
تُّمنَرِ لعنَ الأَْمير مَي كثف كُميعطي لَو ولَ اللّهسر يكُموا أَنَّ فَلم1).(اع (  

 از مرتد» وليد«بعد از خبر : دهد اند، نشان مى اين جمله، چنان كه جمعى از مفسران هم گفته
صلى االله عليه (دل و ظاهربين، به پيغمبر از مسلمانان سادهاى  ، عده»بنى المصطلق«شدن طايفه 

  .آورند كه بر ضد طايفه مزبور، به جنگ اقدام كند  فشار مى) وآله
در ميان شما ) صلى االله عليه وآله(از خوشبختى شما اين است كه رسول خدا«: گويد  قرآن مى

انحرافى در ميان شما پيدا  است، و رابطه او با عالم وحى بر قرار است، و هر گاه خط و خطوط
  . »سازد شود، از اين طريق شما را آگاه مى

ولى، او رهبر است، انتظار نداشته باشيد كه از شما اطاعت كند، و دستور بگيرد، او نسبت به 
تر است، براى تحميل افكار خود به او فشار نياوريد، كه اين به زيان  شما از هر كس مهربان

  . شما است
لكن «: فرمايد يه، به يكى ديگر از مواهب بزرگ الهى به مؤمنان اشاره كرده، مىدر دنباله آ

و لكنَّ اللّه (» هايتان زينت بخشيده را در دلخداوند ايمان را محبوب شما قرار داده، و آن 
ُي قُلُوبكِمف نَهيز الْإيِمانَ و كُمَإِلي ببح .(  

و كرََّه إِليَكُم الكُْفرَْ و الْفسُوقَ و (» نفور شما قرار داده استو به عكس، كفر و فسق و گناه را م«
  ). العْصيانَ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترسد، و يا  به معنى افتادن در كارى است كه انسان از عواقب آن مى» عنت«از ماده » لعَنتُّم«ـ  1
ى كه به استخوان شكسته فشارى برسد و توليد بار، و به همين جهت هنگام امرى است مشقت

  . شود گفته مى» عنت«ناراحتى كند، 
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  . »لطف تكوينى«، آن هم »لطف«در حقيقت، اين تعبيرات اشاره لطيفى است به قانون 

هاى آن را از هر   خواهد تحقق بخشد، زمينه وقتى شخص حكيم، كارى را مى: توضيح اين كه
  . ها نيز كاملاً صادق است در مورد هدايت انسان سازد، اين اصل، نظر فراهم مى

د ـ با ميل و اراده خود، راه آنكه تحت برنامه جبر قرار گيرن  ها ـ بى خواهد همه انسان  خدا مى
فرستد، و  هاى آسمانى مى كند، و انبياء را با كتاب حق را بپويند، لذا از يكسو، ارسال رسل مى

جوئى  طلبى و حق دهد، آتش عشق حق  ها قرار مى نرا محبوب انسا» ايمان«از سوى ديگر، 
و ظلم و نفاق و گناه  سازد، و احساس نفرت و بيزارى از كفر ها شعلهور مى را در درون جان

  . آفريند ها مى را در دل
  . و به اين ترتيب، هر انسانى فطرتاً خواهان ايمان و پاكى و تقوا است، و بيزار از كفر و گناه

ها  است در مراحل بعد، اين آب زلالى كه از آسمان خلقت در وجود انسان ولى، كاملاً ممكن
انگيز  ، صفاى خود را از دست دهد، و بوى نفرتهاى آلوده ريخته شده، بر اثر تماس با محيط

  . گناه و كفر و عصيان گيرد
ن بر او و تقدم نيافت) صلى االله عليه وآله(ها را به پيروى از رسول خدا اين موهبت فطرى، انسان

  . كند دعوت مى
هرگز منافات » مشورت«اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه، محتواى اين آيه، با موضوع 

اين است كه هر كس عقيده خود را بيان كند، ولى، نظر نهائى با » شورى«زيرا هدف از  ;ندارد
  . شود ستفاده مىنيز همين ا» شورى«است، چنان كه از آيه ) صلى االله عليه وآله(شخص پيامبر
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مطلبى است، و تحميل فكر و عقيده كردن مطلب ديگر، آيه مورد بحث » شورى«: به تعبير ديگر

  . را» مشورت«كند، نه  را نفى مى» تحميل فكر«
» كذب و دروغ«در آيه فوق چيست؟ بعضى آن را تفسير به » فسوق«در اين كه منظور از 

لغوى آن، و عدم وجود قيد در آيه، هر گونه گناه و اند، ولى با توجه به گسترش مفهوم  كرده
بعد از آن، به عنوان تأكيد است، » صيانع«گردد، بنابراين تعبير به  خروج از طاعت را شامل مى

ي قُلُوبكُِمف نَهيتأكيدى است بر جمله » آن را در دل شما زينت داده«: همان گونه كه جمله ز
  . »ايمان را محبوب شما قرار داد« :حبب إِليَكُم الْإيِمانَ

اند،  را اعم دانسته» يانعص«دانند، در حالى كه  مى» گناهان كبيره«را اشاره به » فسوق«بعضى، 
  .ولى اين تفاوت نيز دليلى ندارد

كسانى كه واجد اين «: فرمايد  به هر حال، در پايان آيه، به صورت يك قاعده كلى و عمومى مى
) شان محبوب و مزين، و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور استايمان در نظر(صفاتند 

عشق به ايمان و نفرت از (يعنى اگر اين موهبت الهى، )دونَأوُلئك هم الرّاش(» هدايت يافتگانند
را حفظ كنيد، و اين پاكى و صفاى فطرت را آلوده نسازيد، رشد و هدايت بى ) كفر و گناه

  . شك در انتظار شماست
هاى قبل، به صورت خطاب به مؤمنين بود، اما اين جمله، از آنها به   جمله: بل توجه اين كهقا

كند، اين تفاوت تعبير، ظاهراً براى آن است كه نشان دهد اين حكم  مىصورت غايب ياد 
ندارد، بلكه يك قانون همگانى است، كه هر ) صلى االله عليه وآله(اختصاص به ياران پيامبر 

  . و زمان صفاى فطرت خويش را حفظ كند، اهل نجات و هدايت است كس در هر عصر
* * *  
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سازد كه، اين محبوبيت ايمان، و منفور بودن  آخرين آيه مورد بحث، اين حقيقت را روشن مى
  . كفر و عصيان، از مواهب بزرگ الهى بر بشر است

ارزانى داشته، و  اين فضلى است از ناحيه خداوند، و نعمتى است كه بر شما«: فرمايد مى
  ) 1).(يم حكيمفَضْلاً منَ اللّه و نعمةً و اللّه عل(» خداوند دانا و حكيم است

كند، كه عوامل رشد و سعادت را در شما بيافريند، و آن را با  آگاهى و حكمت او ايجاب مى
  . رسانددعوت انبياء هماهنگ و تكميل سازد، و سرانجام شما را به سر منزل مقصود ب

، هر دو اشاره به يك واقعيت است، و آن مواهبى است كه »نعمت«و » فضل«ظاهر اين است كه 
شود كه  از اين نظر بر آن اطلاق مى» فضل«شود، منتها  از ناحيه خداوند، به بندگان اعطاء مى

نزله دو از اين نظر كه بندگان به آن محتاجند، بنابراين، به م» نعمت«خدا به آن نياز ندارد، و 
  . اند روى يك سكه

بدون شك، علم خداوند به نياز بندگان، و حكمت او در زمينه تكامل و پرورش مخلوقات، 
هاى بزرگ معنوى، يعنى محبوبيت ايمان و منفور بودن كفر و  كند، اين نعمت ايجاب مى

  . عصيان را، به آنها مرحمت كند
* * *  
  : ها نكته

  » آزادى اراده«و » هدايت الهى«ـ 1
» هدايت و اضلال«و » جبر و اختيار«آيات فوق ترسيم روشنى از ديدگاه اسلام در زمينه مسأله 

  كار : كند كه زيرا اين نكته را به خوبى آشكار مى ;است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براى » مفعول به«، و يا »...حبب إِليَكُم الْإِيمانَ«است براى » مفعول لاجله«يا » فَضْلاً و نعمةً«ـ  1
  .»أَفضَْلَ فَضْلاً و أنَعْم نعمةً«: فعل مقدر، و در تقدير چنين است
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  . هاى رشد و هدايت است  خداوند، فراهم آوردن زمينه

كه برنامه » قرآن«دهد، و  را در ميان مردم قرار مى) صلى االله عليه وآله(»رسول اللّه«از يكسو، 
تنفر و بيزارى از كفر «و » عشق به ايمان«كند، و از سوى ديگر،  ا نازل مىرهدايت و نور است 

گذارد، ولى سرانجام  ها به وديعه مى سازى در درون جان را به عنوان زمينه» و عصيان
  . كند گيرى را به خود آنها واگذار كرده، و تكاليف را در اين زمينه تشريع مى  تصميم

ها بدون استثناء وجود دارد، و   تنفر از كفر، در دل همه انسانطبق آيات فوق، عشق به ايمان، و 
هاى غلط و اعمال خودشان است، خدا در  ها را ندارند، از ناحيه تربيت اگر كسانى اين زمينه

  . را نيافريده است» بغض ايمان«و » حب عصيان«دل هيچ كس 
* * *  

  ـ رهبرى و اطاعت  2
براى نمو و رشد يك جمعيت لازم » رهبر الهى«جود وكند كه  اين آيات، بار ديگر تأكيد مى

، پيروان، فرمان او را بر ديده گذارند، نه اين »مطيع«باشد، نه » مطاع«است، مشروط بر اين كه 
  . كه او را براى اجراى مقاصد و افكار محدود خود، تحت فشار قرار دهند

، همه جا اين »فرماندهى«و » يتمدير«نه تنها در مورد رهبران الهى اين اصل ثابت است، كه در 
  . امر بايد حكومت كند

حاكميت اين اصل، نه به معنى استبداد رهبران است و نه ترك شورى، چنان كه در بالا نيز 
  . اشاره شد

* * *  
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  » درك عقل«است، نه تنها » عشق«ـ ايمان نوعى  3

قه شديد الهى و معنوى ان نوعى علااى است به اين حقيقت كه، ايم اين آيات، در ضمن اشاره
) عليه السلام(است، هر چند از استدلالات عقلى ريشه گيرد، و لذا در حديثى از امام صادق

  : ؟ در جواب فرمود»آيا حب و بغض از ايمان است«: خوانيم كه از حضرتش سؤال كردند مى
Ĥيةَ حبب إِليَكُم الْإِيمانَ و زينَه في قُلُوبكُِم و كرََّه ثُم تَلَا هذه الْ! و هلِ الْإيِمانُ إِلَّا الحْب و البْغْض؟

مگر ايمان جز حب و بغض چيز «: إِليَكُم الكُْفرَْ و الْفسُوقَ و العْصيانَ أوُلئك هم الرّاشدونَ
: دگوي استدلال فرمود كه مى) مورد بحث(به آيه ) عليه السلام(سپس امام! ديگرى است؟

هايتان تزيين كرد، و كفر و فسق و   خداوند ايمان را محبوب شما قرار داد، و آن را در دل
  ) 1.(»عصيان را منفور شما ساخت، و كسانى كه چنين باشند هدايت يافتگانند

  : چنين آمده است) عليه السلام(در حديث ديگرى از امام باقر
سپس به چند آيه از قرآن مجيد از ! ؟»يزى، جز محبت استآيا دين چ«!: و هلِ الدينُ الاَّ الحب؟

  :جمله آيه مورد بحث استدلال فرمود، و در پايان اضافه كرد
  ) 2!.(»دين محبت است، و محبت دين است«: اَلدينُ هو الحْب، و الحْب هو الدينُ

تدلالى و منطقى نيز هاى اس ولى بدون شك، اين محبت ـ چنان كه گفتيم ـ بايد از ريشه
  . سيراب گردد و بارور شود

* * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5، باب الحب فى اللّه و البْغْض فى اللهّ، حديث 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
  .84و  83، صفحات 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2
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9       ؤْمْنَ المفتَانِ مإِنْ طائ وَغتما فَإِنْ بنَهيوا بحلَينَ اقتْتََلُوا فأَصن  

          ّرِ اللهإِلى أَم يءتىّ تَفي حغَي تبلوُا الَّتلىَ الأُْخرْى فَقاتما عداهإِح  
  قسْطُوا إِنَّ اللّه يحبفَإِنْ فاءت فأَصَلحوا بينَهما بِالعْدلِ و أَ          
  المْقسْطينَ           

10    ُلَّكمَلع اتَّقُوا اللّه و كُمينَ أَخَويوا بحلَةٌ فأَصْنُونَ إِخوؤْمْا المإنَِّم  
  ترُْحمونَ           

  
  : ترجمه

و اگر يكى  ;ـ و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد 9
و هر  ;تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا باز گردنداز آن دو بر ديگرى 

و عدالت  ;، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد)و زمينه صلح فراهم شد(گاه بازگشت 
  . دارد گان را دوست مى  پيشه  پيشه كنيد كه خداوند عدالت

و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه  پس دو برادر خود را صلح ;ـ مؤمنان برادر يكديگرند 10
  ! كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد

  
  : شأن نزول

) »مدينه«دو قبيله معروف (» خزرج«و » اوس«ميان دو قبيله : در شأن نزول اين آيات آمده است
اختلافى افتاد، و همان سبب شد كه گروهى از آن دو به جان هم بيفتند و با چوب و كفش 

  آيه فوق نازل شد و راه ! (ديكديگر را بزنن
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  ) 1).(برخورد با چنين حوادثى را به مسلمانان آموخت

با هم خصومت و اختلافى پيدا كرده بودند، يكى از » انصار«دو نفر از : اند بعضى ديگر گفته
! زيرا جمعيت قبيله من زياد است ;گرفت من حقم را به زور از تو خواهم: آنها به ديگرى گفت

نفر اول نپذيرفت، و . رويم مى)صلى االله عليه وآله(براى داورى نزد رسول اللّه: و ديگرى گفت
كار اختلاف بالا گرفت، و گروهى از دو قبيله با دست و كفش و حتى شمشير به يكديگر 

بر اين گونه اختلافات روشن و وظيفه مسلمانان را در برا(حمله كردند، آيات فوق نازل شد 
  ) 2).(ساخت
* * *  
  : تفسير

  مؤمنان برادر يكديگرند 
هر گاه دو «: گويد قرآن، در اينجا به عنوان يك قانون كلى و عمومى براى هميشه و همه جا مى

و إِنْ طائفتَانِ (» گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، در ميان آنها صلح بر قرار سازيد
يوا بحلَينَ اقتْتََلُوا فأَصنؤْمْنَ الممام3).(نَه (  

به معنى جنگ است، ولى در اينجا قرائن گواهى » قتال«از ماده » اقتْتََلُوا«درست است كه 
شود، هر چند به مرحله جنگ و نبرد نيز  دهد كه هر گونه نزاع و درگيرى را شامل مى مى

  . كند ها كه براى آيه نقل شده بود، نيز اين معنى را تأييد مى نرسد، بعضى از شأن نزول
هاى درگيرى و نزاع فراهم شود، ـ فى المثل مشاجرات لفظى و  نهاگر زمي: توان گفت بلكه مى
هاى خونين است واقع گردد ـ اقدام به اصلاح طبق اين آيه لازم   هائى كه مقدمه نزاع كشمكش

  زيرا اين معنى را از آيه فوق از طريق الغاء  ;است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .132، صفحه 9، جلد »جمع البيانم«ـ  1
  .6136، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2
زيرا هر طايفه  ;به صورت جمع آمده» اقتْتََلُوا«تثنيه است، فعل آن » طائفتَان«ـ با اين كه  3

  . اى است  مركب از مجموعه
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  . توان استفاده كرد خصوصيت، مى

از نزاع، درگيرى و خونريزى ميان مسلمين اين يك وظيفه حتمى براى همه مسلمانان است، كه 
جلوگيرى كنند، و براى خود در اين زمينه مسئوليت قائل باشند، نه به صورت تماشاچى، مانند 

  . ها بگذرند  تفاوت از كنار اين صحنه خبران، بى بعضى بى
  . ها است اين نخستين وظيفه مؤمنان در برخورد با اين صحنه

كى از اين دو گروه بر ديگرى تجاوز و ستم و اگر ي«: كند مى سپس وظيفه دوم را چنين بيان
روا داشت، و تسليم پيشنهاد صلح نشد، شما موظفيد با طايفه باغى و ظالم، پيكار كنيد، تا به 

فَإِنْ بغتَ إِحداهما علىَ الأُْخرْى فَقاتلُوا الَّتي تبَغي حتىّ تَفيء (» فرمان خدا باز گردد و گردن نهد
رِ اللّهإِلى أَم .(  

بديهى است، اگر خون طائفه باغى و ظالم در اين ميان ريخته شود، بر گردن خود او است، و 
زيرا فرض بر اين است كه نزاع در ميان دو  ;به اصطلاح خونشان هدر است، هر چند مسلمانند

  . طائفه از مؤمنين روى داده است
م را هر چند به قيمت جنگ با ظالم تمام شود، به اين ترتيب، اسلام جلوگيرى از ظلم و ست

لازم شمرده، و بهاى اجراى عدالت را از خون مسلمانان بالاتر دانسته است، و اين در صورتى 
  . آميز حل نشود است كه مسأله از طرق مسالمت

و اگر طايفه ظالم تسليم حكم خدا شود و «: گويد سپس به بيان سومين دستور پرداخته، مى
فَإِنْ فاءت (» ميان آن دو طبق اصول عدالت صلح بر قرار سازيدح فراهم گردد، در زمينه صل

  ). فأَصَلحوا بينَهما بِالعْدلِ
ساز  يعنى تنها به در هم شكستن قدرت طايفه ظالم قناعت نكنيد، بلكه اين پيكار بايد زمينه

تن زمان شد، و گرنه با گذشاى براى ريشه كن كردن عوامل نزاع و درگيرى با صلح، و مقدمه
  كوتاه يا طولانى، بار ديگر كه ظالم در خود احساس 
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  . گيرد خيزد و نزاع را از سر مى توانائى كند، برمى

اگر در ميان اين دو گروه حقى پايمال : اند كه استفاده كرده» بِالعْدل«بعضى از مفسران، از تعبير 
ته است، بايد آن هم اصلاح شود، و نزاع گش شده، يا خونى ريخته شده كه منشأ درگيرى و

  ) 1.(نخواهد بود» اصلاح بالعدل«گرنه 
دو «و از آنجا كه تمايلات گروهى، گاهى افراد را به هنگام قضاوت و داورى به سوى يكى از 

كند، قرآن در چهارمين و  طرفى داوران را نقض مى سازد، و بى  متمايل مى» طايفه متخاصم
قسط و عدل و نفى هر گونه تبعيض را رعايت «: هشدار داده كهسلمانان آخرين دستور، به م

  ) 2).(و أَقسْطوُا إِنَّ اللّه يحب المْقسْطينَ(» گان را دوست دارد  پيشه كنيد، كه خداوند عدالت
* * *  

  : افزايد در آيه بعد، براى تأكيد اين امر و بيان علت آن مى
إِنَّما المْؤْمنُونَ (» راين در ميان دو برادر خود، صلح را بر قرار كنيدمؤمنان برادر يكديگرند، بناب«

ُكمينَ أَخَويوا بحلَةٌ فأَصإِخْو .(  
كنيد، بايد در  همان اندازه كه براى ايجاد صلح در ميان دو برادر نسبى، تلاش و كوشش مى

  . عمل شويدع، وارد ميان مؤمنان متخاصم نيز براى برقرارى صلح به طور جدى و قاط
چه تعبير جالب و گيرائى؟ كه همه مؤمنان برادر يكديگرند، و نزاع و درگيرى ميان آنها را 

  درگيرى ميان برادران ناميده، كه بايد به زودى جاى خود را 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .342، صفحه 18، جلد »الميزان«ـ تفسير  1
است، و آن در اصل به معنى سهم عادلانه است، و هنگامى كه به » قسط« از ماده» مقسْطين«ـ  2

به معنى ظلم كردن و گرفتن ) قسط بر وزن ضرب(صورت فعل ثلاثى مجرد استعمال شود 
گفته » اقسط«سهم عادلانه ديگرى است، اما هنگامى كه به صورت ثلاثى مزيد به كار رود و 

هر كس به خود او است، در اين كه آيا قسط و عدل  شود، به معنى عدالت و دادن سهم عادلانه
سوره  29ذيل آيه ( 143يك معنى دارند يا با هم متفاوتند، شرحى در جلد ششم، صفحه 

  . ايم آورده) »اعراف«
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  . به صلح و صفا بدهد

شود، بار  مى» ضوابط«در اين گونه مسائل جانشين » روابط«و از آنجا كه در بسيارى از اوقات 
و اتَّقُوا اللّه (» تقواى الهى پيشه كنيد، تا مشمول رحمت او شويد«: افزايد دار داده مىديگر هش

  ). لعَلَّكُم ترُْحمونَ
هاى اجتماعى مسلمانان در برابر يكديگر، و در  ترين مسئوليت  و به اين ترتيب، يكى از مهم
  . شود م ابعادش روشن مىاجراى عدالت اجتماعى، با تما

* * *  
  : ها نكته

  ) بغاة(ـ شرايط قتال اهل بغى  1
مطرح است، كه منظور از » قتال اهل البغى«، بحثى تحت عنوان »جهاد«در فقه اسلامى در كتاب 

كنند، براى آنها  آن ستمگرانى است كه بر ضد امام عادل و پيشواى راستين مسلمين قيام مى
  . در آن باب آمده است احكام فراوانى است كه

هائى است كه  در آيه فوق مطرح است مطلب ديگرى است، و آن نزاع و كشمكش اما بحثى كه
دهد، و در آن نه قيام بر ضد امام معصومى است، و نه قيام  در ميان دو گروه از مؤمنان رخ مى

ين آيه نيز اند از ا بر ضد حكومت صالح اسلامى، هر چند بعضى از فقها يا مفسران خواسته
  ) 1.(اين استدلال خطا است» كنز العرفان«در » فاضل مقداد«گفته استفاده كنند، ولى، به 

موجب كفر است، در حالى كه نزاع ميان مؤمنان، ) عليه السلام(چرا كه قيام بر ضد امام معصوم
تنها موجب فسق است نه كفر، لذا قرآن مجيد در آيات فوق، هر دو گروه را مؤمن و برادر 

  را » اهل بغى«ترتيب احكام دينى يكديگر ناميده است، به اين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .386، كتاب الجهاد، باب انواع اخر من الجهاد، جلد اول، صفحه »كنز القرآن فى فقه القرآن«ـ  1
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  . توان به اين گونه افراد تعميم داد نمى

آيه فوق به ضميمه قرائن متأسفانه در فقه، بحثى پيرامون احكام اين گروه نيافتيم، ولى آنچه از 
توان  ديگر، ـ مخصوصاً اشاراتى كه در ابواب امر به معروف و نهى از منكر آمده است، ـ مى

  : زير است» احكام«استفاده كرد، 
  . هاى متخاصم مسلمين يك امر واجب كفائى است الف ـ اصلاح در ميان گروه

وع كرد، و به اصطلاح قاعده تر شر ب ـ براى تحقق اين امر، بايد نخست از مراحل ساده
را رعايت نمود، ولى چنانچه مفيد واقع نشود، مبارزه مسلحانه و جنگ و » الاسهل فالاسهل«

  . قتال نيز جائز، بلكه لازم است
ه از بين شود و اموالى از آنها ك هاى باغيان و متجاوزان كه در اين راه ريخته مى  ج ـ خون

و انجام وظيفه واجب، واقع شده است، و اصل در اين زيرا به حكم شرع  ;رود، هدر است مى
  . گونه موارد عدم ضمان است

د ـ در مراحل اصلاح از طريق گفتگو، اجازه حاكم شرع لازم نيست، اما در مرحله شدت عمل، 
سلامى و حاكم شرع شود، بدون اجازه حكومت ا مخصوصاً آنجا كه منتهى به خونريزى مى

و » عدول مؤمنين«كه به هيچ وجه دسترسى نباشد، كه در اينجا جائز نيست، مگر در مواردى 
  . كنند  گيرى مى افراد آگاه، تصميم

بريزد، و يا اموالى را از بين » گروه مصلح«هـ ـ در صورتى كه طايفه باغى و ظالم، خونى از 
ببرد، به حكم شرع ضامن است، و در صورت وقوع قتل عمد، حكم قصاص جارى است، و 

هائى كه از طايفه مظلوم ريخته شده و اموالى كه تلف گرديده، حكم  مورد خونهمچنين در 
بعد از وقوع : شود كه ثابت است، و اين كه از كلمات بعضى استفاده مى» قصاص«و » ضمان«

چرا كه  ;سئوليتى ندارندها و اموالى كه به هدر رفته م  صلح، طايفه باغى و ظالم در برابر خون
  در 
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باشد،  ه آن اشاره نشده، درست نيست، و آيه در صدد بيان همه اين مطلب نمىآيه مورد بحث ب

بلكه مرجع در اين گونه امور، ساير اصول و قواعدى است كه در ابواب قصاص و اتلاف آمده 
  . است

و ـ چون هدف از اين پيكار و جنگ، وادار كردن طايفه ظالم به قبول حق است، بنابراين، در 
زيرا فرض اين است كه هر دو  ;يران جنگى، و غنائم، مطرح نخواهد بوداين جنگ، موضوع اس

گروه مسلمانند، ولى اسير كردن موقت، براى خاموش ساختن آتش نزاع، مانعى ندارد، اما بعد 
  . از صلح، بلافاصله اسيران بايد آزاد شوند

گر را كشته و دو طرف نزاع، باغى و ظالمند، اينها گروهى از قبيله ديشود هر  ز ـ گاه مى
آنكه به مقدار  اند، بى اند، و آنها نيز همين كار را در مورد قبيله اول انجام داده اموالى را برده

لازم براى دفاع قناعت كنند، خواه هر دو به يك مقدار بغى و ستم كنند، يا يكى بيشتر و 
  . ديگرى كمتر

توان از طريق الغاء   حكم آن را مىالبته، حكم اين مورد، در قرآن مجيد با صراحت نيامده، ولى 
هر دو را صلح : وظيفه مسلمين اين است: خصوصيت، از آيه مورد بحث دريافت، و آن اين كه

دهند، و اگر تن به صلح ندادند، با هر دو پيكار كنند تا به فرمان الهى گردن نهند، و احكامى كه 
  . رى استبالا درباره باغى و متجاوز گفته شد، در مورد هر دو جادر 

حكم اين باغيان، از كسانى كه قيام بر ضد امام : كنيم در پايان اين سخن، باز تأكيد مى
كنند، جدا است، و گروه اخير، احكام   يا حكومت عادل اسلامى مى) عليه السلام(معصوم
  . آمده است» كتاب الجهاد«ى در تر و شديدترى دارند كه در فقه اسلام سخت
* * *  
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  ت اسلامى ـ اهميت اخو 2

دار  كه در آيات فوق آمده است، يكى از شعارهاى اساسى و ريشه» انَّما المْؤْمنُونَ اخْوة«جمله 
  . اسلامى است، شعارى بسيار گيرا، عميق، مؤثر و پر معنى

» رفيق«خواهند زياد اظهار علاقه به هم مسلكان خود كنند، از آنان به عنوان  ديگران وقتى مى
، ولى اسلام سطح پيوند علائق دوستى مسلمين را به قدرى بالا برده، كه به صورت كنند ياد مى
ترين پيوند دو انسان با يكديگر، آن هم پيوندى بر اساس مساوات و برابرى، مطرح  نزديك

  . نسبت به يكديگر است» دو برادر«د، و آن علاقه كن مى
يله، و داراى هر زبان و هر سن و روى اين اصل مهم اسلامى، مسلمانان از هر نژاد و هر قب

كنند، هر چند يكى در شرق جهان زندگى كند، و  سال، با يكديگر احساس عميق برادرى مى
  . ديگرى در غرب

شوند، اين  ، كه مسلمين از همه نقاط جهان در آن كانون توحيد جمع مى»حج«در مراسم 
اى است از تحقق عينى اين  علاقه و پيوند و همبستگى نزديك، كاملاً محسوس است، و صحنه

  . قانون مهم اسلامى
داند، و همه را خواهر و   ها را در حكم يك خانواده مى به تعبير ديگر، اسلام تمام مسلمان
در لفظ و در شعار، كه در عمل و تعهدهاى متقابل نيز، همه برادر يكديگر خطاب كرده، نه تنها 

  . خواهر و برادرند
هاى عملى آن   اين مسأله تأكيد فراوان شده، و مخصوصاً جنبه در روايات اسلامى نيز، روى

  : گذرانيم ارائه گرديده است، كه به عنوان نمونه چند حديث پر محتواى زير را از نظر مى
المْسلم أَخُو المْسلمِ، : آمده است) صلى االله عليه وآله(ـ در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام 1

  مسلمان، برادر مسلمان است، هرگز به او ستم «: ذُلُه، و لايسلِّمهلايظْلمه، و لايخْ
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  ) 1.(»گذارد دارد، و او را در برابر حوادث تنها نمى كند، دست از ياريش بر نمى نمى

مثَلُ الاَخَوينِ مثلَُ : نقل شده) صلى االله عليه وآله(ـ در حديث ديگرى از همان حضرت 2
دو برادر دينى، همانند دو دستند كه هر كدام ديگرى را «: احداهما الاُخرْى اليْدينِ يغسْلُ

  ) 2).(كنند با يكديگر كمال همكارى را دارند و عيوب هم را پاك مى! (»شويد مى
شيَئاً المْؤْمنُ أَخُو المْؤْمنِ، كَالجْسد الْواحد، إِنِ اشتْكَىَ : فرمايد مى) عليه السلام(ـ امام صادق 3

مؤمن برادر مؤمن است، «: منْه وجد ألََم ذَلك في سائرِ جسده، و أرَواحهما منْ روح واحدة
ه اگر عضوى از آن به درد آيد، ديگر عضوها را نماند همگى به منزله اعضاء يك پيكرند، ك

  ) 3.(»قرار، و ارواح همگى آنها از روح واحدى گرفته شده
المْؤْمنُ أَخُو المْؤْمنِ عينُه و دليلُه، : خوانيم  مى) عليه السلام(در حديث ديگرى از همان امامـ  4

غشُُّهلَاي و ،همْظللَاي و ،خُونُهلَايفَهخْلَةً فيدع هدعلَاي مؤمن برادر مؤمن است، به منزله چشم او «: ، و
دارد، با او غش و تقلب  كند، و ستم روا نمى خيانت نمىو راهنماى او است، هرگز به او 

  ) 4.(»اى را به او دهد، تخلف نخواهد كرد كند، و هر وعده نمى
در منابع حديث معروف اسلامى، روايات زيادى در زمينه حق مؤمن بر برادر مسلمانش، و 

انقه، و ياد آنها انواع حقوق مؤمنين بر يكديگر، و ثواب ديدار برادران مؤمن و مصافحه، و مع
كردن، و قلب آنها را مسرور نمودن، و مخصوصاً بر آوردن حاجات مؤمنان و كوشش و تلاش 

  ها، و زدودن  در انجام اين خواسته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2كتاب آداب الصحبة و المعاشرة، باب ( 332، صفحه 3، جلد »المحجة البيضاء«ـ  1
  ).2كتاب آداب الصحبة و المعاشرة، باب ( 319، صفحه 3، جلد »ضاءالمحجة البي«ـ  2
و  3باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض، حديث ( 133، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  4و  3
4.(  
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هاى   ها و اطعام، و پوشاندن لباس و اكرام و احترام آنها، وارد شده است، كه بخش غم از دل

  . توان مطالعه كرد ر ابواب مختلف، تحت عناوين فوق مىد» اصول كافى«مهمى از آن را در 
ه دربار) صلى االله عليه وآله(كنيم كه از پيغمبر اكرم ـ در پايان اين بحث، به روايتى اشاره مى 5

  : ترين روايات در اين زمينه است گانه مؤمن بر برادر مؤمنش نقل شده، كه از جامع  حقوق سى
ولُ اللّهسأَوِ ) ليه وآلهصلى االله ع(قالَ ر اءا إِلَّا بِالأَْدنْهم ةَ لَهرَاءقّاً، لَا بثَلاَثوُنَ ح يهلىَ أَخمِ علسْلمل

  . العْفْوِ
رُدي و ،تَهرذعلُ مْقبي و ،َثرْتَهيلُ عقي و ،تَهروترُُ عسي و ،رتََهبع مرْحي و ،لَّتَهرُ زغْفيتَهيبغ  يمدي و ،

رْضتََهم ودعي و ،تَهمى ذْرعي و ،َفَظُ خُلَّتهحي و ،تَهيحنَص.  
حي و ،تَهمعشكْرُُ ني و ،َلتَهئُ صكَافي و ،َتهيدلُ هْقبي و ،تَهوعد جيِبي و ،تَهيم دشْهي و ،رتََهنُ نُصس

  .تهَ، و يقْضي حاجتَه، و يشْفَع مسأَلتََه، و يسمت عطسْتَهو يحفَظُ حليلَ
ي و ،هامْقُ أَقسدصي و ،هامْبرُِّ إنِعي و ،هكَلَام بَطيي و ،هلاَمس رُدي و ،ضَالَّتَه درْشي و و هيلي والو

فأََما نُصرتَهُ ظَالماً فيَرُده عنْ ظُلمْه، و أَما نُصرتَُه مظْلُوماً فيَعينُه : الماً و مظْلُوماًلَايعاد بِه، و ينْصرُه ظَ
 كرَْهي و ،هْنَفسل بحا يرِ مَنَ الخْيم لَه بحي و ،خذُْلُهلَاي و هلِّمسلَاي و ،قِّهح ْلىَ أَخذنَعم الشَّرِّ  لَه

هْنَفسل كرَْها يم:  
مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد، كه برائت : فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر اسلام«

  :كند، مگر به اداى اين حقوق، يا عفو كردن برادر مسلمان او  ذمه از آن حاصل نمى
اسرار او را پنهان دارد،  ها نسبت به او مهربان باشد، هاى او را ببخشد، در ناراحتى  لغزش

  را جبران كند، عذر او را بپذيرد، در برابر بدگويان از او  اشتباهات او
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دفاع كند، همواره خير خواه او باشد، دوستى او را پاسدارى كند، پيمان او را رعايت كند، در 

  . حال مرض از او عيادت كند
كند، هديه او را بپذيرد، عطاى او را در حال مرگ به تشييع او حاضر شود، دعوت او را اجابت 

جزا دهد، نعمت او را شكر گويد، در يارى او بكوشد، ناموس او را حفظ كند، حاجت او را بر 
  . اش را تحيت گويد  اش شفاعت كند، و عطسه  آورد، براى خواسته

ب اش را راهنمائى كند، سلامش را جواب دهد، گفته او را نيكو شمرد، انعام او را خو  گمشده
ديق كند، دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكند، در يارى قرار دهد، سوگندهايش را تص

اما يارى او در حالى كه ظالم باشد به اين است كه، او را : او بكوشد، خواه ظالم باشد يا مظلوم
از ظلمش باز دارد، و در حالى كه مظلوم است به اين است كه، او را در گرفتن حقش كمك 

  . كند
ها براى خود دوست دارد، براى او هم  او را در برابر حوادث تنها نگذارد، آنچه را از نيكى

  ) 1.(»خواهد، براى او نيز نخواهد ها براى خود نمى دوست بدارد، و آنچه از بدى
است به » ذات البين«به هر حال، يكى از حقوق مسلمانان بر يكديگر، يارى كردن و اصلاح 

بحث ديگرى در جلد » ذات البين«در زمينه اصلاح (و روايت فوق آمده  ترتيبى كه در آيات
  ). داشتيم» انفال«به بعد، ذيل آيه اول سوره  83هفتم، صفحه 

* * *  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .236، صفحه 74، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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11    مخرَْ قَوسنُوا لايينَ آما الَّذهيا أَي م عنْ قَوراًمَكُونُوا خيسى أَنْ ي  
  منْهم و لانساء منْ نساء عسى أَنْ يكنَُّ خيَراً منْهنَّ و لاتَلمْزوُا          
          الْإِيمانِ و دعوقُ بُالْفس مسالا زوُا بِالأَْلْقابِ بئِْسلاتنَابو كُمُأنَْفس  
          نْ لَمتُ ميه كفأَوُلئ ونَ بمالظّال م  

12    و الظَّنِّ إثِْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بيراً مَوا كثبَتننُوا اجينَ آما الَّذهيا أَي  
          مَأْكُلَ لحأنَْ ي كُمدأَح بحضاً أَ يعب ضكُُمعب َغتْبلاي وا وسسَلاتج  
  وه و اتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه تَواب رحيم اً فكَرَهِتمُأَخيه ميت          

  
  : ترجمه

نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، ! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 11
 و يكديگر ;و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند ;شايد آنها از اينها بهتر باشند

جوئى قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار  عيبرا مورد طعن و 
  ! و آنها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند ;بد است كه بر كسى پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد

ها  مانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گ از بسيارى از گمان! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 12
و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند،  ;تجسس نكنيد) در كار ديگران(گناه است، و هرگز 

همه شما از اين ) به يقين! (آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟
  ! پذير و مهربان است تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه ;كراهت داريد امر
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  : شأن نزول

  :اند از جمله اين كه  هاى مختلفى نقل كرده مفسران براى اين آيات شأن نزول
نازل )صلى االله عليه وآله(خطيب پيامبر(» ثابت بن قيس«درباره » لايسخَرْ قَوم منْ قَوم«جمله 

شد، كنار دست  هايش سنگين بود، و هنگامى كه وارد مسجد مى شده است كه گوش
كردند، تا سخن حضرت را بشنود، روزى وارد  براى او جائى باز مى) وآله صلى االله عليه(پيامبر

مسجد شد، در حالى كه مردم از نماز فراغت پيدا كرده، و جاى خود نشسته بودند، او جمعيت 
: تا به يكى از مسلمانان رسيد، به او گفت! جا بدهيد! جا بدهيد: فتگ  شكافت و مى را مى

ست، اما خشمگين شد، هنگامى كه هوا روشن گشت، او پشت سرش نش! همينجا بنشين
: گفت» ثابت«كيستى؟ او نام خود را برد و گفت فلان كس هستم، : به آن مرد گفت» ثابت«

بردند، ياد كرد، آن  و در اينجا نام مادرش را با لقب زشتى كه در جاهليت مى! فرزند فلان زن؟
زل شد و مسلمانان را از اين گونه مرد شرمگين شد و سر خود را به زير انداخت، آيه نا

  . كارهاى زشت نهى كرد
نازل گرديد، كه بعضى از همسران » ام سلمه«درباره » و لانساء منْ نساء«: اند و گفته
را به خاطر لباس مخصوصى كه پوشيده بود، يا به خاطر كوتاهى  او) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  . نها را از اين عمل باز داشتقدش، مسخره كردند، آيه نازل شد و آ
صلى االله (درباره دو نفر از اصحاب رسول اللّه» و لايغْتبَ بعضكُُم بعضاً«جمله : اند  و نيز گفته
صلى االله (زيرا او را به خدمت پيامبر ;يبت كردندرا غ» سلمان«است كه رفيقشان ) عليه وآله
را به » سلمان«) صلى االله عليه وآله(بياورد، پيامبر فرستاده بودند تا غذائى براى آنها ) عليه وآله

الان چيزى ندارم، آن : گفت» اسامه«بود فرستاد، » بيت المال«كه مسئول » اسامة بن زيد«سراغ 
اگر او را به : گفتند» سلمان«او بخل ورزيده و درباره : غيبت كردند و گفتند» اسامه«دو نفر از 
  بفرستيم، آب ) دچاه پر آبى بو(» سميحه«سراغ چاه 
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بيايند، و درباره موضوع » اسامه«سپس خودشان به راه افتادند تا نزد ! آن فروكش خواهد كرد

من آثار خوردن گوشت در دهان : فرمود) صلى االله عليه وآله(كار خود، تجسس كنند، پيامبر 
وشت ما امروز مطلقاً گ) صلى االله عليه وآله(اى رسول خدا: بينم، عرض كردند شما مى
خورديد، آيه نازل شد و مسلمانان  را مى» اسامه«و » سلمان«آرى، گوشت : فرمود! ايم نخورده

  ) 1.(را از غيبت نهى كرد
* * *  
  :تفسير

  ! استهزاء، بد گمانى، غيبت، تجسس، و القاب زشت ممنوع
از آنجا كه قرآن مجيد در اين سوره به ساختن جامعه اسلامى بر اساس معيارهاى اخلاقى 

هاى مختلف  رداخته، پس از بحث درباره وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه گروهپ
ا هاى اين اختلافات را بيان نموده، تا ب اسلامى، در آيات مورد بحث، شرح قسمتى از ريشه

  . قطع آنها، اختلافات نيز بر چيده شود، و درگيرى و نزاع پايان گيرد
اى براى روشن كردن  تواند جرقه مت از امورى كه مىدر هر يك از دو آيه فوق، به سه قس

  . آتش جنگ و اختلاف باشد، با تعبيراتى صريح و گويا اشاره كرده
د گروهى از مردان شما، گروه ديگرى را نباي! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد نخست مى
  ). نْ قَوميا أَيها الَّذينَ آمنُوا لايسخرَْ قَوم م(» استهزاء كند
عسى أَنْ يكوُنُوا (» اند از اينها بهتر باشند  شايد آنها كه مورد سخريه قرار گرفته«: چه اين كه
منْهراً مَخي.(  

  همچنين هيچ گروهى از زنان، نبايد زنان ديگرى را مورد سخريه قرار «
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز در تفسير خود اين شأن نزول را » قرطبى«ـ  135صفحه ، 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  1
  . با تفاوتى نقل كرده است
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و لانساء منْ نساء عسى أَنْ يكنَُّ خيَراً (» دهند، چرا كه ممكن است آنها از اينها بهتر باشند

  ). منْهنَّ
دهد كه از اين عمل  در اينجا مخاطب مؤمنانند، اعم از مردان و زنان، قرآن به همه هشدار مى

چرا كه سرچشمه استهزاء و سخريه، همان حس خود برتربينى و كبر و غرور  ;زشت بپرهيزند
  . ودههاى خونين در طول تاريخ ب است، كه عامل بسيارى از جنگ

گيرد، مثلاً فلان كس  هاى ظاهرى و مادى سرچشمه مى بيشتر، از ارزش» خود برتربينى«و اين 
شمرد، و احياناً اين پندار  تر مى اى سرشناس  تمندتر، زيباتر، يا از قبيلهخود را از ديگرى ثرو

كند،  ىكه از نظر علم و عبادت و معنويات از فلان جمعيت برتر است، او را وادار به سخريه م
در حالى كه معيار ارزش در پيشگاه خداوند تقوا است، و اين بستگى به پاكى قلب و نيت و 

  . داردتواضع و اخلاق و ادب 
من در پيشگاه خدا از فلان كس برترم، و به همين دليل، تحقير : تواند بگويد  هيچ كس نمى

عيوب اخلاقى است كه  ترين ديگران، و خود را برتر شمردن، يكى از بدترين كارها، و زشت
  . ها ممكن است آشكار شود بازتاب آن در تمام زندگى انسان

و (» جوئى قرار ندهيد كديگر را مورد طعن و عيبو ي«: فرمايد  سپس در دومين مرحله مى
كُمُزوُا أنَْفسْلاتَلم .(  

، و بعضى فرق جوئى و طعنه زدن است  ، به معنى عيب)بر وزن طنز(» لمز«از ماده » لاتَلمْزوُا«
، شمردن عيوب افراد است در حضور آنها، و »لمز«: اند  را چنين گفته» لمز«و » همز«ميان 

جوئى با چشم و اشاره  عيب» لمز«اند كه  ب در غياب آنها است، و نيز گفته، ذكر عيو»همز«
  » همز«است، در حالى كه 
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شرح بيشتر پيرامون اين موضوع به خواست خدا در تفسير سوره (جوئى با زبان است  عيب

  ). خواهد آمد» همزه«
رچگى مؤمنان اشاره كرده، به وحدت و يكپا» أنَْفسُكُم«جالب اين كه، قرآن در اين آيه با تعبير 

جوئى كنيد،  عيب همه مؤمنان به منزله نفس واحدى هستند، و اگر از ديگرى: دارد و اعلام مى
  !. ايد جوئى كرده  در واقع از خودتان عيب

» و يكديگر را با القاب زشت و ناپسند ياد نكنيد«: افزايد و بالاخره در مرحله سوم مى
  ). ولاتنَابزوُا بِالأَْلْقابِ(

بسيارى از افراد بى بند و بار در گذشته و حال، اصرار داشته و دارند كه بر ديگران القاب زشتى 
بگذارند، و از اين طريق آنها را تحقير كنند، شخصيتشان را بكوبند، و يا احياناً از آنان انتقام 

ه، باز هم لقبى گيرند، و يا اگر كسى در سابق كار بدى داشته، سپس توبه كرده و كاملاً پاك شد
  . كه بازگو كننده وضع سابق باشد، بر او بگذارند

ترين مفهوم  كند، و هر اسم و لقبى را كه كوچك  اسلام، صريحاً از اين عمل زشت نهى مى
  . نامطلوبى دارد، و مايه تحقير مسلمانى است، ممنوع شمرده

يهودى كه بعد از همان زن (» حيى ابن اخطب«دختر » صفيه«روزى «: در حديثى آمده است
) در آمد) صلى االله عليه وآله(مسلمان شد و به همسرى پيغمبر اسلام» فتح خيبر«ماجراى 

صلى االله عليه (ريخت، پيامبر آمد در حالى كه اشك مى) صلى االله عليه وآله(خدمت پيامبر
! زاده اى يهودى: گويد كند و مى مرا سرزنش مى» عايشه«: از ماجرا پرسيد، گفت)وآله
، و همسرم »موسى«است، و عمويم » هارون«چرا نگفتى پدرم : فرمود) صلى االله عليه وآله(امبرپي
  ) 1.(»؟ و در اينجا بود كه اين آيه نازل شد)صلى االله عليه وآله(»محمد«

  بسيار بد است كه بر كسى بعد از «: افزايد به همين جهت، در پايان آيه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .136، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  ). بئِْس الاسم الْفسُوقُ بعد الْإِيمانِ(» ايمان آوردن نام كفر بگذارند

خداوند مؤمنان را نهى : اند، و آن اين كه بعضى در تفسير اين جمله، احتمال ديگرى داده
  . ق را بر خود پذيرندجوئى مردم، نام فس كند از اين كه بعد از ايمان به خاطر عيب مى

  . رسد  تر به نظر مى ولى تفسير اول، با توجه به صدر آيه، و شأن نزولى كه ذكر شد مناسب
و آنها كه توبه نكنند و از اين اعمال دست بر «: فرمايد و در پايان آيه، براى تأكيد بيشتر مى

  ). لمونَيتبُ فأَوُلئك هم الظّا  و منْ لمَ(» ندارند ظالم و ستمگرند
مردم با ايمان جوئى، قلب  دار، و تحقير و عيب چه ظلمى از اين بدتر، كه انسان با سخنان نيش

را كه مركز عشق خدا است، بيازارد، و شخصيت و آبروى آنها را كه سرمايه بزرگ زندگى آنان 
  . است، از بين ببرد

* * *  
ر زمينه مسائل اخلاق اجتماعى در هر يك از دو آيه مورد بحث، سه حكم اسلامى د: گفتيم

جوئى، و تنابز به  ترك عيبعدم سخريه، و : گانه آيه اول به ترتيب مطرح شده، احكام سه
  . اجتناب از گمان بد، تجسس و غيبت است: گانه آيه دوم به ترتيب القاب بود، و احكام سه
ها بپرهيزيد،  از گمان از بسيارى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد در اين آيه نخست مى
وا اجتنَبوا كثَيراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ يا أيَها الَّذينَ آمنُ! (»ها گناه است چرا كه بعضى از گمان

إثِْم .(  
هاى خوب در ميان مردم  هاى بد است كه نسبت به گمان گمان» كثَيراً منَ الظَّنِّ«منظور از 

نه تنها ممنوع » حسن ظن و گمان خير«شده، و گرنه » كثير«از آن تعبير به بيشتر است، لذا 
  سن است، چنان كه قرآن مجيد در نيست، بلكه مستح



١٩١  
                 www.makarem.ir                مو دو ر نمونه  جلد بيستتفسي

   
چرا «: لَولا اذْ سمعتُموه ظنََّ المْؤْمنوُنَ و المْؤْمنات بأِنَْفسُهِم خيَراً: فرمايد مى» نور«سوره  12آيه 

و كسى كه همچون (را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خود ) تهمت(هنگامى كه اين 
  ! ؟»گمان خير نبردند )خود آنها بود

گويد، زيرا   ها شده، ولى در مقام تعليل مى از گمان» كثيرى«نهى از : قابل توجه اين كه
ى ها  ها گناه است، اين تفاوت تعبير، ممكن است از اين جهت باشد كه گمان از گمان» بعضى«

ناه است، بد، بعضى مطابق واقع است، و بعضى مخالف واقع، آنكه مخالف واقع است مسلماً گ
شده است، بنابراين وجود همين گناه كافى است كه از همه » إِنَّ بعض الظَّنِّ إثِْم«و لذا تعبير به 

  . بپرهيزد
ست، يعنى بر اثر يك شود كه گمان بد و خوب، غالباً اختيارى ني در اينجا اين سؤال مطرح مى

شود، بنابراين چگونه   مىسلسله مقدمات كه از اختيار انسان بيرون است در ذهن منعكس 
  ! شود از آن نهى كرد؟ مى

  : شود پاسخ اين سؤال با توجه به دو نكته روشن مى
ـ منظور از اين نهى، نهى از ترتيب آثار است، يعنى هر گاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در  1

ون ترين اعتنائى به آن نكنيد ، طرز رفتار خود را دگرگ شما پيدا شد، در عمل كوچك ذهن
نسازيد، و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهيد، بنابراين، آنچه گناه است ترتيب اثر دادن به 

  . باشد گمان بد مى
ى الْمؤْمنِ ثَلاثٌ ف: خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(لذا در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام
م هخرَْجَفم ،خرَْجنَّ منْهم لَه نُ، وسَتحسلايقِّقَهحالظنَِّ اَنْ لاي وءسه چيز است كه وجود آن «: نْ س

در مؤمن پسنديده نيست، و راه فرار دارد، از جمله سوء ظن است كه راه فرارش اين است به 
  ) 1.(»آن جامه عمل نپوشاند

  واند با تفكر روى مسائل مختلفى، گمان بد را در بسيارى از ت ـ انسان مى 2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .269، صفحه 5، جلد »محجة البيضاء«ـ  1
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هاى حمل بر صحت بينديشد، و احتمالات   موارد، از خود دور سازد، به اين ترتيب كه در راه

خود مجسم سازد، و تدريجاً بر گمان بد صحيحى را كه در مورد آن عمل وجود دارد، در ذهن 
  . غلبه كند

  . بنابراين، گمان بد چيزى نيست كه هميشه از اختيار آدمى بيرون باشد
اعمال برادرت را بر نيكوترين وجه ممكن، حمل كن، تا «: لذا در روايات دستور داده شده كه

لمانت صادر شده، گمان دليلى بر خلاف آن قائم شود، و هرگز نسبت به سخنى كه از برادر مس
ضَع أَمرَ ): عليه السلام(قالَ أَميرَالمْؤمنين: (»محمل نيكى براى آن بيابىتوانى  بد مبر، مادام كه مى

 وءاً وس يكنْ أَخم تة خرََجمَلَا تظَنَُّنَّ بكِل و نْهم كبغْلا يم كيْأتتَّى يح هنسَلىَ أحع يكأنَْأَخ ت
  )1).(تجَدِ لَها في الخْيَرِ محملاً

ترين دستورها در زمينه  ترين و حساب شده  به هر حال، اين دستور اسلامى، يكى از جامع
كند و  ها است، كه مسأله امنيت را به طور كامل در جامعه تضمين مى روابط اجتماعى انسان

  . شرح آن در بحث نكات خواهد آمد
هرگز در كار  و«: فرمايد را مطرح كرده، مى» نهى از تجسس«مسأله سپس، در دستور بعد، 
  ). و لاتَجسسوا(» ديگران تجسس نكنيد

هر دو به معنى جستجوگرى است، ولى اولى معمولاً در امور نامطلوب » تحسس«و » تجسس«
بني يا : دهد به فرزندانش دستور مى» يعقوب«آيد، و دومى غالباً در امر خير، چنان كه  مى

و فوسنْ يوا مسسَوا فتَحبْاذه يه2.(»برويد، و از يوسف و برادرش جستجو كنيد! پسرانم«: أَخ (  
  در حقيقت، گمان بد، عاملى است براى جستجوگرى، و جستجوگرى، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهج «ـ شبيه همين معنى در  3، حديث »التهمة و سوء الظن«، باب 2، جلد »اصول كافى«ـ  1

  ).360كلمات قصار، كلمه (با تفاوت مختصرى آمده است » البلاغه
  .87ـ يوسف، آيه  2
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دهد كه  عاملى است براى كشف اسرار و رازهاى نهانى مردم، و اسلام هرگز اجازه نمى

  . رازهاى خصوصى آنها فاش شود
. صى خود از هر نظر در امنيت باشندخواهد مردم در زندگى خصو  و به تعبير ديگر، اسلام مى

است اگر اجازه داده شود هر كس به جستجوگرى درباره ديگران بر خيزد، حيثيت و  بديهى
آيد كه همه افراد اجتماع در آن معذب  رود، و جهنمى به وجود مى آبروى مردم بر باد مى

  . خواهند بود
در حكومت اسلامى براى مبارزه با  هاى اطلاعاتى  البته اين دستور، منافاتى با وجود دستگاه

ها حق دارند در زندگى  ها نخواهد داشت، ولى اين بدان معنى نيست كه اين دستگاه توطئه
  .خصوصى مردم جستجوگرى كنند، چنان كه به خواست خدا شرح داده خواهد شد

و بالاخره در سومين و آخرين دستور، كه در حقيقت معلول و نتيجه دو برنامه قبل است 
  ). و لايغتْبَ بعضكُُم بعضاً(» يبت نكندهيچ كدام از شما ديگرى را غ«: فرمايد مى

و به اين ترتيب گمان بد، سرچشمه تجسس، و تجسس، موجب افشاى عيوب و اسرار پنهانى، 
  . شود، كه اسلام از معلول و علت، همگى نهى كرده است و آگاهى بر اين امور، سبب غيبت مى

كه قبح و زشتى اين عمل را كاملاً مجسم كند، آن را در ضمن يك مثال گويا و براى اين 
أَ ! (؟»آيا هيچ يك از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد«: گويد ريخته، مى

  ). يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لحَم أخَيه ميتاً
  ). هتمُوهفكَرَِ(» به يقين همه شما از اين امر كراهت داريد«

آرى، آبروى برادر مسلمان، همچون گوشت تن او است، و ريختن اين آبرو به وسيله غيبت، و 
  افشاى اسرار پنهانى، همچون خوردن گوشت بدن او است، و 
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گيرد، كه همچون  ، در غياب افراد صورت مى»غيبت«به خاطر آن است كه » مرده«تعبير به 

  . نيستندمردگان قادر بر دفاع از خويشتن 
  . ترين ستمى است كه ممكن است انسان درباره برادر خود، روا دارد  مردانه و اين ناجوان

  . العاده غيبت و گناه عظيم آن است آرى، اين تشبيه، بيانگر زشتى فوق
داده » غيبت«اى به مسأله  العاده در روايات اسلامى ـ چنان كه خواهد آمد ـ نيز، اهميت فوق

  . اسلام تا اين حد سنگين باشد گناهى است كه مجازات آن از نظرشده است، و كمتر 
گانه باشند، و با شنيدن اين  و از آنجا كه ممكن است، افرادى آلوده به بعضى از اين گناهان سه

: فرمايد آيات متنبه شوند، و در صدد جبران بر آيند، در پايان آيه راه را به روى آنها گشوده، مى
و اتَّقُوا اللّه إِنَّ (» ند توبه پذير و مهربان استكنيد و از خدا بترسيد، كه خداوتقواى الهى، پيشه «

يمحر ابتَو اللّه .(  
نخست بايد روح تقوا و خدا ترسى زنده شود، و به دنبال آن توبه از گناه صورت گيرد، تا 

  . لطف و رحمت الهى شامل حال آنها شود
* * *  
  : ها نكته

  و همه جانبه اجتماعى ـ امنيت كامل  1
جوئى، القاب  نهى از سخريه، عيب(اى كه در دو آيه فوق مطرح شده،  دستورهاى ششگانه

هرگاه به طور كامل در يك جامعه پياده شود، آبرو و ) زشت، گمان بد، تجسس، و غيبت
 تواند به عنوان خود برتربينى، كند، نه كسى مى حيثيت افراد جامعه را از هر نظر بيمه مى

جوئى اين و آن  تواند زبان به عيب  ح و سخريه قرار دهد، و نه مىديگران را وسيله تفري
  بگشايد، و نه با القاب زشت، 
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  . حرمت و شخصيت افراد را در هم بشكند

نه حق دارد حتى گمان بد ببرد، نه در زندگى خصوصى افراد به جستجو پردازد، و نه عيب 
  . كندپنهانى آنها را براى ديگران فاش 

به تعبير ديگر، انسان چهار سرمايه دارد كه همه آنها بايد در دژهاى اين قانون قرار گيرد و 
  . جان، و مال، و ناموس، و آبرو: محفوظ باشد

آبرو و حيثيت افراد، همچون مال و جان : دهد تعبيرات آيات فوق و روايات اسلامى، نشان مى
  ! تر است آنها است، بلكه از بعضى جهات، مهم

فرما باشد، نه تنها مردم در عمل و با  خواهد در جامعه اسلامى، امنيت كامل حكم اسلام مى
دست به يكديگر هجوم نكنند، بلكه از نظر زبان مردم، و از آن بالاتر از نظر انديشه و فكر آنان 
ا نيز در امان باشند، و هر كس احساس كند ديگرى، حتى در منطقه افكار خود، تيرهاى تهمت ر

كند، و اين امنيتى است در بالاترين سطح، كه جز در يك جامعه  گيرى نمى نشانهبه سوى او 
  . مذهبى و مؤمن امكان پذير نيست

انَّ اللّه حرَّم منَ المْسلمِ دمه و مالَهو : فرمايد  در حديثى مى) صلى االله عليه وآله(پيغمبر گرامى
 ظنََّ بِهاَنْ ي و ،َرْضهوعظنََّ السخداوند خون و مال و آبروى مسلمان را بر ديگران حرام «: ء

  ) 1.(»كرده، و همچنين گمان بد درباره او بردن
كند، بلكه براى صاحب آن نيز  گمان بد، نه تنها به طرف مقابل و حيثيت او لطمه وارد مى

ر كنار ون اجتماعى بشود كه او را از همكارى با مردم و تعا زيرا سبب مى ;بلائى است بزرگ
كند، و دنيائى وحشتناك، آكنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنان كه در حديثى از اميرمؤمنان 

كسى كه گمان «: يحسنْ ظنََّه استَوحش منْ كُلِّ اَحد منْ لَم: آمده است) عليه السلام(على
  گمان بد داشته (خويش را نيك نگرداند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .268، صفحه 5، جلد »المحجة البيضاء«ـ  1
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  ) 1!.(»ترسد و وحشت دارد  از همه كس مى) باشد

كند، و به آن رونق و حركت و  چيزى كه زندگى انسان را از حيوانات جدا مى: به تعبير ديگر
 ذيربخشد، روح تعاون و همكارى دسته جمعى است، و اين در صورتى امكان پ  تكامل مى

هاى اين اعتماد را   است كه اعتماد و خوشبينى بر مردم حاكم باشد، در حالى كه سوء ظن، پايه
  . كند برد و روح اجتماعى را تضعيف مى كوبد، پيوندهاى تعاون را از بين مى در هم مى

  . نه تنها سوء ظن، كه مسأله تجسس و غيبت نيز چنين است
همه كس وحشت دارند، و نگرانى جانكاهى دائماً بر از ترسند، و  افراد بدبين، از همه چيز مى

توانند يار و مونسى غمخوار پيدا كنند، و نه شريك و همكارى  روح آنها مستولى است، نه مى
  . هاى اجتماعى، و نه يار و ياورى براى روز درماندگى براى فعاليت

دليل است، بنابراين  بى هاى در اينجا، گمان» ظن«توجه به اين نكته نيز لازم است كه منظور از 
در مواردى كه گمان، متكى به دليل، يعنى ظن معتبر باشد، از اين حكم مستثنى است، مانند 

  . شود گمانى كه از شهادت دو نفر عادل حاصل مى
* * *  

  ! ـ تجسس نكنيد 2
قيد  را در آيه فوق منع نموده، و از آنجا كه هيچ گونه» تجسس«ديديم، قرآن با صراحت تمام، 

دهد كه جستجوگرى در كار ديگران و تلاش براى   و شرطى براى آن قائل نشده، نشان مى
دهد كه  افشاى اسرار آنها گناه است، ولى البته قرائنى كه در داخل و خارج آيه است، نشان مى

  اين حكم، مربوط به زندگى شخصى و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5333، حديث 697، صفحه »غرر الحكم«ـ  1
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خصوصى افراد است، و در زندگى اجتماعى تا آنجا كه تأثيرى در سرنوشت جامعه نداشته 

  . باشد، نيز اين حكم صادق است
كند، مسأله شكل  اما روشن است، آنجا كه ارتباطى با سرنوشت ديگران و كيان جامعه پيدا مى

مأمورانى براى جمع آورى ) وآله صلى االله عليه(گيرد، لذا شخص پيغمبر ديگرى به خود مى
شود، تا آنچه را ارتباط با  تعبير مى» عيون«اطلاعات قرار داده بود، كه از آنها به عنوان 

  . امعه اسلامى در داخل و خارج داشت براى او گرد آورى كنندسرنوشت ج
مان تواند مأموران اطلاعاتى داشته باشد، يا ساز و نيز به همين دليل، حكومت اسلامى مى

اى براى گردآورى اطلاعات تأسيس كند، و آنجا كه بيم توطئه بر ضد جامعه، و يا به  گسترده
رود به تجسس بر خيزند، و حتى در داخل زندگى  خطر انداختن امنيت و حكومت اسلامى مى

  . خصوصى افراد جستجوگرى كنند
ل اسلامى شود، و اى براى شكستن حرمت اين قانون اصي  ولى، اين امر، هرگز نبايد بهانه

، به خود اجازه دهند به زندگى خصوصى مردم »اخلال به امنيت«و » توطئه«افرادى به بهانه 
ها را كنترل نمايند و وقت و بىوقت به خانه آنها  را باز كنند، تلفنهاى آنها   يورش برند، نامه

  . هجوم آورند
زم براى حفظ امنيت به دست آوردن اطلاعات لا«و » تجسس«مرز ميان : خلاصه اين كه

، بسيار دقيق و ظريف است، و مسئولين اداره امور اجتماع، بايد دقيقاً مراقب اين مرز »جامعه
ها حفظ شود، و هم امنيت جامعه و حكومت اسلامى به خطر  باشند، تا حرمت اسرار انسان

  . نيفتد
* * *  

  ترين گناهان است  ـ غيبت از بزرگ 3
  ر زندگى، حيثيت و آبرو و شخصيت او است، و سرمايه بزرگ انسان د: گفتيم
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هر چيز آن را به خطر بيندازد، مانند آن است كه جان او را به خطر انداخته باشد، بلكه گاه 

شود، و اينجا است كه گاه گناه آن از   تر محسوب مى ترور شخصيت، از ترور شخص، مهم
  . تر است قتل نفس، نيز سنگين

اين سرمايه بزرگ بر باد نرود، و حرمت : بت اين است كههاى تحريم غي يكى از فلسفه
ست كه اسلام آن را با دار نسازد، و اين مطلبى ا  اشخاص در هم نشكند، و حيثيت آنها را لكه

  . كند اهميت بسيار تلقى مى
كند، سرمايه  آفريند، پيوندهاى اجتماعى را سست مى مى» بد بينى«، »غيبت«نكته ديگر اين كه، 

  . سازد  هاى تعاون و همكارى را متزلزل مى برد، و پايه از بين مى اعتماد را
انسجام و استحكام آن، اهميت دانيم اسلام براى وحدت و يكپارچگى جامعه اسلامى، و  مى
اى قائل است، هر چيز اين وحدت را تحكيم كند، مورد علاقه اسلام است، و هر  العاده فوق

  . و غيبت يكى از عوامل مهم تضعيف استچيز آن را تضعيف نمايد، منفور است، 
هاى  پاشد، و گاه سرچشمه نزاع ها مى  بذر كينه و عداوت را در دل» غيبت«از اينها گذشته، 

  . گردد خونين و قتل و كشتار مى
ترين گناهان كبيره شمرده شده، به  اگر در اسلام غيبت به عنوان يكى از بزرگ: خلاصه اين كه

  . جتماعى آن استخاطر آثار سوء فردى و ا
اى از آن  شود، كه نمونه در روايات اسلامى، تعبيراتى بسيار تكان دهنده در اين زمينه ديده مى

  : آوريم  ىرا ذيلاً م
انَّ الدرهم يصيبه الرَّجلُ منَ الرِّبا اعَظَم عندْ اللهّ : فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر گرامى اسلام

َى الخْطلُفا الرَّجهيْزنة، يْنينَ زيثَلاث و تنْ سئَةِ ممِ! يلسْلِ المالرَّج رْضى الرِّبا عبَار درهمى «!: و
  آورد، گناهش نزد   كه انسان از ربا به دست مى
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  ) 1!.(»و از هر ربا بالاتر، آبروى مسلمان است! تر است خدا از سى و شش زنا بزرگ

دارد، ولى » حق اللّه«هر اندازه قبيح و زشت است، جنبه » زنا«خاطر آن است كه اين مقايسه، به 
» حق الناس«، و از آن بدتر ريختن آبروى مردم از طريق غيبت، يا غير آن، جنبه »رباخوارى«

  . دارد
با صداى بلند خطبه خواند و ) صلى االله عليه وآله(روزى پيامبر: در حديث ديگرى آمده است

وا عوراتهِم، فَانَّه لاتغَتْابوا المْسلمينَ، و لاتتََّبعِ! يؤمْنْ بِقَلبِْه  ا معشرََ منْ آمنَ بِلسانه و لمَي: فرياد زد
يب فوى جف هَفْضحي تَهروع اللّه عنْ تتََّبم و ،َتهروع اللّه عتتََّب هيةَ اَخروع عنْ تتََّبمهاى گروهى «: ؟!ت

و غيبت مسلمانان نكنيد، و از عيوب پنهانى آنها جستج! ايد و نه با قلب كه به زبان ايمان آورده
ننمائيد، زيرا كسى كه در امور پنهانى برادر دينى خود جستجو كند، خداوند اسرار او را فاش 

  ) 2!.(»كند  اش رسوايش مى  سازد، و در دل خانه مى
منْ مات تائباً منَ الغْيبةِ : وحى فرستاد» موسى«ده است كه خداوند به و در حديث ديگرى آم

خُلُ النّاردنْ يلُ مَاو وها فَهَليرّاً عصم نْ ماتم نَّةِ، وْخُلُ الجدنْ يرُ مآخ وكسى كه بميرد در «!: فَه
شود، و كسى كه  شت مىحالى كه از غيبت توبه كرده باشد، آخرين كسى است كه وارد به

  ) 3!.(»گردد بميرد در حالى كه اصرار بر آن داشته باشد، اولين كسى است كه وارد دوزخ مى
الغْيبةُ أَسرَع في دينِ : خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(و نيز در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام

هفوي جلَةِ فكĤْنَ المِ ملسْلِ المتأثير غيبت در دين مسلمان، از خوره در جسم او «!: الرَّج
  ) 4!.(»تر است سريع

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253، صفحه 5، جلد »المحجة البيضاء«ـ  1
  .252، صفحه 5، جلد »المحجة البيضاء«ـ  2
  .252، صفحه 5، جلد »المحجة البيضاء«ـ  3
بر وزن قابله، يك نوع بيمارى است » آكله«( 1 ، باب الغيبة، حديث2، جلد »اصول كافى«ـ  4

  ).خورد كه گوشت تن را مى
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خورد و متلاشى  دهد كه غيبت، همانند خوره، كه گوشت تن را مى اين تشبيه، نشان مى

هاى غيبت،  دهد، و با توجه به اين كه انگيزه كند، به سرعت ايمان انسان را بر باد مى مى
توزى، انحصار طلبى و مانند اين صفات زشت و   ينهامورى همچون حسد، تكبر، بخل، ك

د كه چرا غيبت و از بين بردن آبرو و احترام مسلمانان از اين شو نكوهيده است، روشن مى
  ). دقت كنيد(دهد   طريق، اين چنين ايمان انسان را بر باد مى

اين بحث را روايات در اين زمينه در منابع اسلامى بسيار زياد است، كه با ذكر حديث ديگرى 
ى علىَ مؤْمن روِايةً يرِيد بِها شيَنَه و منْ رو: فرمايد مى) عليه السلام(دهيم امام صادق  پايان مى

طاَنِ فَلاَ يةِ الشَّيلَايإلِىَ و هتلَاينْ وم اللَّه هَنِ النَّاسِ أَخرْجيَنْ أعقُطَ مسيل هتُروم مداه لُهْطَانُقبلشَّي :!
د، تا او را از نظر مردم جوئى و آبروريزى مؤمنى سخنى نقل كن كسى كه به منظور عيب«

فرستد، و اما  بيندازد، خداوند او را از ولايت خودش بيرون كرده، به سوى ولايت شيطان مى
  ) 1!.(»پذيرد شيطان هم او را نمى

اى است كه اسلام براى  العاده ميت فوقتمام اين تأكيدات، و عبارات تكان دهنده، به خاطر اه
، قائل است، و نيز به خاطر تأثير مخربى است كه غيبت حفظ آبرو، و حيثيت اجتماعى مؤمنان

عاملى » غيبت«ها دارد، و از آن بدتر اين كه،  در وحدت جامعه، و اعتماد متقابل و پيوند دل
و اشاعه فحشاء در سطح است براى دامن زدن به آتش كينه و عداوت و دشمنى و نفاق 

بت آشكار شود، اهميت و عظمت گناه از چرا كه وقتى عيوب پنهانى مردم از طريق غي ;اجتماع
  . شود  رود، و آلودگى به آن آسان مى ميان مى
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .608، صفحه 2، حديث 157، باب 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
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   ـ مفهوم غيبت 4
در غياب كسى سخنى گويند ، منتهى : چنان كه از اسمش پيدا است، اين است كه» غيبت«

سخنى كه عيبى از عيوب او را فاش سازد، خواه اين عيب جسمانى باشد، يا اخلاقى، در اعمال 
او باشد يا در سخنش، و حتى در امورى كه مربوط به او است، مانند لباس، خانه، همسر و 

  . اينها فرزندان و مانند
: مگر اين كه. بنابراين، اگر كسى صفات ظاهر و آشكار ديگرى را بيان كند، غيبت نخواهد بود

در مقام : جوئى داشته باشد كه در اين صورت حرام است، مثل اين كه قصد مذمت و عيب
  ! رنگ يا كوسه آن مرد نابينا، يا كوتاه قد، يا سياه: مذمت بگويد

هانى، به هر قصد و نيتى كه باشد، غيبت و حرام است، و ذكر به اين ترتيب، ذكر عيوب پن
عيوب آشكار، اگر به قصد مذمت باشد، آن نيز حرام است، خواه آن را در مفهوم غيبت وارد 

  . بدانيم يا نه
اينها همه در صورتى است كه اين صفات واقعاً در طرف باشد، اما اگر صفتى اصلاً وجود 

تر  خواهد بود، كه گناه آن به مراتب شديدتر و سنگين» تهمت« نداشته باشد، داخل در عنوان
  . تاس

الغْيبةُ أَنْ تقَُولَ في أَخيك ما سترَهَاللَّه عليَه و : خوانيم مى) عليه السلام(در حديثى از امام صادق
 غيبت آن است«: بهتَانُ أنَْ تقَوُلَ فيه ما ليَس فيهأَما الأَْمرُ الظَّاهرُ فيه مثْلُ الحْدةِ و العْجلَةِ فَلَا و الْ

كه درباره برادر مسلمانت چيزى را بگوئى كه خداوند پنهان داشته، و اما چيزى كه ظاهر است، 
مانند تندخوئى و عجله، داخل در غيبت نيست، اما بهتان اين است كه چيزى را بگوئى كه در 

  ) 1.(»او وجود ندارد
  اى كه بعضى براى غيبت  شود عذرهاى عوامانه ا روشن مىو از اينج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، باب الغيبة و البهت، حديث 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
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اين غيبت نيست، بلكه صفت او : گويد آورند، مسموع نيست، مثلاً گاهى غيبت كننده مى مى

  . است، نه غيبتدر حالى كه اگر صفتش نباشد، تهمت ! است
گويم، در حالى كه قدرت بر  در حضور او نيز مىاين سخنى است كه : گويد يا اين كه مى

تر  كاهد، بلكه به خاطر ايذاء، گناه سنگين گفتن آن پيش روى طرف، نه تنها از گناه غيبت نمى
  . آورد ديگرى را به بار مى

* * *  
  ـ علاج غيبت و توبه آن  5
آيد، به  از صفات ذميمه، تدريجاً به صورت يك بيمارى روانى در مىمانند بسيارى » غيبت«

برد، و از اين كه پيوسته آبروى اين و آن را  اى كه غيبت كننده از كار خود لذت مى گونه
  . كند، و اين يكى از مراحل بسيار خطرناك اخلاقى است بريزد، احساس رضا و خشنودى مى

هاى درونى غيبت، كه در  از هر چيز به درمان انگيزهاينجا است كه غيبت كننده، بايد قبل 
، »حسد«، »بخل«هائى همچون  زند بپردازد، انگيزه ماق روح او است و به اين گناه دامن مىاع
  . »خود برتربينى«و » عداوت«، »توزى  كينه«

بايد از طريق خودسازى، و تفكر در عواقب سوء اين صفات زشت و نتائج شومى كه به بار 
جان و دل بشويد، تا بتواند  ها را از د، و همچنين از طريق رياضت نفس، اين آلودگىآور مى

  . باز دارد» غيبت«زبان را از آلودگى به 
دارد، اگر دسترسى به صاحب » حق الناس«سپس، در مقام توبه بر آيد، و از آنجا كه غيبت جنبه 

ى كند، هر چند به صورت سر كند، از او عذر خواه اى ايجاد نمى غيبت دارد، و مشكل تازه
ام، مرا ببخش، و  خبرى از شما غيبت كرده ن گاهى بر اثر نادانى و بىم: بسته باشد، مثلاً بگويد

  . اى شود شرح بيشترى ندهد، مبادا عامل فساد تازه
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شناسد، يا از دنيا رفته است، براى او استغفار كند،  و اگر دسترسى به طرف ندارد، يا او را نمى

ل نيك انجام دهد، شايد به بركت آن خداوند متعال وى را ببخشد و طرف مقابل را و عم
  . راضى سازد

* * *  
  ـ موارد استثناء  6

آخرين سخن درباره غيبت اين كه، قانون غيبت مانند هر قانون ديگر استثناهائى دارد، از جمله 
ر كسب و كار و مانند آن، مثلاً براى انتخاب همسر، يا شريك د» مشورت«اين كه گاه در مقام 

كند، امانت در مشورت كه يك قانون مسلم اسلامى است، ايجاب  كسى سؤالى از انسان مى
بيفتد، و چنين غيبتى كه با كند اگر عيوبى از طرف سراغ دارد بگويد، مبادا مسلمانى در دام  مى

  . گيرد حرام نيست چنين نيتى انجام مى
مهمى مانند هدف مشورت در كار باشد، يا براى احقاق  همچنين، در موارد ديگرى كه اهداف

  . حق و تظلم صورت گيرد
است، از موضوع غيبت » متجاهر به فسق«كند، و به اصطلاح  البته، كسى كه آشكارا گناه مى

اگر گناه او را پشت سر او بازگو كنند ايرادى ندارد، ولى، بايد توجه داشت اين  خارج است، و
  . ت كه نسبت به آن متجاهر استحكم مخصوص گناهى اس

اين نكته نيز قابل توجه است كه، نه تنها غيبت كردن حرام است، گوش دادن به غيبت، و در 
اى از روايات، بر  مجلس غيبت حضور يافتن، آن نيز جزء محرمات است، بلكه طبق پاره

، و از برادر مسلمانان واجب است كه رد غيبت كنند، يعنى در برابر غيبت به دفاع برخيزند
اى كه اين اصول اخلاقى  مسلمانى كه حيثيتش به خطر افتاده دفاع كنند، و چه زيبا است جامعه

  !! در آن دقيقاً اجرا شود
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13     ا الناّسهيا أَيوباً وُشع لنْاكُمعج أنُثْى و نْ ذَكرَ وم إنِّا خَلَقنْاكُم  
  أَكرَْمكُم عندْ اللّه أتَْقاكُم إِنَّ اللّه عليم خبَيِرٌ  قَبائلَ لتعَارفُوا إِنَّ          

  
  : ترجمه

قرار داديم تا  ها ها و قبيله ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره! ـ اى مردم 13
ترين شما نزد خداوند باتقواترين  گرامى) اينها ملاك امتياز نيست( ;يكديگر را بشناسيد

  ! خداوند دانا و آگاه است ;شماست
  

  : تفسير
  ترين ارزش انسانى  تقوا، بزرگ

، و در »يا اَيها الَّذينَ آمنُوا«در آيات گذشته، روى سخن به مؤمنان بود، و خطاب به صورت 
سازد، بازگو كرد، و از  را با خطر روبرو مى» جامعه مؤمن«ضمن آيات متعددى، آن چه كه يك 

  . آن نهى فرمود
ترين اصلى را كه   حالى كه در آيه مورد بحث، مخاطب كل جامعه انسانى است، و مهم در

هاى انسانى را در برابر  كند، و ميزان واقعى ارزش ضامن نظم و ثبات است بيان مى
  . سازد هاى كاذب و دروغين مشخص مى ارزش

ها قرار  ها و قبيله ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و شما را تيره! اى مردم«: فرمايد مى
يا أَيها النّاس إنِّا خَلَقنْاكُم منْ ذَكرَ و أنُثْى و جعلنْاكُم شعُوباً و (» داديم، تا يكديگر را بشناسيد

تعَارلَ لفُواقَبائ .(  
» حوا«و » آدم«ها به  منظور از آفرينش مردم، از يك مرد و زن، همان بازگشت نسب انسان

  ، چون همه، از ريشه واحدى هستند، معنى ندارد است، بنابراين
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اى  كه از نظر نسب و قبيله بر يكديگر افتخار كنند، و اگر خداوند براى هر قبيله و طائفه

ها سبب  چرا كه اين تفاوت ;، براى حفظ نظم زندگى اجتماعى آنها استهائى آفريده ويژگى
زيرا اگر  ;شود فرما نمى انسانى حكمشناسائى است، و بدون شناسائى افراد، نظم در جامعه 

همه يكسان و شبيه يكديگر و همانند بودند، هرج و مرج عظيمى، سراسر جامعه انسانى را فرا 
  . گرفت مى

و » گروه عظيمى از مردم«به معنى ) بر وزن صعب(» شعَب«جمع » شعوب«در اين كه ميان 
  : اند مختلفى دادهچه تفاوتى است؟ مفسران احتمالات » قبيله«جمع » قبائل«

امروز » شعب«است، همانطور كه » قبائل«تر از دايره   گسترده» شعوب«دايره : اند جمعى گفته
  . شود  اطلاق مى» ملت«بر يك 
  . دانند  مى» طوائف عرب«را، اشاره به » قبائل«، و »طوائف عجم«را اشاره به » شعوب«بعضى 

را » قبائل«انسان به مناطق جغرافيائى، و  را از نظر انتساب» شعوب«و بالاخره، بعضى ديگر، 
  . اند ناظر به انتساب او به نژاد و خون، شمرده

  . درس تر به نظر مى ولى تفسير اول، از همه مناسب
ترين مايه مباهات و مفاخره عصر جاهلى، يعنى   به هر حال، قرآن مجيد بعد از آنكه بزرگ

ترين  گرامى«: افزايد ار واقعى ارزشى رفته مىاندازد، به سراغ معي نسب و قبيله را از كار مى
  ). إِنَّ أَكرَْمكُم عندْ اللهّ أتَْقاكُم(» شما نزد خداوند باتقواترين شما است

به اين ترتيب، قلم سرخ بر تمام امتيازات ظاهرى و مادى كشيده، و اصالت و واقعيت را به تقوا 
ى تقرب به خدا و نزديكى به ساحت مقدس برا: گويد دهد، مى و پرهيزكارى و خدا ترسى مى

  . او، هيچ امتيازى جز تقوا مؤثر نيست
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يك صفت روحانى و باطنى است، كه قبل از هر چيز، بايد در قلب و جان » تقوا«و از آنجا كه 

انسان، مستقر شود، و ممكن است مدعيان بسيار داشته باشد و متصفان كم، در آخر آيه 
  ).إِنَّ اللّه عليم خبَيِرٌ(» ا و آگاه استخداوند دان«: افزايد مى

نها آگاه شناسد، و از درجه تقوا و خلوص نيت و پاكى و صفاى آ  پرهيزگاران را به خوبى مى
دهد، مدعيان دروغين را نيز  دارد و پاداش مى است، آنها را بر طبق علم خود گرامى مى

  . دهد شناسد و كيفر مى مى
  : نكته

  هاى كاذب  ين و ارزشهاى راست ـ ارزش 1
بدون شك، هر انسانى فطرتاً خواهان اين است كه موجود با ارزش و پر افتخارى باشد، و به 

  . كند ها تلاش مى همين دليل، با تمام وجودش براى كسب ارزش
هاى كاذب،   ها كاملاً متفاوت است، و گاه ارزش ولى، شناخت معيار ارزش با تفاوت فرهنگ

  . گيرد ن را مىهاى راستي جاى ارزش
دانند، و لذا براى  مى» قبيله معروف و معتبرى«گروهى، ارزش واقعى خويش را در انتساب به 

كنند، تا از طريق بزرگ كردن آن، خود را  ئفه خود دائماً دست و پا مىتجليل مقام قبيله و طا
  . به وسيله انتساب به آن، بزرگ كنند

ترين افتخار موهوم بود، تا آنجا  ه انساب و قبائل رائجمخصوصاً در ميان اقوام جاهلى، افتخار ب
شمرد، كه متأسفانه  مى» نژاد والاتر«و هر نژادى خود را » قبيله برتر«اى خود را  كه هر قبيله

  . هنوز رسوبات و بقاياى آن در اعماق روح بسيارى از افراد و اقوام، وجود دارد
  قصر و خدم و حشم و گروه ديگرى مسأله مال و ثروت و داشتن كاخ و 
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كنند، در حالى كه جمع  دانند، و دائماً براى آن تلاش مى امثال اين امور را نشانه ارزش مى

  . شمرند مقامات بلند اجتماعى و سياسى را معيار شخصيت مى ديگرى
بندند و آن را  دارند، و به ارزشى دل مى و به همين ترتيب، هر گروهى در مسيرى گام برمى

  . شمرند معيار مى
اما از آنجا كه اين امور، همه امورى است متزلزل، برون ذاتى، مادى و زودگذر، يك آئين 

تواند با آن موافقت كند، لذا خط بطلان روى همه آنها  آسمانى همچون اسلام، هرگز نمى
كشيده، و ارزش واقعى انسان را در صفات ذاتى او، مخصوصاً تقوا و پرهيزكارى و تعهد و 

شمرد، حتى براى موضوعات مهمى، همچون علم و دانش، اگر در مسير ايمان و  مىپاكى او 
  . ت قائل نيستهاى اخلاقى، قرار نگيرد، اهمي  تقوا و ارزش

تر  ها مهم  از همه ارزش» قبيله«و عجيب است كه قرآن در محيطى ظهور كرد كه، ارزش 
، »قبيله«، »خون«ز اسارت شد، اما اين بت ساختگى، در هم شكست، و انسان را ا محسوب مى

آزاد ساخت، و او را براى يافتن خويش، به درون » ثروت«و » مقام«، »مال«، »نژاد«، »رنگ«
  !و صفات والايش رهبرى كرد جانش

شود كه از عمق  هائى كه براى اين آيه ذكر شده، نكاتى ديده مى جالب اين كه در شأن نزول
صلى االله (پيغمبر اكرم» فتح مكّه«بعد از : اين كه كند، از جمله اين دستور اسلامى حكايت مى

عتّاب بن «ت، و اذان گفت، رف» كعبه«بر پشت بام » بلال«اذان بگويند، : دستور داد) عليه وآله
كنم خدا را كه پدرم از دنيا رفت و چنين روزى را  شكر مى: كه از آزاد شدگان بود گفت» اسيد
! »كلاغ سياه«غير از اين ) صلى االله عليه وآله(رسول اللّهآيا : نيز گفت» حارث بن هشام«و ! نديد

  آيه فوق ! (كسى را پيدا نكرد؟
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  ) 1).(نازل شد و معيار ارزش واقعى را بيان كرد

دستور داده بود، ) صلى االله عليه وآله(آيه، هنگامى نازل شد، كه پيامبر: اند بعضى ديگر گفته
آنها ) گويند به بردگان آزاد شده، يا به غير عرب مى» موالى«(دهند » موالى«دخترى به بعضى از 
دخترانمان را به : فرمائيد آيا مى، )صلى االله عليه وآله(اى رسول خدا: تعجب كرده و گفتند

  ) 2).(آيه نازل شد و بر اين افكار خرافى خط بطلان كشيد! (موالى دهيم؟
براى مردم خطبه خواند و » مكّه«در ) صلى االله عليه وآله(روزى پيامبر: خوانيم در حديثى مى

: الجْاهليةِ، و تعَاظمُها بĤِبائها، فاَلنّاس رجلانِيا اَيها النّاس انَّ اللّه قدَ اَذهْب عنكْمُ عيبةَ : فرمود
النّاس و ،ّلىَ اللهنٌ عيه ىفاجرٌِ شَق و ،لىَ اللّهع مكرَِي ىرٌّ تَقلٌ بجنْ  رم مآد خَلَقَ اللّه و ،منُو آدب

يا أَيها النّاس إنِّا خَلَقنْاكُم منْ ذَكرَ و أنُثْى و جعلْناكُم شعُوباً و قَبائلَ : ترُاب، قالَ اللهّ تعَالى
خداوند از شما ننگ جاهليت ! مردم اى«: لتعَارفُوا إنَِّ أَكرْمَكُم عندْ اللهّ أتَقْاكُم إنَِّ اللّه عليم خبَيِرٌ

يا نيكوكار، با تقوا و ارزشمند : و تفاخر به پدران و نياكان را زدود، مردم دو گروه بيش نيستند
اند، و خداوند  نزد خدا، و يا بدكار و شقاوتمند و پست در پيشگاه حق، همه مردم فرزند آدم

شما را از يك مرد و زن آفريديم، و  ما! اى مردم: گويد  آدم را از خاك آفريده، چنان كه مى
ر نزد خداوند كسى است ت  ها قرار داديم تا شناخته شويد، از همه گرامى  ها و قبيله شما را تيره

  ) 3.(»كه از همه پرهيزگارتر باشد، خداوند دانا و آگاه است
» شريقايام ت«در اثناء ) صلى االله عليه وآله(پيامبر: آمده» طبرى» «آداب النفوس«در كتاب 

  در حالى كه بر شترى » منى«، در سرزمين )»ذى الحجه« 13و  12و  11روزهاى (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها آمده  نيز همين شأن نزول» قرطبى«ـ در تفسير  90، صفحه 9، جلد »روح البيان«ـ  2و  1
  .6160، صفحه 9است، جلد 

  
  .6161، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  3
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  : وار بود، رو به سوى مردم كرد و فرمودس

ا النّاسهيا اَي ! ىمجعلا ل و ،ىمجلى عع ِربَىعالاَ لا فَضْلَ ل ،دواح نَّ ابَاكُما و دواح كُمبنَّ رالاَ ا
ا ،دولى اَسرَ عمأَحلا ل رَ، ومَلى احع دوأَسلا ل و ،ِربَىلى ع؟ قالوُاعْلَّغتلْ بلاّ بِالتَّقْوى، الاَ ه :مَنع !

خداى شما يكى است و پدرتان يكى، نه عرب بر ! اى مردم بدانيد«: ليبلِّغِ الشّاهد الغائب: قالَ
عجم برترى دارد و نه عجم بر عرب، نه سياهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر 

اين سخن : فرمود! آرى: الهى را ابلاغ كردم؟ همه گفتند سياهپوست، مگر به تقوا، آيا من دستور
  ) 1!.(»را حاضران به غائبان برسانند

انَّ اللهّ : حضرت آمده است  هائى كوتاه و پر معنى از آن و نيز در حديث ديگرى در جمله
الى اَموالكمُ، و لكنْ ينظُْرُ الى لاينظْرُُ الى اَحسابكُِم، و لا الى انَسْابكُِم، و لا الى اَجسامكُم، و لا 

: لَه قلَبْ صالح تحَنَّنَ اللهّ عليَه، و انَّما انَتُْم بنُو آدم و اَحبكُم اليَه اتَْقاكُمقُلُوبكِمُ، فمَنْ كانَ 
اموالتان، كند، نه به اجسام شما، و نه به  خداوند نه به وضع خانوادگى و نسب شما نگاه مى«

به او لطف و محبت  كند، كسى كه قلب صالحى دارد، خدا هاى شما نگاه مى  ولى به دل
ترين شما نزد خدا باتقواترين شما   كند، شما همگى فرزندان آدم هستيد، و محبوب مى

  ) 2.(»است
ولى عجيب است با اين تعليمات وسيع و غنى و پربار، هنوز در ميان مسلمانان كسانى روى 

مى، و كنند، و حتى وحدت آن را بر اخوت اسلا تكيه مى» زبان«و » خون«، »نژاد« مسأله
اند، و با اين كه از  شمرند، و عصبيت جاهليت را بار ديگر زنده كرده وحدت دينى مقدم مى

  هاى سختى بر  اين رهگذر ضربه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين روايت به معنى » احمر«ـ تعبير به  6162، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2و  1
ن است، چون غالب افراد در آن محيط چنين بودند، اتفاقاً پوست نيست، بلكه گندمگو سرخ
  . در روايات به خود گندم نيز اطلاق شده است» احمر«واژه 
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ه را از خداوند، هم!. خواهند بيدار شوند، و به حكم اسلام باز گردند آنان وارد شده، گوئى نمى

  . هاى جاهليت حفظ كند شرّ تعصب
در هر شكل و صورت، مبارزه كرده است، تا مسلمانان جهان را از » عصبيت جاهليت«اسلام، با 

آورى كند، نه پرچم قوميت و نژاد، و نه پرچم  هر نژاد و قوم و قبيله، زير پرچم واحدى جمع
پذيرد، و همه را موهوم و  د را نمىهاى تنگ و محدو  چرا كه اسلام هرگز اين ديدگاه ;غير آن

در مورد عصبيت ) صلى االله عليه وآله(ديثى آمده كه پيامبرشمرد، حتى در ح اساس مى  بى
  ) 1!.(»آن را رها كنيد كه چيز متعفنى است«!: دعوها فَانَّها منتْنَه: جاهليت فرمود

خود را ظاهراً مسلمان  اما چرا اين تفكر متعفن، هنوز مورد علاقه گروه زيادى است، كه
  زنند؟  مىشمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامى  مى

  ! معلوم نيست
بنا شود، » إِنَّ أَكرَْمكُم عندْ اللّه أتَْقاكُم«اى كه بر اساس معيار ارزشى اسلام  جامعه! چه زيبا است

يده شود، آرى، هاى كاذب نژاد و مال و ثروت و مناطق جغرافيائى و طبقه از آن بر چ و ارزش
در برابر شهوات، و پايبند بودن به راستى  تقواى الهى و احساس مسئوليت درونى، و ايستادگى

هر چند در آشفته . و درستى و پاكى و حق و عدالت، تنها معيار ارزش انسان است و نه غير آن
غين هاى درو بازار جوامع كنونى، اين ارزش اصيل، به دست فراموشى سپرده شده، و ارزش

  . جاى آن را گرفته است
زد، يك مشت دزد و  دور مى» تفاخر به آباء، اموال و اولاد«در نظام ارزشى جاهلى كه بر محور 

إِنَّ أَكرَْمكُم عنْد «يافت، اما با دگرگون شدن اين نظام، و احياى اصل والاى  غارتگر پرورش مى
أتَْقاكُم هائى  ، محصول آن انسان»اللّه  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).538، صفحه 7، جلد »فى ظلال«طبق نقل (» صحيح مسلم«ـ  1
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  . بود» مقداد«و » عمار ياسر«، »ابوذر«، »سلمان«همچون 

و مهم در انقلاب جوامع انسانى، انقلاب نظام ارزشى آن، و احياى اين اصل اصيل اسلامى 
  . است

دهيم آنجا كه  پايان مى) صلى االله عليه وآله(اسلاماين سخن را با حديثى از پيامبر گرامى 
نَ علَى كُلُّكمُ بنُو آدم، و آدم خُلقَ منْ ترُاب، و ليَنتَْهيِنَّ قَوم يفخْرَوُنَ بĤِبائهِم اوَ ليكُوننََّ اهَو: رمودف

ه شده، از تفاخر به پدران همه شما فرزندان آدميد، و آدم از خاك آفريد«: اللّه منَ الجْعِلانِ
  ) 1!.(»تر خواهيد بود بپرهيزيد، و گرنه نزد خدا از حشراتى كه در كثافات غوطهورند، پست

* * *  
  ـ حقيقت تقوا  2

ترين امتياز را براى تقوا قرار داده، و آن را تنها معيار سنجش  چنان كه ديديم، قرآن بزرگ
  . شمرد ها مى ارزش انسان

و تزَوَدوا فَإِنَّ خيَرَ الزّاد «: گويد را بهترين زاد و توشه شمرده، مى در جاى ديگر، تقوا
  ) 2.(»التَّقْوى

  ) 3.(»و لباس التَّقْوى ذلك خيَرٌ«: شمرد، و در جائى، لباس تقوا را بهترين لباس براى انسان مى
ه، و بالاخره اهميت ذكر كرد» تقوا«و در آيات متعددى، يكى از نخستين اصول دعوت انبياء را 

هو أهَلُ التَّقوْى و «: گويد دانسته مى» اهل تقوا«اين موضوع را تا آن حد بالا برده كه خدا را 
  ) 4.(»أهَلُ المْغْفرَةِ

  داند كه هر جا راسخ شود، علم و دانش  را نور الهى، مى» تقوا«قرآن، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .538، صفحه 7جلد ، »فى ظلال«ـ  1
  .197ـ بقره، آيه  2
  .26ـ اعراف، آيه  3
  .56ـ مدثر، آيه  4
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  ) 1.(»و اتَّقُوا اللّه و يعلِّمكُم اللّه«: آفريند مى

  ) 2.(»و تَعاونُوا علىَ البْرِِّ و التَّقْوى«: شمرد را قرين هم مى» تقوا«و » نيكى«
  ) 3.(»اعدلُوا هو أَقرْبَ للتَّقْوى« :كند ذكر مى» تقوا«را قرين » عدالت«و 

ترين افتخار انسان با اين   اكنون بايد ديد حقيقت تقوا، اين سرمايه بزرگ معنوى و اين بزرگ
  همه امتيازات چيست؟ 

 در آيات متعددى جاى تقوا را: دارد قرآن اشاراتى دارد كه پرده از روى حقيقت تقوا بر مى
  : فرمايد شمرد، از جمله مى مى» قلب«

صلى االله (آنها كه صداى خود را در برابر رسول خدا«: أوُلئك الَّذينَ امتحَنَ اللّه قلُُوبهم للتَّقْوى
كنند، كسانى هستند كه خداوند قلوبشان را براى  آورند و رعايت ادب مى  پائين مى) عليه وآله

  ) 4.(»پذيرش تقوا آزموده است
: خوانيم مى» شمس«سوره  8ذكر كرده، چنان كه در آيه » فجور«ل را نقطه مقاب» تقوا«قرآن، 

  .»خداوند انسان را آفريد و راه فجور و تقوا را به او نشان داد«: فأََلْهمها فجُورها و تَقْواها
» تقوا«قرآن هر عملى را كه از روح اخلاص، ايمان و نيت پاك سرچشمه گرفته باشد، بر اساس 

را » ضرار«كه منافقان مسجد » قبا«درباره مسجد » توبه«سوره  108ر آيه شمرد، چنان كه د مى
آن «: لمَسجدِ أُسس علىَ التَّقْوى منْ أوَلِ يوم أَحقُّ أَنْ تقَُوم فيه : فرمايد در مقابل آن ساختند مى

) دتبه عبا(تر است كه در آن  تهمسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده، شايس
  . »بايستى

» احساس مسئوليت و تعهدى«همان » تقوا«شود كه  از مجموع اين آيات، به خوبى استفاده مى
  است كه به دنبال رسوخ ايمان در قلب، بر وجود انسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .282ـ بقره، آيه  1
  .2ـ مائده، آيه  2
  .8ـ مائده، آيه  3
  .3ـ حجرات، آيه  4
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كند،  دارد، به نيكى و پاكى و عدالت دعوت مى و گناه باز مى» فجور«شود و او را از   كم مىحا

  . شويد ها مى اعمال آدمى را خالص و فكر و نيت او را از آلودگى
از » تقوا«زيرا  ;رسيم گرديم نيز به همين نتيجه مى هنگامى كه به ريشه لغوى اين كلمه باز مى

فظ و نگهدارى چيزى است، و منظور در اين گونه موارد، به معنى كوشش در ح» وقاية«
نگهدارى روح و جان از هر گونه آلودگى، و متمركز ساختن نيروها در امورى است كه رضاى 

  . خدا در آن است
  : اند سه مرحله قائل شده» تقوا«بعضى از بزرگان براى 

  .حـ نگهدارى نفس از عذاب جاويدان، از طريق تحصيل اعتقادات صحي 1
  . ـ پرهيز از هر گونه گناه، اعم از ترك واجب و فعل معصيت 2
دارد و از حق منصرف  ـ خويشتندارى در برابر آنچه قلب آدمى را به خود مشغول مى 3

  ) 1.(كند، و اين تقواى خواص بلكه خاص الخاص است مى
امون تقوا دارد، و اى پير تعبيرات گويا و زنده» نهج البلاغه«در ) عليه السلام(اميرمؤمنان على

) عليه السلام(ها و كلمات قصار حضرت ها، نامه تقوا از مسائلى است كه در بسيارى از خطبه
  . روى آن تكيه شده است

الخْطََايا خيَلٌ شمُس  أَلَا و إِنَّ: گويد در يك جا تقوا را با گناه و آلودگى، مقايسه كرده چنين مى
أَلاَ و إِنَّ التَّقْوى مطَايا ذُلُلٌ حملَ عليَها ! لعت لجُمها فتََقحَمت بِهِم في النَّارِحملَ عليَها أهَلُها و خُ

هاى سركش است كه  گناهان همچون مركب! بدانيد«!: أهَلُها و أعُطُوا أزَِمتَها فأَوَردتهْم الجْنَّةَ
گردد، و آنان را در قعر دوزخ  مشان گسيخته مىشوند، و لجا گنهكاران بر آنها سوار مى

  . سازد سرنگون مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .136، صفحه 70، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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شوند، زمام آنها را به دست   اما تقوا، مركبى است راهوار و آرام، كه صاحبانش بر آن سوار مى

  ) 1!.(»دتازن  گيرند، و تا قلب بهشت پيش مى مى
همان حالت خويشتندارى و كنترل نفس و تسلط بر شهوات » تقوا«مطابق اين تشبيه لطيف، 

است، در حالى كه بى تقوائى همان تسليم شدن در برابر شهوات سركش و از بين رفتن هر 
  . گونه كنترل بر آنها است
ى دار حصن عزيِز و الْفجُور دار حصن اعلمَوا عباد اللَّه أَنَّ التَّقْو: فرمايد و در جاى ديگرى مى

بدانيد اى بندگان «: ذَليل لَا يمنَع أهَلَه و لَا يحرزِ منْ لجَأَ إِليَه أَلَا و بِالتَّقْوى تُقطَْع حمةُ الخْطََايا
 ناپذير، اما فجور و گناه حصارى است سست و اى است محكم و شكست تقوا قلعه! خدا
دهد و كسى كه به آن پناهنده شود در امان نيست،  دفاع، كه اهلش را از آفات نجات نمى  بى

  ) 2.(»ماند انسان تنها به وسيله تقوا از گزند گناه مصون مى! بدانيد
عقلًا منيعاً وا بتَِقْوى اللَّه فَإِنَّ لَها حبلاً وثيقاً عروْتُه و مفَاعتَصم: افزايد  و باز در جاى سومى مى

تُهوراى است استوار، و  اى است محكم، و دستگيره چنگ به تقواى الهى بزنيد، كه رشته«: ذ
  ) 3!.(»پناهگاهى است مطمئن

  .شود از لابلاى مجموع اين تعبيرات، حقيقت و روح تقوا به خوبى روشن مى
ت و به همين دليل، براى به اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه، تقوا ميوه درخت ايمان اس
  دست آوردن اين سرمايه عظيم، بايد پايه ايمان را محكم ساخت

  هاى اخلاقى،  البته، ممارست بر اطاعت، و پرهيز از گناه، و توجه به برنامه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
  .157، خطبه »نهج البلاغه«ـ  2
  .190، خطبه »بلاغهنهج ال«ـ  3
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سازد، و نتيجه آن، پيدايش نور يقين و ايمان شهودى در جان  ملكه تقوا را در نفس راسخ مى

ا در نيز افزون خواهد شد، و لذ» نور يقين«افزون شود، » نور تقوا«انسان است، و هر قدر 
» يقين«تر از  و يك درجه پائين» ايمان«يك درجه بالاتر از » تقوا«بينيم  روايات اسلامى مى

  ! شمرده شده
الاَيمانُ فوَقَ الاسلامِ بدِرجة، و التَّقْوى فَوقَ : فرمايد  مى) عليه السلام(امام على بن موسى الرضا

ايمان، « :تَّقْوى بدِرجة، و ما قسُم فى النّاسِ شىَء اَقَلَّ منَ اليْقينِالايمانِ بدِرجة، و اليْقينُ فَوقَ ال
اى   درجه» يقين«و » ايمان«اى است بالاتر از  درجه» تقوا«است، و » اسلام«يك درجه برتر از 

  ) 1!(»تقسيم نشده است» يقين«است، و هيچ چيز در ميان مردم كمتر از » تقوا«برتر از 
  : دهيم  اين بحث را با شعر معروفى كه حقيقت تقوا را ضمن مثال روشنى بيان كرده پايان مى

  خَلِّ الذُّنُوب صغيرهَاو كبَيِرهَا فَهو التَّقى
 َقَ اركمَاش فَو نَعاص رى*** وما ي َذرحضِ الَّشْوكِ ي  

  انَّ الجْبِالَ منَ الحْصى*** لاتحَقرَنَّ صغيرَةً 
  . »گناهان كوچك و بزرگ را ترك گوى، و تقوا همين است«
گذرد، لباس و دامان خود را چنان جمع  مى» خارزار« همچون كسى باش كه وقتى از يك«

  ! »كند كه خار بر دامانش ننشيند، و پيوسته مراقب اطراف خويش است مى
  ) 2!(»هاى كوچك تشكيل شده هاى بزرگ از سنگريزه  هرگز گناهى را كوچك مشمر، كه كوه«

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .136، صفحه 70 ، جلد»بحار الانوار«ـ  1
  ).»بقره«سوره  2ذيل آيه ( 1،جلد »مجمع البيان«ـ  2
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  تُؤْمنُوا و لكنْ قوُلُوا أَسلمَنا و لمَا يدخلُِ لمَ قالتَ الأْعَراب آمنّا قُلْ    14
  أعَمالكمُالْإِيمانُ في قُلُوبكُِم و إِنْ تطُيعوا اللّه و رسولَه لايلتكُْم منْ           
           يمحر غفَُور ئاً إِنَّ اللّهَشي  

  يرتْابوا و جاهدوا منُوا بِاللّه و رسوله ثُم لمَإنَِّما المْؤْمنُونَ الَّذينَ آ    15
  بأَِموالهمِ و أنَْفسُهِم في سبيِلِ اللّه أوُلئك هم الصادقوُنَ           

  
  : ترجمه

ايد، ولى بگوئيد   شما ايمان نياورده«: بگو. »ايم  ايمان آورده«: نشين گفتند  هاى باديه ـ عرب 14
و اگر از خدا و رسولش اطاعت  ;ايم، اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است وردهاسلام آ

  . »كند، خداوند، آمرزنده مهربان است كنيد، چيزى از پاداش كارهاى شما را فروگذار نمى
اند، سپس هرگز شك  ـ مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده 15

آنها  ;اند هاى خود در راه خدا جهاد كرده ه نداده، و با اموال و جانو ترديدى به خود را
  . راستگويانند

  
  : شأن نزول

  : ن استاش چني اند كه خلاصه بسيارى از مفسران، شأن نزولى براى آيه ذكر كرده
شدند، و به » مدينه«هاى قحطى و خشكسالى وارد  در يكى از سال» بنى اسد«جمعى از طايفه 

  شهادتين بر زبان جارى كرده، ) صلى االله عليه وآله(كمكى از پيامبراميد گرفتن 
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ها سوار شدند و با تو پيكار  طوائف عرب بر مركب«: گفتند) صلى االله عليه وآله(به پيامبر
، و از اين طريق »ى ما با زن و فرزندان نزد تو آمديم، و دست به جنگ نزديمكردند، ول

  . منت بگذارند) صلى االله عليه وآله(خواستند بر پيامبر مى
و به آنها خاطر نشان كرد كه اسلام آنها ظاهرى است، و ايمان در اعماق (آيات فوق، نازل شد 

) صلى االله عليه وآله(نبايد منتى بر پيامبراند  به علاوه، اگر هم ايمان آورده! قلبشان نيست
  ) 1).(هبگذارند، بلكه خدا بر آنها منت دارد كه هدايتشان كرد

  . ولى وجود اين شأن نزول ـ مانند ساير موارد ـ هرگز مانع از عموميت مفهوم آيه نيست
* * *  
  : تفسير
  » ايمان«و » اسلام«فرق 

» تقوا«در ميان بود، و از آنجا كه » تقوا«يعنى  ها در آيه گذشته، سخن از معيار ارزش انسان
است، آن هم ايمانى كه در اعماق جان نفوذ كند، آيات مورد بحث به بيان » ايمان«ثمره شجره 

 ايم، به آنها ايمان آورده: نشين گفتند اعراب باديه«: گويد پرداخته، چنين مى» ايمان«حقيقت 
ايم، ولى هنوز ايمان وارد قلب شما نشده   م آوردهايد، بگوئيد اسلا شما ايمان نياورده: بگو
  ). تُؤْمنُوا و لكنْ قُولُوا أَسلمَنا و لمَا يدخُلِ الْإيِمانُ في قُلُوبكِمُ قالتَ الأْعَراب آمنّا قُلْ لمَ! (»است

د، و شكل ظاهرى قانونى دار» اسلام«، در اين است كه »ايمان«و » اسلام«طبق اين آيه، تفاوت 
شود، و احكام اسلام بر او  هر كس شهادتين را بر زبان جارى كند، در سلك مسلمانان وارد مى

  . گردد جارى مى
  يك امر واقعى و باطنى است و جايگاه آن قلب آدمى است، نه » ايمان«ولى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .آيات مورد بحث ، ذيل»فى ظلال«و » روح البيان«، »الميزان«ـ تفسير  1
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  . زبان و ظاهر او

هاى مادى و منافع شخصى،  هاى مختلفى داشته باشد، حتى انگيزه ممكن است انگيزه» اسلام«
گيرد، و همان است كه  هاى معنوى، از علم و آگاهى، سرچشمه مى  حتماً از انگيزه» ايمان«ولى 

  .شود بخش تقوا بر شاخسارش ظاهر مى اتميوه حي
آمده ) صلى االله عليه وآله(است كه در عبارت گويائى از پيغمبر گرامى اسلام اين همان چيزى

اسلام امر آشكارى است، ولى جاى ايمان دل «: الاسلام علانيةٌ، و الايمانُ فى الْقَلبِْ: است
  ) 1.(»است

الدم و تُؤَدى بِه  الْإِسلَام يحقنَُ بِه: خوانيم  مى) عليه السلام(و در حديث ديگرى از امام صادق
با اسلام خون انسان محفوظ، اداى امانت او «: الأَْمانَةُ و تسُتَحلُّ بِه الْفرُوُج و الثَّواب علىَ الْإيِمانِ

  ) 2.(»شود، ولى ثواب بر ايمان است  لازم، و ازدواج با او حلال مى
منحصر به اقرار لفظى، در » اسلام«م و نيز به همين دليل است كه در بعضى از روايات، مفهو

الإْيِمانُ إِقرَْار و عملٌ و الْإسِلَام إِقرَْار : ، اقرار توأم با عمل معرفى شده است»ايمان«حالى كه 
  ) 3.(بِلاعمل

: گويد مى» فضيل بن يسار«آمده است، » اسلام و ايمان«همين معنى به تعبير ديگرى در بحث 
إنَِّ الْإيِمانَ يشَاركِ الْإِسلَام و لاَ يشَارِكُه الْإِسلاَم إِنَّ : شنيدم فرمود) السلام عليه(از امام صادق

ايمان با اسلام «: الدماء الْإيِمانَ ما وقرََ في الْقُلُوبِ و الإِْسلَام ما عليَه المْنَاكح و المْواريِثُ و حقنُْ
و به تعبير ديگر هر مؤمنى مسلمان است ولى (با ايمان شريك نيست شريك است، اما اسلام 

  هر مسلمانى مؤمن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .138، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .1، باب ان الاسلام يحقن به الدم، حديث 2، جلد »كافى«ـ  2
  .2 ، باب ان الاسلام يحقن به الدم، حديث2، جلد »كافى«ـ  3
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چيزى است كه قوانين نكاح،ارث و » اسلام«آن است كه در دل ساكن شود، اما » ايمان«) نيست

  ) 1.(»شود حفظ خون بر طبق آن جارى مى
ولى اين تفاوت مفهومى، در صورتى است كه اين دو واژه در برابر هم قرار گيرند، اما هر گاه 

اطلاق شود، كه ايمان بر آن اطلاق جدا از هم ذكر شوند، ممكن است اسلام بر همان چيزى 
  .شود، يعنى هر دو واژه در يك معنى استعمال گردد مى

اگر از خدا و رسولش اطاعت كنيد، ثواب اعمالتان را به طور كامل «: افزايد پس از آن مى
و إِنْ تطُيعوا اللّه و رسولهَ (» كند فروگذار نمى دهد، و چيزى از پاداش اعمال شما را مى
  ). يلتكُْم منْ أعَمالكُم شيَئاًلا

  ). إِنَّ اللّه غَفُور رحيم(» خداوند غفور و رحيم است«چرا كه 
»تكُْمل2.(، به معنى كم گذاردن حق است)بر وزن ريب(» ليت«از ماده » لاي(  

يقت اشاره به يك اصل مسلم قرآنى است، كه شرط قبولى اعمال، هاى اخير، در حق  جمله
داشته باشيد، )صلى االله عليه وآله(اگر شما ايمان قلبى به خدا و پيامبر: گويد است، مى» يمانا«

يابد، و خداوند حتى  كه نشانه آن اطاعت از فرمان خدا و رسول او است، اعمال شما ارزش مى
دهد، و حتى به بركت اين ايمان، گناهان  يرد، و پاداش مىپذ ترين حسنات شما را مى كوچك
  . بخشد كه او غفور و رحيم است ا مىشما ر

* * *  
و از آنجا كه دست يافتن بر اين امر باطنى، يعنى ايمان، كار آسانى نيست، در آيه بعد، به ذكر 

  هائى كه به خوبى مؤمن را از مسلم،  پردازد، نشانه هاى آن مى نشانه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3ن الايمان يشرك الاسلام، حديث ، باب ا2، جلد »اصول كافى«ـ  1
نيز به همين معنى ) مثال واوى(» ولت«ـ بنابراين فعل مزبور اجوف يائى است، هر چند ماده  2

  .آمده است
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اند، را از  را پذيرفته) صلى االله عليه وآله(و صادق را از كاذب، و آنها كه عاشقانه دعوت پيامبر

سازد،  كنند، جدا مى ل دنيا اظهار ايمان مىآنها كه براى حفظ جان و يا رسيدن به ما
  : فرمايد مى

اند، سپس هرگز شك و   مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده«
إِنَّما (» اند راه خدا به جهاد پرداخته هاى خود در ريبى به خود راه نداده، و با اموال و جان

  ). يرتْابوا و جاهدوا بِأَموالهِم و أنَْفسُهِم في سبيِلِ اللهّ بِاللّه و رسوله ثُم لمَالمْؤْمنوُنَ الَّذينَ آمنُوا 
آرى، نخستين نشانه ايمان، عدم ترديد و دو دلى در مسير اسلام است، نشانه دوم، جهاد با 

   .است) ها جان(اموال، و نشانه سوم كه از همه برتر است، جهاد با انفس 
ايستادگى و ثبات قدم، و عدم : ها رفته است ترين نشانه به اين ترتيب، اسلام به سراغ روشن

  . شك و ترديد از يكسو، و ايثار مال و جان از سوى ديگر
چگونه ممكن است ايمان در قلب راسخ نباشد، در حالى كه انسان از بذل مال و جان در راه 

  كند؟  محبوب مضايقه نمى
و روح ايمان در وجودشان موج » چنين كسانى راستگو هستند«: افزايد ن آيه مىو لذا، در پايا

  ). أوُلئك هم الصادقوُنَ(زند  مى
بيان » دروغگويان متظاهر به اسلام«از » مؤمنان راستين«اين معيار را كه قرآن براى شناخت 

ا براى هر عصر و نيست، معيارى است روشن و گوي» بنى اسد«كرده، منحصر به فقراى طايفه 
زمان، براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعيان دروغين، و براى نشان دادن ارزش ادعاى 

 دانند، مى) صلى االله عليه وآله(زنند، و خود را طلبكار پيامبر كسانى كه همه جا دم از اسلام مى
  . شود اى از ايمان و اسلام ديده نمى  ولى در عملِ آنها، كمترين نشانه
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شمرند، و در  قابل، كسانى هستند كه نه تنها ادعائى ندارند، بلكه همواره خود را مقصر مىدر م

  . ترند عين حال در ميدان ايثار و فداكارى از همه پيشگام
و اگر اين معيار قرآنى را براى سنجش مؤمنان واقعى به كار بريم، معلوم نيست از انبوه 

  ! زه مؤمن واقعى هستند، و چه مقدار مسلمان ظاهرى؟ها ميليون مدعيان اسلام، چه اندا ميليون
* * *  
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  قُلْ أَ تعُلِّمونَ اللّه بدِينكُم و اللّه يعلَم ما في السماوات و ما في    16
           يملء عَبكُِلِّ شي اللّه ضِ وَالأْر  

  لاتمَنُّوا عليَ إِسلامكُم بلِ اللّه يمنُّ يمنُّونَ عليَك أَنْ أَسلمَوا قُلْ    17
  يكُم أَنْ هداكُم للْإِيمانِ إِنْ كنُتُْم صادقينَ علَ          

  إِنَّ اللّه يعلَم غيَب السماوات و الأْرَضِ و اللّه بصيرٌ بمِا تعَملُونَ     18
  

  : ترجمه
ها و زمين   او تمام آنچه را در آسمان! سازيد؟ يمان خود با خبر مىآيا خدا را از ا«: ـ بگو 16

  ! »و خداوند از همه چيز آگاه است ;داند ىاست م
اسلام آوردن خود را بر من منت «: بگو ;اند نهند كه اسلام آورده ـ آنها بر تو منت مى 17

در (ت كرده، اگر نهد كه شما را به سوى ايمان هداي نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منت مى
  ! راستگو هستيد) ادعاى ايمان

  ! »دهيد بيناست داند و نسبت به آنچه انجام مى ا و زمين را مىه ـ خداوند غيب آسمان 18
  

  : شأن نزول
صلى (بعد از نزول آيات گذشته، گروهى از اعراب خدمت پيامبر: اند جمعى از مفسران گفته

د كه در ادعاى ايمان صادقند، و ظاهر و باطن آنها يكى آمدند و سوگند ياد كردن) االله عليه وآله
  و به آنها اخطار كرد كه (مورد بحث نازل شد است، نخستين آيه 
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  ) 1).(داند نيازى به سوگند ندارد، خدا درون و برون همه را مى

* * *  
  : تفسير

  ! ايد منتّ نگذاريد كه مسلمان شده
يان شده بود، و چنان كه در شأن نزول ذكر شد، هاى مؤمنان راستين ب در آيات گذشته، نشانه

اصرار داشتند كه حقيقت ايمان در قلب آنها مستقر است، قرآن به آنها و به جمعى از مدعيان 
نيازى به اصرار و سوگند نيست، در مسأله : كند تمام كسانى كه همانند آنها هستند اعلام مى

از همه چيز با خبر است، مخصوصاً با لحنى  ، سر و كار شما با خدائى است كه»كفر«و » ايمان«
خواهيد خداوند را از  آيا مى: به آنها بگو«: گويد ن آيه مورد بحث مىعتاب آميز در نخستي

  قُلْ (» داند ها و زمين است مى ايمان خود با خبر سازيد؟ او تمام آنچه را در آسمان
 لَمعي اللّه و كُمينِبد ونَ اللّهلِّمُضِأَ تعَي الْأرما ف و ماواتي السما ف .(  

  ). و اللّه بِكُلِّ شيَء عليم(» خداوند از همه چيز آگاه است«: افزايد و براى تأكيد بيشتر، مى
ذات مقدس او عين علم است، و علمش عين ذات او است، و به همين دليل علمش ازلى و 

  . ابدى است
بش تر، و ميان انسان و قل رگ گردن به شما نزديكذات پاكش همه جا حضور دارد، و از 

شود، با اين حال نيازى به ادعاى شما نيست، او راستگويان را از مدعيان كاذب، به  حائل مى
شناسد، و از اعماق جانشان با خبر است، حتى درجات شدت و ضعف ايمان آنها را  خوبى مى

، با اين حال، چرا اصرار داريد كه خدا كه گاه از خودشان نيز پوشيده است، نزد او روشن است
  ايمان خود  را از

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»قرطبى«، و تفسير »روح البيان«، »الميزان«، »مجمع البيان«ـ  1
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  ! با خبر سازيد؟

* * *  
گردد كه اسلام خود را به رخ پيامبر  نشين بازمى بعد از آن به گفتگوى اعراب باديه

سليم آمديم در حالى كه بسيارى از قبائل عرب، از در ما با تو از در ت: گفتند دند، و مىكشي مى
  . جنگ آمدند

يمنُّونَ عليَك ! (»اند گذارند كه اسلام آورده آنها بر تو منت مى«: گويد قرآن در پاسخ آنها مى
  ). أَنْ أَسلمَوا

  ).لْ لاتمَنُّوا عليَ إِسلامكُمقُ(» اسلام خود را بر من منت نگذاريد: به آنها بگو«
گذارد كه شما را به سوى ايمان هدايت كرد، اگر در ادعاى  بلكه خداوند بر شما منت مى«

  ). بلِ اللّه يمنُّ عليَكُم أَنْ هداكُم للْإِيمانِ إِنْ كنُتُْم صادقينَ! (»ايمان راستگو هستيد
مخصوصى است كه با آن وزن  به معنى وزنه» منّ«ايم ـ از ماده   ـ چنان كه قبلاً هم گفته» منتّ«

اگر : قدرى اطلاق شده، منت بر دو گونه است كنند، سپس به هر نعمت سنگين و گران مى
هاى الهى از  ممدوح است، و منت) قدر به معنى بخشش نعمت گران(جنبه عملى داشته باشد 

عملى است ها،   ، مانند منتّ بسيارى از انساناين قبيل است، ولى اگر جنبه لفظى داشته باشد
  . زشت و ناپسند
اند، و  را پذيرفته» اسلام«گذارند كه  آنها بر تو منت مى: گويد در جمله اول مى: جالب اين كه

اين تأكيد ديگرى است بر اين كه، آنها در ادعاى ايمان صادق نيستند، بلكه ظاهراً اسلام را 
  . اند پذيرا شده

گوئيد، خداوند بر شما منت  ست مىاگر در دعوى خود را«: گويد آيه مى ولى در ذيل
  . »كرده است» ايمان«گذارد كه هدايتتان به  مى
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فكر، غالباً تصورشان اين است كه با قبول  به هر حال، اين مسأله مهمى است كه افراد كوته

و ) صلى االله عليه وآله(ايمان، و انجام عبادات و طاعات، خدمتى به ساحت قدس الهى يا پيامبر
  . اند، و به همين دليل انتظار پاداش دارند كرده) عليهم السلام(وصياى اوا

در حالى كه اگر نور ايمان به قلب كسى بتابد، و اين توفيق نصيبش شود كه در سلك مؤمنان 
  . ترين لطف الهى شامل حال او شده است در آيد، بزرگ

هاى  ها و پرده دهد، حجاب مى اى از عالم هستى به انسان قبل از هر چيز، درك تازه» ايمان«
گشايد، و شكوه و عظمت بى مانند  زند، افق ديد انسان را مى خود خواهى و غرور را كنار مى
  . كند آفرينش را در نظر او مجسم مى

هاى انسانى را  دهد، ارزش پاشد و آنها را پرورش مى سپس، نور و روشنائى بر عواطف او مى
سازد، علم و قدرت و شهامت و ايثار  والاى او را شكوفا مى كند، استعدادهاى زنده مى در او

دهد، و از موجودى ضعيف، انسانى نيرومند و  و فداكارى و عفو و گذشت و اخلاص به او مى
  . سازد پر ثمر مى

هماهنگ  رساند، او را برد، و به اوج قله افتخار مى دست او را گرفته و از مدارج كمال بالا مى
  . دهد ستى، و عالم هستى را در تسخير او قرار مىبا قوانين عالم ه

آيا اين نعمتى است كه خداوند بر انسان ارزانى داشته، يا منتى است كه انسان بر پيامبر 
  ! بگذارد؟) صلى االله عليه وآله(خدا

بخشد،   قلب را صفا مى: همچنين، هر يك از عبادات و اطاعات، گامى است به سوى تكامل
نمايد، به جامعه اسلامى وحدت و  كند، روح اخلاص را تقويت مى شهوات را كنترل مى

  . بخشد يكپارچگى و قوت و عظمت مى
  . هر كدام، يك كلاس بزرگ تربيتى است، و درسى است آموزنده

  اينجا است كه انسان، بايد هر صبح و شام، شكر نعمت ايمان به جا آورد، و 
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  . هر عبادت، سر به سجده بگذارد، و خدا را بر اين همه توفيق سپاس گويدبعد از هر نماز و 

داند،  نمى» طلبكار«اگر بينش انسان در مورد ايمان و اطاعت خدا چنين باشد، نه تنها خود را 
  . شمرد و غرق احسان او مى) صلى االله عليه وآله(خدا و پيامبر» مديون«بلكه هميشه 

و اگر خدا براى . دود  دهد، در راه اطاعت او نه با پا، كه با سر مى عبادات را عاشقانه انجام مى
داند، و گرنه انجام كارهاى نيك، سودش  او پاداش عمل قائل شده، اين را نيز لطف ديگرى مى

هاى او به خداوند  گردد و در حقيقت با اين توفيق، بر ميزان بدهكارى به خود انسان باز مى
  . گردد ىافزوده م
لطفى ديگر، و توفيق ) صلى االله عليه وآله(، هدايت او لطف است، دعوت پيامبرشبنابراين

  ! اطاعت و فرمانبرى لطفى مضاعف، و پاداش، لطفى است ما فوق لطف
* * *  

است، باز هم آنچه را در آيه قبل آمده » حجرات«در آخرين آيه مورد بحث، كه پايان سوره 
داند، و نسبت به آنچه  ها و زمين را مى ب آسمانخداوند غي«: رمايدف كند، و مى تأكيد مى
إِنَّ اللّه يعلَم غيَب السماوات و الأْرَضِ و اللّه بصيرٌ بِما (» دهيد بصير و بينا است انجام مى
  ). تعَملُونَ

اصرار نداشته باشيد كه حتماً مؤمن هستيد، و نيازى به سوگند نيست، او در زواياى قلب شما 
او از تمام اسرار اعماق زمين و . گذرد، كاملاً با خبر است ر دارد، و از آنچه در آن مىحضو

  خبر باشد؟   ها آگاه است، بنابراين چگونه ممكن است از درون دل شما بى غيب آسمان
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بر ما منت نهادى و نور ايمان را در قلب ما تابيدى، تو را به نعمت عظيم هدايت ! خداوندا
  !ما را در اين راه ثابت بدار و در مسير تكامل رهبرى كنسوگند، كه 
دانى، عيوب ما را از بندگانت  تو از اعماق قلب ما آگاهى، نيات ما را به خوبى مى! پروردگارا

  ! بپوشان، و به كرمت اصلاح فرما
قى كه در اين سوره پر هاى عظيم اخلا به ما توفيق و قدرتى مرحمت كن كه ارزش! بار الها
  ! ، بيان فرمودى، در وجود خود زنده كنيم، و احترام آن را پاس داريمعظمت

  آمينَ يا رب العالمَينَ 
  

  پايان سوره حجرات                                                   
  1406/ محرم الحرام / اول                                                

                                                    26  /6  /1364   
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  581 573…   همه براى او سجده كنيد

* * *  
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  )فهرست موضوعى ( 
  

  :فهرست موضوعى تفسير، بر محورهاى ذيل تنظيم گرديده است
  

  )تشناخ(معرفت * 
  ):خالق(آفريدگار * 

  ادله اثبات*        
  صفات*        

  )به عنوان مخلوق محور تكاليف الهى(انسان * 
  رابطه با خدا*        
  ها  رابطه با انسان*        
  رابطه با طبيعت*        
  رابطه با خود*        

  هدف از خلقت انسان* 
  :)جهت رسيدن به هدف(امكانات * 

  ...ها و زمين و خلقت آسمان: دىامكانات ما*        
  هدايت به وسيله انبياء و اوصياء و عقل: امكانات معنوى*        
  )نبوت و امامت(       

  )و متعلقات آن(معاد * 
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  شناخت
  
  )ابزار شناخت ( 
  

  394…   هاى آماده لازم است براى پذيرش حق دل              
  عقل * 

  270…   چشم دل و عقل              
  294…    !قل كافى، يا گوش شنواعلم و ع              

  تاريخ و آثار تاريخى * 
  292…   سرى به تاريخ گذشتگان بزنيد              
  293…   اثرات مطالعه سرگذشت پيشينيان              
  576، 374…   اين همه درس عبرت در تاريخ پيشينيان              

  كشف و شهود * 
  509…   اكات عقلى و حسى استشهود باطنى غير از ادر              

  
  )موانع شناخت ( 
  

  260…    شدت بعد و قرب موجب خفاء              
  : اعمال مانع* 
  خيال و پندار *    

  435…   آنها كه در اباطيل غوطهورند              
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  )هاى شناخت  زمينه( 
  

  394…   لازم است هاى آماده براى پذيرش حق دل              
  

  خالق 
  
  )ادله وجود ( 
  

  دليل فطرت * 
  168…    ها موهبت فطرى انسان              

  برهان نظم * 
  آفرينش انسان *    

  339…    هاى خدا در وجود شما  نشانه              
  عالم حيات *    

  383…    صحنه هستىهاى خدا در   نشانه              
  383…   يات عظمت خدابخشى از آ              
  345…   هاى قدرت پروردگار در پهنه جهان هستى  نشانه              
  297…    آسمان و زمين با نظام ويژه              
  242…   !به آسمان بنگريد              
  340…    !هاى خداوند در زمين  نشانه              

  عد و برق ر*    
  379…    مىصاعقه به بيان عل              
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  برهان عليت * 

  464…   »برهان معروف عليت«              
  ديگر براهين * 

  388…    زوجيت و تعدد در اشياء جهان دليل بر وحدت خالق              
  344…   »خداشناسى«راه » خودشناسى«              

  
  )صفات ( 
  

  :صفات ذات* 
  : علم*    

  549…    پايان خدا  علم بى              
  252…    احاطه علمى خداوند              
  223…    ذات او عين علم، و علمش عين ذات او              
  253…    خالق بشر از جزئيات وجود او با خبر است              
  239…    »لوح محفوظ«كتاب حفيظ يا               
  423…    »لوح محفوظ«كتاب مسطور يا               

  : وحيدت*    
  توحيد عبادت *     

  390…   توحيد عبادت              
  : توحيد ذات*     

  567…   سخن از ذات او نگوئيد              
  توحيد صفات *     

  472…   !تنزيه پروردگار              
  260…    بت به موجوداتقرب و بعد خداوند نس              
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  :توحيد افعال*     

  567…    شود تمام خطوط به او منتهى مى              
  115…   و اتكا بر مشيت خدا» ان شاء اللّه«              

  توحيد خالقيت *        
  253…    استمرار خلقت و آفرينش              
  387…    اند اشياء جهان از دو زوج آفريده شده              

  توحيد اطاعت *        
  581…   دا سجده كنيدفقط براى خ              

  اراده و مشيت*    
  115…   و اتكا بر مشيت خدا» ان شاء اللّه«              

  قدرت *    
  46…   عظمت قدرت خداوند              
  401…    »متين«و » قوه«ت صاحب              
  383…   دهيم ها را گسترش مى پيوسته آسمان              

  غنى *    
  400…   مطلق» غنى«              

  ديگر صفات*    
  579…   هاى پروردگار؟ شك در كدام يك از نعمت              
  570…    بودن خداوند» مقنى«و » مغنى«معنى               

  :صفات فعل* 
  عادل *    

  282…    دارد او هرگز به كسى ظلم و ستم روا نمى              
  574…   با اصل اختيار؟» خنداند گرياند و مى مى«خدا               
  369…   عدالت الهى در مجازات              
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  رزاق *    

  350…   حق است» رزق«              
  
  )هدف از خلقت جهان ( 
  

  407…   »خلائق را آفريدم تا شناخته شوم«معنى حديث               
  401…   آفرينش از ديدگاه فلسفه              

  
  انسان 

  
  )هدف از خلقت انسان  (
  

  545…   هدف از آفرينش انسان چيست؟              
  403…   )با بيان پنج مقدمه(هدف نهائى آفرينش انسان               
  396…   هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن              
  408…    روايات اسلامى پيرامون فلسفه آفرينش انسان              
  206…    هاى كاذب هاى راستين، و ارزش رزشا              

  تكامل * 
  405…   چرا خداوند بندگان را كامل نيافريد؟              
  405…   از تكامل چيست؟هدف از آفرينش تكامل، هدف               

  عبادت * 
  409…   گيرند؟  است، چرا بعضى راه كفر پيش مى» عبوديت«اگر هدف               
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  )ت انسان حقيق( 
  

  548…   چگونگى آفرينش آدم از خاك              
  204…    »حوا«و » آدم«پيدايش نوع انسان از               

  
  )حالات انسان ( 
  

  شادمان* 
  569…    خنده و گريه دو وصف مخصوص انسان              
  574…    حديثى پيرامون خنده و گريه              

  اندوهگين* 
  569…    خنده و گريه دو وصف مخصوص انسان              

  574…    حديثى پيرامون خنده و گريه              
  
  )كردار انسان ( 
  

  شرّ* 
  65…    »فرزند كشى«جنايت  توجيه              

  
  )هاى وجود انسان   نعمت( 
  

  343…    شناسى در باره وجود انسان نظر يكى از علماى زيست              
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  )انسان عمر ( 
  

  274…   سه روز مشكل در سرنوشت انسان              
  
  )آراء و افكار انسان ( 
  

  326…   اند خبرى فرو رفته كسانى كه در جهل و غفلت و بى              
  
  )هاى انسان  مسئوليت( 
  

  :در برابر خالق* 
  ايمان*    
  ايمان *     

  219…    ايمان شرط قبولى اعمال              
  حقيقت ايمان *     

  173…   ايمان نوعى عشق است              
  آثار ايمان *     

  225…   ايمان و انسان              
  39…    آرامش روح در سايه ايمان              
  41…    دو وسيله مهم آرامش              
  36…   هاى مؤمنان نزول سكينه بر دل              

  هاى ايمان  درجات و پايه*     
  40…    مراتب ايمان              
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  ايمان و عمل صالح *     

  128…   ايمان و عمل صالح              
  مؤمنين *     

  220…    معيارى براى شناخت مؤمنان راستين              
  440…    ...سرانجام كار كسانى كه ايمان آوردند و              

  كفر و شرك *     
  280…   شرك ريشه اصلى تمام انحرافات               

  523…   ها زائيده هواى نفس شما است بت              
  467…    »ارباب انواع«خدايان متعدد يا               
  524…   رب النوع              
  528…   مسمى هاى بى اسم              
  524…   عقيده خرافى مشركان              
  468…   !آيا سهم خدا دختران، و براى شما پسران؟              
  488…    نفى عقيده ستاره پرستان              
  572…    »شعرى«پرستش ستاره               
  413…    ترين ظلم شرك و كفر بزرگ              
  279…    شش وصف از اوصاف زشت و مذموم              

  كافر و مشرك *     
  475…   ب ولجاجت مشركانتعص              
  106…    ترين سد راه كفار ب و جاهليت، بزرگتعص              
  63…   كردند؟ چگونه مشركان شرك خود را توجيه مى              
  542…   اثبات انحطاط فكرى مشركين              
  63…    سرنوشت كسانى كه به خدا و پيامبرش ايمان نياوردند              
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  بت پرستى*     

  523…   ها زائيده هواى نفس شما است بت              
  529…    سرچشمه روانى بت پرستى              
  523،526…    هاى سه گانه معروف عرب بت              
  468،539…   نسبت ناروا از عرب جاهلى به فرشتگان              
  65…    »فرزند كشى«توجيه جنايت               

  : ها و احكام مسئوليت*     
  444…   شود اعمال انسان هرگز از او جدا نمى              
  558…   !اى جز سعى و كوشش او نيست براى انسان بهره              

  تقوا*        
  211…   حقيقت تقوا چيست؟              
  194…    تقواى الهى پيشه كنيد              
  108…   چيست» كلمه تقوا«ز منظور ا              
  213…    سه مرحله تقوا              
  204…    ترين ارزش انسان تقوا بزرگ              
  215…    شود تقوا سبب پيدايش نور يقين مى              
  208…    )صلى االله عليه وآله(تقوا در سخنان پيامبر              
  213…   )عليه السلام(على تقوا در كلمات اميرمؤمنان              
  215…   )عليه السلام(تقوا در سخن امام على بن موسى الرضا              
  329…   مؤمنان پرهيزكار و اوصاف و پاداش آنها              
  336…   دو بخش از اوصاف پرهيزكاران              

  عبادات *        
  404…    هاى ما فلسفه عبادات و نيايش              
  399…    ادتحقيقت عب              
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  225…   هائى به سوى تكامل گام» عبادت«              
  124…   آنها كه همواره به عبادت مشغولند              

  امور اجتماعى و حكومتى *        
  170…    مشورت غير از تحميل فكر              
  172…   رهبرى و اطاعت              

  85…    ولى فقيه» نيابت«مقام               
  عمل *    
  :عبادات*     

  نماز*        
  299…    نمازهاى پنجگانه و بعضى نوافل              

  حج *        
  390…    سازد انسان را به حقيقت توحيد آشنا مى» حج«              
  101…    شهر مقدس و حرم امن مكهّ              
  116…   است» تقصير«ز آداب عمره يكى ا              

  جهاد *        
  79…    گفتار او در زمنيه جهاد              
  80…   »جهاد«پايمردى مسلمانان نخستين در               
  220…   ها ايمان با مال و جان از نشانه» جهاد«              
  72…   هدف از جهاد كسب غنيمت نيست              
  178…    »بغى«شرايط قتال اهل               
  73…   وظيفه معلولين نسبت به جهاد              
  122…   )ارواحنا له الفداء(تكميل پيروزى اسلام به قيام مهدى               
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  :ها در برابر انسان* 
  :ارتباط با جامعه*    
  روابط اقتصادى*     

  :هاقرارداد*        
  جازغير م*         

  الف ـ ربا           
  198…    زشت بودن ربا              

  غير قراردادها*        
  صحيح *        

  الف ـ انفاق و صدقه            
  338، 333…    در اموال پرهيزكاران حقى براى سائل ومحروم              

  غير صحيح *        
  الف ـ ثروت اندوزى            

  361…    موال حلال عيب نيستداشتن ا              
  ) سياسى(روابط مديريتى *     

  197…   در حكومت اسلامى» اطلاعات«              
  175…    هاى نزاع وظيفه مؤمنان در كنار صحنه              
  194…   امنيت كامل و همه جانبه اجتماعى              
  ود از هر نظر درردم در زندگى خصوصى خخواهد م اسلام مى              
  193…    امنيت باشند              
  80…    بيعت و خصوصيات آن              
  82…    ماهيت بيعت              
  83…    »انتخاب«است نه » تعهد اطاعت«بيعت،               
  87…    )عليه السلام(بيعت در سخنان گهربار على              
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به چه ) عليهم السلام(و ائمه) صلى االله عليه وآله(رفتن پيامبربيعت گ              
  83…    منظور؟

  85…   )عليهم السلام(قصد قربت در بيعت با امام و پيشوايان معصوم              
  82…   بيعت كننده حق فسخ ندارد              
  86…   شكستن بيعت              
  89…    »ت اكراهىبيع«، نه »عت اختيارىبي«              
  84…   بيعت در عصر حاضر به عنوان يك اصل اسلامى قابل قبول است؟              

  رهبرى*        
  172…   رهبرى و اطاعت              
  85…    ولى فقيه» نيابت«مقام               

  روابط شهروندى*        
  رفتار فرد در جامعه اسلامى *        

  211…    نظام ارزشى در اسلام انقلاب              
  146…    »رهبران«در برابر » رهروان«انضباط               
  156…    انضباط اسلامى در همه چيز، و همه جا              
  196…    كند چيزى كه انسان را از حيوانات جدا مى              
  197…    اهميت آبروى مسلمان              
  164…   فاسقان اعتنا نكنيد به اخبار              
  565…    اصل مسئوليت در برابر اعمال در كتب پيشين              
  556…    همه مسئول اعمال خويشند              
  437…    هر كس در گرو اعمال خويش              
  560…    سه اصل مهم اسلامى              
  336…    خالق و پيوندى با خلقپيوندى با               
  187…   استهزاء، بدگمانى، غيبت، تجسس و القاب زشت              
  196…   !تجسس نكنيد              
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  182…   حق مسلمان بر مسلمان ديگر              

  امانت و عدالت اجتماعى *        
  177…   دعوت اكيد به عدالت              
  326…    مدرك هاى بى قضاوت              
  561…   تواند كيفر ديگرى را بر ذمه بگيرد؟ كسى نمى              

  ) علمى(روابط فكرى *     
  543…   علومى كه علم نيست              

  هنر و ادبيات *        
  شعر و شاعرى*        

  215…    حقيقت تقوا در قالب شعر              
  261…    ركى خداوند، به زبان شعنزدي              
  308…   قبر و اندرز گرفتن از آن به گفته شاعر              
  344…    خالق انسان با عظمت، به زبان شعر              
  414…    در شعر عرب) بر وزن قبول(» ذنَوب«معنى               

  : روابط اخلاقى*     
  : اخلاق ممدوح*        
  ادب *        

  150…    رود  انسان بالاتر مىهر قدر خرد               
  152…   ادب برترين سرمايه              
  152…   ادب در روايات اسلامى              
  153…   اى از آداب  دين مجموعه              
  154…   )عليهم السلام(ادب نسبت به امامان معصوم              
  155…    )االله عليه وآله صلى(ا در كنار قبر پيامبربلند كردن صد              
  155…    رعايت ادب در برابر استاد              
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  آداب ميهمانى *        

  360…   پذيرائى گسترده از ميهمان              
  154…    !داخل خانه انبياء و فرزندان آنها نبايد با حال جنابت وارد شد              

  حلم و صبر*        
  299…    بهترين پشتوانه صبر و استقامت              

  302…   شكيبائى رمز هر پيروزى است              
  302…   و صبر) صلى االله عليه وآله(پيامبر              

  آداب مجلس *        
  478…   تسبيح و حمد، كفاره مجالس              

  آداب معاشرت و دوستى *        
  260…   از من به من است تر دوست نزديك              
  134…    متقابل اسلامى» محبت«              
  189…   يكديگر را با القاب زشت و ناپسند ياد نكنيد              
  145…    )صلى االله عليه وآله(آداب حضور پيامبر              

  احسان *        
  331…   نيكوكاران كيانند؟              
  360…   پيامبرانسخاوت               

  حسن ظن *        
  47…   »سوء ظن«و » حسن ظن«تقسيمات سه گانه               

  برادرى و اخوت *        
  175…   مؤمنان برادر يكديگرند              
  181…    اهميت اخوت اسلامى              
  181…    اهميت اخوت اسلامى در روايات اسلامى              

  
  



٦١٨  
                 www.makarem.ir                مو دو ر نمونه  جلد بيستتفسي

   
  خوف و رجاء*        

  289…    ترسيدن از خدا در نهان              
  اخلاص *        

  78…   تأثير خلوص نيت              
  دارى  شب زنده*        

  301…   ه صبحدو ركعت نافل» ادبار النجوم«و » ادبار السجود«              
  329…    پاداش سحرخيزان نيكوكار              

  336…    شب خيز كه عاشقان به شب راز كنند              
  332،337…   )عليهم السلام(بيت نماز شب در روايات اهل              
  479…   به نماز شب» و من الليل فسبحه«تفسير               

  استغفار و توبه*        
  332…    استغفار در سحرگاهان              
  288…   توبه بهشتيان              

  ديگر اخلاقهاى ممدوح*        
  56…   شكنى و وفاى به عهد پيمان              
  173…   دين محبت است و محبت دين              

  :اخلاق مذموم*        
  دروغ *        

  325…   مرگ بر دروغگويان              
  432…   مكذبين آيات حق              
  326…   نفرين بر دروغگويان              

  تهمت *        
  201…    تهمت چيست؟              
  190…    ها بپرهيزيد از بسيارى از گمان              
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  192…    »حمل بر صحت«              
  192…    )عليه السلام(در سخنان اميرمؤمنان على» حمل بر صحت«              

  ريا و عجب *        
  551…   ى و تزكيه نفسخودستائ              
  544…   خودستائى نكنيد              
  553…   فرق معرفى خويشتن و خودستائى              

  سوء ظن *        
  47…   ا سوء ظن دارند؟چه كسانى به خد              
  47…   »سوء ظن«و » حسن ظن«تقسيمات سه گانه               
  62…   »سوء ظن به خدا«در  جمع بخل و ترس و حرص              

  غيبت *        
  198…   هاى تحريم غيبت  فلسفه              
  197…    ترين گناهان غيبت از بزرگ              
  201…    بتمفهوم غي              
  198…    غيبت در روايات اسلامى              
  193…    نهى از غيبت              
  203…   ء غيبتموارد استثنا              
  202…    علاج غيبت و توبه آن              

  هوا پرستى *        
  489…    پيروى از هواى نفس              

  ظلم *        
  413…    ترين ظلم بزرگشرك و كفر               
  291…    ظلم و بيدادگرى سبب نابودى              
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  غفلت *        

  326…   اند خبرى فرو رفته نى كه در جهل و غفلت و بىكسا              
  محبت دنيا *        

  542…    دنيا پرستى              
  543…   سرمايه دنياپرستان              
  517…   اهل دنيا كيانند؟! پروردگارا              

  آمال و آرزوها *        
  536…    گسترش دامنه آرزوها              

  گناه و آثار آن *        
  550…   چيست؟» كبائر الاثم«              
  550…    شرايط كبيره بودن گناه              
  368…    اسراف در گناه              
  63…   توجيه گناه يك بيمارى عمومى              
  558…    شود گناه كسى را به گردن گرفت؟ آيا مى              
  545…   ن و گناهان كبيرهنيكوكارا              

  هاى مذموم  ديگر اخلاق*        
  346…   حرص براى روزى              
  112…    تعصبى كه موجب گناه است              
  206…   افتخار به انساب و قبائل در ميان اقوام جاهلى              

  
  : )امكانات انسان جهت رسيدن به هدف( 
  

  امكانات مادى* 
  : نزمي*    

  243…   عظمت زمين              
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  340…   اسرار عجيب كره خاكى              
  341…   تنظيم عوامل طبيعى در كره خاكى              
  341…   ضخامت قشر هواى محيط به زمين              

  منافع زمين *     
  387…    كره زمين محلى آرام، مطمئن و محفوظ              

  : موجودات زنده*    
  زوجيت *     

  387…    اند اشياء جهان از دو زوج آفريده شده              
  387…    آنزوجيت در تمام موجودات از ديدگاه قر              

  : جنّ*     
  401…   قبل از آفرينش آدم» جنّ«آفرينش               

  : جمادات*    
  : ها كوه*     

  ها  آفرينش كوه*        
  243…    ها و فوائد آن آفرينش كوه              

  منافع و فوائد آنها*        
  243…    ها و فوائد آن آفرينش كوه              

  :بادها*     
  انواع بادها*        

  382…   »نازا«و » زاينده«بادهاى               
  : باران*     

  فوائد باران *        
  379…    بيان علمىصاعقه به               
  245…   فوائد باران              
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  245…    شود هاى مرده مى باران سبب احياى زمين              

  : نباتات*    
  زوجيت گياهان*     

  244…    قرآن و زوجيت در عالم گياهان              
  : ها ميوه*     

  446…   ها گوشتها به  اى به برترى ميوه اشاره              
  : ها  آسمان*    

  242…    ها عظمت آسمان              
  425…    كند؟  مى» سقف«چرا قرآن از آسمان تعبير به               
  385…    ها در حال گسترشند آسمان              
  385…    »جان الدر«و » فرد هويل«ها از نظر  گسترش آسمان              

  : ستارگان*    
  487…    »شعرى«و » ثريا«ستاره               

  572…    »شعرى«هاى ستاره  شگفتى              
  كرات آسمانى *     

  323…   حكم كرات با يكديگراى به پيوند م اشاره              
  243…    »اتر«فرضيه               

  :شب و روز*    
  حقيقت نور*     

  574…   مقدار سير نور              
  ):فرشتگان(عوالم بالا *    
  هاى فرشتگان  مسئوليت*     

  318…    كنند؟  فرشتگان چه امورى را تقسيم مى              
  495…    )صلى االله عليه وآله(پيامبر جبرئيل معلم              
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  : پاداش و مجازات*    

  563…   رابطه استحقاق و تفضلّ              
  414…   ال و پاسخ در زمينه وعده الهىسؤ              
  291…    در پاداش همه جا با فضل او روبرو هستيم              
  369…   عدالت الهى در مجازات              
  560…    جزاى كافى در مقابل عمل              
  381…    هاى الهى هاى گوناگون عذاب چهره              
  452…   عذاب سموم              
  476…   مجازات ستمگران در دنيا و آخرت              
  414…   و سپس در آخرت تهديد كفار به مجازات در دنيا              
  45…   توضيح مجازات مشركان و منافقين              
  325…   مرگ بر دروغگويان              
  432…   كنندگان كيفر دردناك تكذيب              

  412…   اينها نيز در عذاب الهى سهيمند              
  367…   بارانى از سنگ بر گناهكاران              
  291…    ما گردنكشان نيرومندى را در هم كوبيديم              

  مقررات ثابت جهان آفرينش*     
  98…   هاى الهى پيروزى مؤمنان از سنت              
  283…   هاى الهى از سنت              
  291…    ظلم و بيدادگرى سبب نابودى              

  )هدايت(امكانات معنوى * 
  و حقيقت آنها هدايت و ضلالت*    

  171…   هدايت الهى و آزادى اراده              
  169…    »لطف تكوينى«، »لطف«قانون               
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  : اقسام هدايت*    
  : هدايت تشريعى*     

  :انبياء*        
  :هاى شناخت انبياء  راه*        

  الف ـ اعجاز           
  456…   كهانت حرام و ممنوع              

  ب ـ قرائن و شواهد مختلف            
  469…   كردند انبياء در برابر رسالتشان مزدى طلب نمى              

  هاى انبياء صفات ويژگى*        
  33…   م بودن پيامبراناز دلائل معصو              
  30…   ذشته و آينده يعنى چه؟با قبول عصمت، بخشش گناهان گ              
  249…    تكذيب يكى از پيامبران تكذيب همه آنها              

  وحى *        
  117…    اى از وحى شاخه) صلى االله عليه وآله(رؤياى صادق پيامبر              

  دشمنان انبياء *        
  392…   نسبت جنون، نسبتى به همه انبياء              
  375…   گوئى جباران زورگو تناقض              
  248…    اقوام گذشته و تكذيب انبياء              
  393…    »تهمت«و » دروغ«توسل به               

  تعداد انبياء *        
  564…   تعداد انبياء و كتب آسمانى              

  :نبوت خاصه*        
  اهداف نبوت *        

  307…    غ رسالت استوظيفه تو ابلا              
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  :هاى شناخت پيامبر  راه*        

  الف ـ بشارت پيامبران پيشين            
  123…   در تورات و انجيل) صلى االله عليه وآله(توصيف ياران پيامبر              

  ها  ىصفات و ويژگ*        
  51…    )صلى االله عليه وآله(سه مقام برجسته پيامبر              
  490…   سنت پيامبر همچون وحى الهى              

  دشمنان پيامبر*        
  106…    ترين سد راه كفار تعصب و جاهليت، بزرگ              
  235…    سرگردانى منكران لجوج              
  324…    و نقيض كافران نسبت به معادسخنان ضد               
  464…   حرف حساب شما چيست؟              
  464…   يازده سؤال پى در پى از منكران نبوت و قرآن              
  475…   تعصب ولجاجت مشركان              
  530…    »غرانيق«افسانه               

  وحى*        
  490…   ا وحى استآن چه را او آورده تنه              
  493…   ين ديدار دوستنخست              
  504…   با او) صلى االله عليه وآله(دومين ديدار پيامبر              

  ابزار پيشرفت *        
  391،307…   )صلى االله عليه وآله(دلدارى و تسلىّ خاطر به پيامبر              
  247…    !نىتنها تو نيستى كه گرفتار دشم              
  474…   ت كامل ما هستىتو در حفاظ              

  ها  مسئوليت*        
  299…   !شكيبا باش              
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  477…   صبر و استقامت كن              

  دعوت پذيران *        
  50…    )صلى االله عليه وآله(تحكيم موقعيت پيامبر              
  223…   !ايد ريد كه مسلمان شدهمنت نگذا              
  129…   داستان تنزيه صحابه              

  ها و ايرادها بهانه*        
  236…   !تعجب كفار از اين كه پيامبرى از ميان خودشان برخاسته              

  اتهامات نادرست *        
  456…    )لهصلى االله عليه وآ(هاى ناروا به پيامبر اتهامات و نسبت              

  : قرآن*        
  الف ـ اعجاز قرآن            

  121…   وعده خداوند بر غلبه اسلام بر همه اديان              
  460…   قرآن» تحدى«              
  455…   گوئيد كلامى مانند آن بياوريد اگر راست مى              
  316…   ستهاى اعجاز ا  سوگندهاى قرآن يكى از چهره              
  94…    ها و اخبار غيبى قرآن گوئىپيش              
  117…    ها و اخبار غيبى قرآن پيشگوئى              

  هاى قرآن  ب ـ ويژگى           
  308…   قرآن مايه تذكر است              
  347…   و اثرات روحى قرآن» اصمعى«دهنده  داستان تكان              
  585…   ير قرآن در قلوب منكرانتأث              
  487…   ، قرآن مجيد است»نجم«منظور از               
  173…   دين محبت است و محبت دين              
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  ج ـ نكات تفسيرى قرآن           

  541…    »ذكر اللّه«معنى               
  47…    »جنود آسمان و زمين«معنى               

  110…   چيست؟» حميت جاهليت«              
  217…   »ايمان«و » اسلام«فرق               
  109…   در روايات اسلامى» كلمة التقوى«تفسير               
  325…   كيانند؟» خرّاصون«              
  333…   چيست؟» حق سائل و محروم«منظور از               
  506…   يات اسلامىدر روا» سدرة المنتهى«              
  564…   »صحف ابراهيم و موسى«منظور از               
  266…   )دميدن صور(» نفخ صور«منظور از               
  425…    و درياى برافروخته كجاست؟» بحر مسجور«              
  305…   كجاست؟» مكان قريب«منظور از               
  305…    ولى مفهوم آن همگانى) ى االله عليه وآلهصل(مخاطب شخص پيامبر              
  580…    ولى مفهوم آن همگانى) صلى االله عليه وآله(مخاطب شخص پيامبر              

  د ـ كنايات قرآن            
  55…   »يد اللّه فوق ايديهم«معنى كنائى               
  256…   »عن الشمال اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و«معنى كنائى               
  294…    »القى السمع«معنى كنائى               
  440…   »حور«معنى كنائى               
  495…    »قاب قوسين«معنى كنائى               

  هاى قرآن  هـ ـ تشبيهات و مثال           
  253…   تشبيه و مثالى براى نزديكى خدا به انسان              
  126…   »انجيل«در ) لى االله عليه وآلهص(ثالى براى پيامبرم              
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  193…   »غيبت«تشبيه گويائى براى               
  506…    »سدرة المنتهى«تشبيهى در كلمه               

  و ـ حروف مقطعه در قرآن            
  235…   )ق(حروف مقطعه               

  ز ـ سوگندها            
  319…   گندها با جواب آنرابطه سو              

  426…    »طور«ارتباط پنج سوگند در اول سوره               
  236…    »قران مجيد«سوگند به               
  346…    »خداوند خالق«سوگند به               
  316…    !»زا  ابرهاى باران«و » ها طوفان«سوگند به               
  317…   !»ها  كشتى«وگند به س              
  317…   !»فرشتگان«سوگند به               
  322…   !»آسمان«سوگند به               
  422…   !»آسمان«سوگند به               
  422…    !»درياى برافروخته«سوگند به               

  هاى قرآن  ح ـ نكات آموزنده داستان           
  366…    ديده قوم لوط، آيت و عبرتىشهرهاى بلا              
  371…   عبرتى از عذاب دردناك قوم لوط              
  291…    ما گردنكشان نيرومندى را در هم كوبيديم              

  ط ـ احكام برگرفته از قرآن            
  540…    ظن در لغت و اصطلاح              
  166…   ت خبر واحدحجي              

  461…   امر تعجيزى» فليأتوا«              
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  : هاى قرآن ى ـ داستان           

  ـ اصحاب الرسّ  1             
  248…    كيانند؟» اصحاب الرس«              
  ـ قوم تبُع  2             
  249…    چه كسانى بودند؟» قوم تبُع«              

  اء در قرآن و مقايسه آنها با كتب پيشين ك ـ تاريخ زندگى انبي           
  ـ نوح  1             
  248…   و تكذيب پيامبرشان» نوح«قوم               
  380…   »نوح«انگيز قوم  سرنوشت عبرت              
  ـ هود  2             
  376…   سرنوشت قوم عاد              
  377…   ريزه بر قوم عادد و كوبنده توأم با سنگطوفان شدي              
  ـ صالح  3             
  378…    هاى قوم ثمود  سرپيچى              
  348…   قوم ثمود و تكذيب آيات الهى و پيامبر خدا              
  378…   صيحه آسمانى بر قوم ثمود              
  380…    در هم كوبيده شدن قوم ثمود              
  يم و اسحاق ـ ابراه 4             
  354…   ميهمانان ناشناس              
  357…   بشارت فرزند به ابراهيم در سن پيرى              
  366…   گفتگوى ابراهيم و فرشتگان درباره قوم لوط              
  557…    خود را به طور كامل ادا كرد ابراهيم، وظيفه              
  ـ لوط  5             
  368…   شرمى قوم لوط  نهايت بى              
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  369…   نابودى قوم لوط، به جز يك خانواده با ايمان              
  367…   بارانى از سنگ بر اين قوم باريدن گرفت              
  578…   ر اين قوم باريدن گرفتبارانى از سنگ ب              
  ـ شعيب  6             
  249…   »اصحاب الايكه«ب و شعي              
  ـ موسى و هارون 7             
  375…    دهد  فرعون، نسبت ساحر بودن به موسى مى              
  376…   غرق فرعون و فرعونيان در رود نيل              
  423…    ل وحى بر موسىمح» كوه طور«              
  )صلى االله عليه وآله(ـ محمد 8             

  516…   نام او در آسمان» احمد«در زمين و » محمد«              
  163…    همسر پيامبر» ماريه«ماجراى               
  302…    پيامبر» صبر«              
  393…    دلسوزى پيامبر نسبت به امت              
  478…    خاست هنگامى كه از مجلس بر مى) صلى االله عليه وآله(پيامبر              
  512…    معراج از نظر قرآن و روايات اسلامى              
  510…   معراج يك واقعيت مسلم تاريخى است              
  511…   هدف معراج چه بود؟              
  515…    سؤال ديگرى پيرامون مسائل معراج              
  516…   اى از گفتگوهاى خداوند با پيامبر در معراج  گوشه              
  515…   در سفر معراج) صلى االله عليه وآله(پيامبر              
  511…   معراج و بهشت              
  263…    پيامبر در لحظات آخر عمر مباركش              
  158…    »دوات«و » قلم«داستان               
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  79…    گفتار او در زمنيه جهاد              

  454…   »دار الندوه«اجتماع قريش در                
  459…   !لقب سران قريش) صاحبان عقول(» ذوى الاحلام«              
  113…   )وآله صلى االله عليه(رؤياى صادقه پيامبر              
  59…   صلح حديبيه و عذرتراشى متخلفان              
  20،106…   »صلح حديبيه«ماجراى               

  19…    )صلح حديبيه(فتح المبين               
  22…   »صلح«متن پيمان               
  54…    »بيعت رضوان«ماجراى               
  76…   »بيعت رضوان«نندگان در ك  خشنودى خدا از شركت              
  68…   !متخلفان آماده طلب              
  98…    ...ادد جنگى روى مى» حديبيه«اگر در               
  101…   هاى آن و فلسفه» حديبيه«صلح               
  116…   نهفته بود» حديبيه«اسرار مهمى كه در صلح               
  24…   »صلح حديبيه«، مذهبى و اجتماعى پيامدهاى سياسى              
  29…    »فتح المبين«نتايج بزرگ               
  90…   »ح حديبيهصل«باز هم بركات               
  117…    عمرة القضا              
  94…    »خيبر«ماجراى غزوه               
  115…    »فتح قريب«منظور از               
  79…    »خيبر«اى به غنائم  اشاره              
  157…   »كراع الغميم«تخلف از دستور پيامبر در منزلگاه               
  207…    بام كعبه اذان گفت پشتبلال بر               
  157…   »حجة الوداع«سال دهم هجرت ـ داستان               
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  158…   )صلى االله عليه وآله(در آستانه وفات پيامبر» مهاسا«تخلف از لشگر               
  275…    شدم على نبود من هلاك مى              

  :اوصياء*        
  صفات آنها ها و ويژگى*        

  83…    وجوب اطاعت لازمه مقام نبوت و امامت              
  طريقه هدايت و دستگيره مائيم كلمه تقوا و)): صلى االله عليه وآله(پيامبر(              
  109…    محكم الهى              
  514…    در شب معراج) عليه السلام(عظمت مقام على              
  95…    دارند كسى است كه خدا و رسولش او را دوست مى) يه السلامعل(على              
  104…   ...شود تا ظاهر نمى) عليهم السلام(بيت قائم ما اهل              
  275…    شدم على نبود من هلاك مى              
  122…   )ارواحنا له الفداء(تكميل پيروزى اسلام به قيام مهدى               

  يغ و مبلغين تبل*        
  258…    ها دارد گفتار نقش مؤثرى در زندگى انسان              
  347…   مسأله سخن و نقش آن در زندگى انسان              
  542…    اميد اثر، شرط صرف نيروهاى تبليغى است              
  524…   در قرآن» جدل«يك نمونه از منطق               
  269…   )عليه السلام(لهى در سخن علىهاى ا حجت              

  اديان و مذاهب*        
  121…   وعده خداوند بر غلبه اسلام بر همه اديان              
  122…   )صلى االله عليه وآله(جهانى بودن اسلام در سخن پيامبر              
  297…   ها در شش روز عقيده يهود درباره خلقت آسمان              

  46…   اسلام فقط دين مردان نيست              
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  معاد 
  
  )اسماء قيامت ( 
  

  319…   )روز جزا(» يوم الدين«              
  582…   »يوم الآزفة«              
  266…   »يوم الوعيد«              

  
  )امكان معاد ( 
  

  250…   چهار طريق مختلف براى مسأله معاد              
  242…   »قدرت«استدلال بر معاد از طريق               

  296…   »قدرت«استدلال بر معاد از طريق               
  250…   نخستين دليل قاطعى بر معاد آفرينش              
  244…    »رستاخيز گياهان«استدلال به معاد از طريق               

  
  )لزوم معاد ( 
  

  569…   خداوند» حكمت«از طريق استدلال به معاد               
  
  )منطق منكرين معاد، شبهات و پاسخ آنها ( 
  

  327…   شود؟ قيامت كى بر پا مى              
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  323…    سخنان ضد و نقيض كافران نسبت به معاد              

  
  )مرگ ( 
  

  274…   حق است» مرگ«              
  265…    گريزند؟ ىچرا غالباً از مرگ م              

  حقيقت مرگ * 
  270…   !»مرگ«حقيقت               

  سكرات مرگ * 
  263،273…   !سكرات موت              

  
  )برزخ ( 
  

  507…    و بهشت برزخى» جنة المأوى«              
  
  )هاى قيامت  نشانه( 
  

  430…   نظام حاكم بر عالم در آستانه قيامت              
  431…    ها در قيامت سرنوشت كوه              

  
  )نفخ صور ( 
  

  نفخه اول * 
  266…   و مرگ و حيات عمومى بندگان» نفخه صور«              
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  نفخه دوم * 

  304…   شوند با دومين صيحه رستاخيز همه زنده مى              
  266…   و مرگ و حيات عمومى بندگان» نفخه صور«              

  
  )حوادث قيامت ( 
  

  476…   قيامت صغرى و كبرى              
  283…   انگيز قيامت صحنه هول              
  475…   جوئى سودى ندارد چارهروزى كه               
  277…   همنشينان انسان از فرشتگان و شياطين              
  262…   هاى تيزبين قيامت و چشم              
  441…    فال خردسال در قيامتاط              
  307…    شود اولين كسى كه وارد صحنه محشر مى              

  
  )ها در قيامت  حالات انسان( 
  

  65…   كنند گناهكاران در قيامت گناه خود را توجيه مى              
  
  )تجسم اعمال ( 
  

  430…   جزاى شما همان اعمال خودتان              
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  )دادگاه شهود  (
  

  شهود* 
  51…   شهود و گواهان رستاخيز              

  نامه اعمال * 
  252…   نويسند كمترين سخنان شما را مى              

  
  )شفاعت ( 
  

  537…   سخنى درباره شفاعت              
  533…   بدون اذن، هيچ كس حق شفاعت ندارد              

  
  )بهشت ( 
  

  حقيقت بهشت * 
  507…   »جنة المأوى«              

  287…    شود بهشت به پرهيزكاران نزديك مى              
  349…   بهشت كجاست؟              

  هاى مادى  نعمت* 
  452…   هاى بهشتيان  بندى چهارده بخش از نعمت جمع              
  446…    پنج قسمت از مواهب بهشتى              
  438…   و نوشيدنى بهشتى عوارض نامطلوب ندارد خوردنى              
  448…    )ذكر يك حديثبا (خدمتگزاران بهشتى               
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  446…   هاى بهشتى شراب              

  هاى معنوى نعمت* 
  290…   بشارت سلامت و خلود در بهشت              
  439…   لذت همنشينى با دوستان در بهشت              
  446…    آن روز ترسان بوديم و امروز در نهايت امنيت              
  449…    نعمت آرامش كامل و امنيت خاطر              
  440…    )پدران در كنار فرزندان صالحشان(هاى بهشتى  از نعمت              

  بهشتيان * 
  450…   كنند هر كدام از بهشتيان از دوستان خود سؤال مى              
  288…   شرحى از اوصاف بهشتيان              
  437…    هاى بزرگ بر روحيه بهشتيان نعمت تأثير              

  
  )جهنم ( 
  

  415…    اى در دوزخ چاه يا دره» ويل«              
  57…    »حصينه«شهرى در جهنم به نام               
  284…   شود؟ رودگار واقع مىچگونه دوزخ فاقد شعور است، مخاطب پر              

  دوزخيان* 
  280…   سرنوشت كافران              
  432…   كنندگان نبوت سرنوشت تكذيب              
  434…   برند؟ مجرمان را چگونه به دوزخ مى              
  287…    اى مجرمان راه فرارى نيست              
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  متفرقات 
  

  167…   گردد  جبران مى» عمل مشهور«تى كه سند آن ضعيف باشد با رواي              
  134…   !دورى از اصول قرآنى و ذلت بيشتر              
  122…   كشور) 40(قلمرو اسلام در حدود               
  454…   محل مشاوره قريش در امور مهم» دار الندوه«              
  15…   زديكى مكّهاى در ن قريه» حديبيه«              
  248…   »حجر«محل جغرافيائى شهر               
  371…   محل شهرهاى قوم لوط كجا است؟              
  46…   اسلام فقط دين مردان نيست              
  385…    انبساط جهان              

  
* * *  
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  )فهرست احاديث ( 
  
  

  الف
  

  263…   يهمِ سكرَْةُ المْوتاجتمَعت علَ
  567…    إِذَا انتَْهى الكَْلام إِلىَ اللّه فَامسكُوا

هيوَنْ ابألََ عنَّةَ سْلُ الجخَلَ الرَّجذا د442…    ا  
  337…   أَشرَْاف أُمتي حملَةُ الْقرُآْنِ

  214…    اعلمَوا عباد اللَّه أَنَّ التَّقْوى دار حصن
َقَ لهما خُلرٌ لسيلُوا فكَُلٌّ ممع408…   ا  

  152…    الĤْداب حلَلٌ مجددةٌ
  152…   الاََدب يغنْي عنِ الحْسبِ

  218…   الاسلام علانيةٌ، و الايمانُ فى الْقَلبِْ
مالد ِقنَُ بهحي لَام218…    الْإِس  

  213…   ايا خيَلٌ شمُسأَلَا و إِنَّ الخْطََ
  215…    الاَيمانُ فَوقَ الاسلامِ بدِرجة

  163…   !التَّأنَِّى منَ اللّه، و العْجلَةُ منَ الشَّيطانِ
  352…    التَوحيد نصف الدينِ و استنَزْلِِ الرِّزقَ

  337…   الرَّكعْتانِ في جوف اللَّيلِ
  112…   الَّتي يأثَْم عليَها صاحبها العْصبيِةُ

  199…    الغْيبةُ أَسرَع في دينِ الرَّجلِ المْسلمِ
ترََها سم يكي أَخةُ أَنْ تقَُولَ فيبْ201…   الغ  
  447…   الكأَسْ الاناء بِما فيه منَ الشَّرابِ

  
  

  547…   ذَّنبْاللَّمام العْبد الَّذي يلم ال
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  546…    اَلْلَّمم الرَّجلُ يلم بِالذَّنبِْ

  94…   اللّهم رب السموات و ما اظَْللَنَْ
همظْلمِ، لايلسْاخَُو الم ملسْ181، 134…   اَلم  

ُيلهلد و نُهينِ عؤْمْنُ أخَُو المؤْمْ182…    الم  
ؤْمْنُ أخَُو المؤْمْالمداحالْو دسْ182…    نِ، كَالج  

  95…   اَما و اللّه لأَعُطينَّها غدَاً
دجى التَّهلِ فرَ الْلَّينَّ آخ332…    ا  
  40…    إِنَّ الْإيِمانَ عشرُْ درجات

لَامالْإِس ِشَاركانَ ي218…    إِنَّ الْإيِم  
  62…   رَائزُإِنَّ البْخْلَ و الجْبنَ و الحْرْص غَ
  198…    انَّ الدرهم يصيبه الرَّجلُ منَ الرِّبا

  254…   انَّ الَّذي كنُتْ اصُلِّي لَه كانَ
  351…   انَّ الرِّزقَ لايجرُّه حرْص حريِص

  78…   إِنَّ العْبد المْؤْمنَ الْفَقيرَ
مِ دلسْنَ المم رَّمح نَّ اللّهاَماله و ه195…    م  

  156…   إِنَّ اللَّه حرَّم منَ المْؤْمنينَ أَمواتاً
  409…    انَّ اللّه عزَّوجلَّ ما خَلَقَ العْباد الاّ

سابكُِملى اَحنظْرُُ الاي نَّ اللّه209…   ا  
  259…    انَّ المْؤْمنينَ اذا قعَدا يتحَدثانِ

  154…   ت الانَبِْياء و اوَلاد الاَنبْيِاءانَّ بيو
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  49…   انَّ حسنَ الظَّنِّ بِاللّه عزَّوجلَّ ثمَنُ الجْنَّةِ

  57…   انَّ فى النّارِ لمَدينَةً
عمَفظََةُ لاتسْالح َنْ كانت259…    ا  

  263…   انَّ للمْوت سكرَات
 نَّهنُونَاؤْمم عدائلَّ وجزَّوع لّه104…   كانَ ل  

  478…    انَّه كَفّارةُ المْجلسِ
  306…    !اَيتُها العْظام البْاليةُ

  568…    أبَكىَ السماء بِالمْطرَِ
  425…   أتَئَنُّ منْ حديدة أَحماها إنِسْانُها

  49…   أَحسنْ بِاللّه الظَّنَّ
  490…   أَما اتِّباع الهْوى فيَصد عنِ الحْقِّ

  154…    أَ ما تعَلَم انََّه لاينبْغي للجْنبُِ
  
  ب
  

  255…   بِابَيِ انَتْ و اُمي يا مستَودع الاسَرارِ
  88…   بايعني الْقَوم الَّذينَ بايعوا أبَابكرْ

  22…    الرَّحيمبسِمِ اللّه الرَّحمنِ 
  
  ث
  

  191…   ثَلاثٌ فى المْؤمْنِ لايستحَسنُ
وبِقاتفْقةَِ: ثَلاثٌ م86…   نكَثُْ الص  

  85…   ثَلاثَةٌ لايكَلِّمهم اللّه عزَّوجلَّ يوم الْقيامةِ
  
  

هبنْ رم ولُ اللّهسي رنعنى يد 498…    ثُم  
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  ح
  

  18…    كمُ و نسائكَُمحصنوُا اَموالَ
  
  خ
  

  410…   خَلَقهَم للعْبادةِ
  410…   خَلَقهَم ليأْمرهَم بِالعْبادةِ

َنْ لمم سَخم َلم هيتكَنُْ ف هيكنُْ ف152…    ي  
  
  د
  

نَهْنتنَّها موها فَاع210…    !د  
  
  ر
  

ها مراقَنْ أوقَة مرلى كُلِّ وع تأَي506…   لكَاًر  
  480…    ركعْتَا الْفجَرِ خيَرٌ منَ الدنيْا

  
  س
  

  478…   سبحانكَ اللّهم و بحِمدك اَشْهد اَنْ
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  ص

  
  272…   فمَا المْوت الاّ! صبراً بنى الكْرامِ

  111…    صدقَه بِه أبَنَاء الحْميةِ
  

  ض
  

أَم ضَعهنسلىَ أَحع يك192…   رَ أَخ  
  
  ع
  

  535…    عرَفتْ اللَّه سبحانَه بِفسَخِ العْزَائمِ
ِوركيعِ اُممى جرِ فببِالص كَلي302…    ع  

  337…    عليَك بِصلَاةِ اللَّيلِ
  
  ف
  

  214…    فَاعتَصموا بتِقَوْى اللَّه فَإِنَّ لَها حبلاً
نِّىفَانطَْلم كُمَليع سَلٍّ ليى ح82…    قُوا ف  

  264…   فَإنَِّكُم لَو قدَ عاينتُْم ما قدَ عاينَ
هبَالكْع بر و ْ44…   فزُت  
ِبِالنَّبى ِرىا أُسَكانَ) صلى االله عليه وآله(فَلم 498…   و  

  80…   فَلمَا رأىَ اللّه صدقنَا انَزْلََ بعِدونَا
  443…   فَها هم رهائنُ الْقبُورِ و مضَامينُ

  
  

  47…    فَهم لأنَْفسُهِم متَّهمِونَ
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  ك
  

مُي تَفُوتهال331…    كَانُوا أقََلَّ اللَّي  
مُي تَفُوتهال337…    كَانُوا أقََلَّ اللَّي  

  332…   كانُوا يستغَْفروُنَ اللّه فى الْوترِْ
  211…   كُم بنُو آدم، و آدم خُلقَ منْ ترُابكُلُّ

تبباً فَاَحيخْفكنَزْاً م ْ407…    كنُت  
  
  ل
  

  500…   لاتدُرِكُه العْيونُ بمِشَاهدةِ العْيانِ
  337…   لاتدَع قيام اللَّيلِ فَانَّ المْغبْونَ

  88…    هالأنََّها بيعةٌ واحدةٌ لايثنََّى في
  122…   لايبقى على ظَهرِ الارَضِ بيت مدر
  152…   لايطمْعنَّ ذوُ الْكبرِ فى الثَّناء الحْسنِ

هلاتبكِثَرَْةِ ص ُكمدرُ أَحَفتْخ552…   لاي  
  273…   لأنََّه نمَى عليَها البْدنُ

باَح ىةٌ هآي َلىع َانُزِْلت َلَقد َلى17…    ا  
  183…    للمْسلمِ علىَ أخَيه ثَلاَثُونَ حقاًّ

  271…   للمْؤْمنِ كنَزَْعِ ثياب وسخَة قمَلةَ
تيْى البف و ولُ اللّهسضرََ را حَ158…   لم  
تنَود ماءبيِ إِلَى الس رِجا عَ498…   لم  
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  87…    كُم إِياي فَلتْةًَلَم تكَنُْ بيعتُ
  574…   لَو تعَلمَونَ ما أعَلَم لبَكيَتُم كثَيراً
  49…   ليَس منْ عبد يظنُُّ بِاللّه خيَراً

  
  م
  

منِ آدلىَ ابرُّ عمم يونْ يا م52…    م  
تيْنِ البنا عددص َلَقد ْ27…   ما هذَا الْفتَح  

  182…    وينِ مثَلُ اليْدينِمثَلُ الاَخَ
  260…    مع كُلِّ شيَء لَا بمِقَارنةَ

  537…   منْ تمَنىّ شيَئاً و هو للّه عزَّوجلَّ
  200…    منْ روى علىَ مؤْمن روِايةً يرِيد بِها

هبر رَفع َفَقد هْنَفس رَفنْ ع344…   م  
  485…   النَّجمِ أعُطى منَمنْ قرََاَ سورةَ 

  140…   منْ قرََأَ سورةَ الحْجرات اعُطى منَ
  140…   منْ قرََأَ سورةَ الحْجرات فى كُلِّ ليَلةَ

هموي يف ةَ الذّارِياتورنْ قرََأَ س313…    م  
َله اللّه عمةَ الطُّورِ جورنْ قرََأَ س420…    م  

  420…   أَ سورةَ و الطُّورِ كانَ حقاًّمنْ قرََ
  17…    )صلى االله عليه وآله(منْ قرََأهَا فكََانََّما شَهدِ مع محمد

  485…   »و النَّجمِ«منْ كانَ يدمنُ قرائَةَ 
َنْ لمم شحتَواس نْ ظنََّهسح195…   ي  

  199…   منْ مات تائباً منَ الغْيبةِ
تعَالىم اللّه َسافرََ كتَب َاو رِض257…    نْ م  
  
  

ْرتإِذَا أَم يعطنْ لَايِبم يتن111…    م  
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  ن
  

  131…    !نحَنُ اخْوانكُ يا رسولَ اللّه؟
  109…   نحَنَ كَلمةُ التَّقوْى و سبيِلَ الْهدى

  
  و
  

  351…   حقِّ نبَيِاًبِالْ) صلى االله عليه وآله(و الَّذي بعثَ جدي
  448…    و الَّذي نَفسْي بِيده فضَْلَ المْخدْومِ
  87…   و أَما حقِّي عليَكُم فَالْوفَاء بِالبْيعةِ

ْرصْوماً فَالحْقسقُ منْ كانَ الرِّزا 351…    و  
  87…   و بايعني النَّاس غيَرَ مستكَرْهَينَ

تضادِبم ورِفع نَ الاَشيْاءيب 389…   ه  
  131…    وددت انَّا قدَ رأَينا اخْواننا

  300…   و سبح بحِمد ربك قبَلَ طُلوُعِ
  543…    و لا تَجعلِ الدنيْا أَكبْرَ همنا

اءيْالِ الأْغَنوَي أمف فرََض نَّ اللَّهَلك 334…   و  
  552…    ما نَهى اللَّه عنْه منْ تزَْكيةِو لَو لَا 

هلنَواف و هضى فرَائنَ فمنْ أَدم 232…   و  
  232…   هونَ اللهّ» ق«و منْ قرََأَ سورةَ 

  109…   و نحَنَ كَلمةُ التَّقْوى و العْروْةُ
  173…   !و هلِ الْإيِمانُ إِلَّا الحْب و البْغْض؟
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  173…    !و هلِ الدينُ الاَّ الحب؟
  
  هـ
  

  270…    هجم بِهِم العْلْم علىَ حقيقَةِ البْصيرةَِ
كبر تأَيلْ ر502…   ه  

  502…    !هلْ رأَيت ربك يا أَميرَ المْؤْمنين؟َ
  479…    هنَّ كَلمات علَّمنيهنَّ جبرِئيلُ

  546…    هو الذَّنبْ يلم بِه الرَّجلُ
  126…   هو السهرُ فى الصلاةِ

  271…   هو النَّوم الَّذي يأتْيكُم كُلَّ ليَلةَ
  
  ى
  

ا النّاسهيا اَي !دواح كُمبنَّ ر209…   الاَ ا  
بْاَذه َقد نَّ اللّها ا النّاسه208…   يا اَي  

  579…    يا أهَلَ البْصرَةِ و يا أهَلَ المْؤتَْفكةَِ
  491…    يا أَيها النّاس ما أنََا سددتُها

  498…    يابنَ منْ دنى فتََولىّ
فوسنْ يوا مسسَوا فتَحبْاذه ين192…   يا ب  

  516…    يا رب اىَ الاعَمالِ أَفضَْل؟ُ
  199…    يؤْمنْ آمنَ بِلسانه و لَم يا معشرََ منْ

  352…   يزِيدانِ فى الرِّزقِ
* * *  
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  207عتّاب بن اسيد، 
  ،88، 77، 76، 54، 22، 21عثمان، 

   555  
  21ن مسعود ثقفى، عروة اب
  530، 527، 526، 523، 522عزىّ، 

  573عطارد، 
  425عقيل، 

  23علامه مجلسى، 
  496، 441، 53، 9علامّه طباطبائى، 
  ،)امام سجاد( 7على بن الحسين

   112 ،155 ،271 ،334  
  ،49، 28، 7على بن موسى الرضا

   109 ،215 ،388  
  ،22، 6، )على بن ابيطالب) (عليه السلام(على

   23 ،44 ،47 ،52 ،79 ،84 ،87 ،95،  
   96 ،100 ،104 ،110 ،111 ،133،  
  
  

152 ،163 ،195 ،213 ،260 ،263،  
   270 ،275 ،301 ،307 ،317 ،336،  
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   337 ،425 ،443 ،479 ،490 ،491،  
   500 ،502 ،514 ،516 ،526 ،534،  
   552 ،579  

  211عمار ياسر، 
  ،95، 88، 21، )عمر بن خطاب(عمر 

   143 ،145 ،159 ،275 ،491  
  526عمرو بن لحى، 

  ،108، )عيسى بن مريم) (عليه السلام(عيسى
   274 ،513  

  333، 178فاضل مقداد، 
  385فرد هويل، 

  ،376، 375، 374، 373فرعون، 
   391  

  ملا محسن فيض(فيض كاشانى 
  53، 20، 9، )كاشانى   

  427، 426قارون، 
  محمد بن احمد الانصارى(قرطبى 

  ،162، 122، 105، 100، 9، )القرطبى   
   187 ،496  

  454قصى بن كلاب، 
  145قعقاع، 
  21قيصر، 
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  342، 341كرسى موريسين، 
  21كسرى، 

  ،530، 527، 526، 523، 522لات، 
  163ماريه، 

  35مأمون، 
  118محمد بن مسلمه، 
  9محمد رشيد رضا، 

  342محمد سعيدى، 
  384محمد فؤاد عبدالباقى، 

  ،17، )محمد بن عبداالله) (صلى االله عليه وآله(محمد
   18 ،21 ،22 ،23 ،35 ،45 ،48 ،120،  
   123 ،124 ،126 ،127 ،128 ،140،  
   144 ،147 ،150 ،151 ،189 ،302،  
   433 ،455 ،470 ،485 ،488 ،516،  
   585  

  ،9، )احمد مصطفى مراغى(مراغى 
   100 ،441 ،496  

  96، 95مرحب، 
  561، 274، 108، )عليه السلام(يحمس

  552، 88، 87معاويه، 
  211مقداد، 
  ،191، 102، 97، 43، 42منات، 

   522 ،523 ،526 ،527 ،530  
  ،313، 199، 189، 32، )عليه السلام(موسى

  
  

373 ،374 ،375 ،391 ،423 ،427،  
   513 ،554 ،557 ،562 ،564،  
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   576  

  ،293، 272، 86، )عليه السلام(موسى بن جعفر
   408 ،498  

  455نابغه، 
  21نجاشى، 
  ابوالحسن على بن منويه (واحدى 

  9نيشابورى،    
  164، 162وليد بن عقبه، 

  189هارون، 
  348، 347هارون الرشيد، 

  274يحيى بن زكريا، 
  192، )عليه السلام(يعقوب
  553، 192، 117، )عليه السلام(يوسف
  426، )عليه السلام(يونس

* * *  
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  )فهرست كـتب ( 
  

  386آغاز و انجام جهان، 
  386آفرينش جهان، 

  347الكنى و الالقاب، 
  158المراجعات، 

  384المعجم المفهرس، 
  457، 372المنجد، 
  ،217، 177، 53، 20، 9الميزان، 

   223 ،280 ،331 ،409 ،413 ،478،  
   496 ،508 ،515  

  498امالى، 
  564، 127، 126، 123، 120انجيل، 

  496وار التنزيل، ان
  ،78، 57، 49، 40، 23بحار الانوار، 

   86 ،109 ،152 ،154 ،158 ،184،  
   213 ،215 ،256 ،257 ،271 ،272،  
   274 ،337 ،338 ،407 ،410 ،424،  
   485 ،502 ،513 ،515 ،520 ،537  

  527، 526بلوغ الارب، 
  119، 23تاريخ طبرى، 

  100، 53، 44، 20، 9، 6تبيان، 
  420، 38برهان،  تفسير

  ،331، 53، 20، 9تفسير صافى، 
   356 ،579  
  

  ،331، 318، 153تفسير فخر رازى، 
   577  
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  ،20، 16، 9تفسير فى ظلال القرآن، 

   24 ،119 ،145 ،148 ،162 ،210،  
   211 ،217 ،232 ،441 ،462 ،496  

  ،145، 144، 143، 9تفسير قرطبى، 
   163 ،175 ،208 ،209 ،223 ،232،  
   308 ،331 ،448 ،457 ،480 ،556  

  ،16، )على بن ابراهيم(تفسير قمى 
   116 ،498 ،567 ،579  

  555، 496تفسير كبير فخر رازى، 
  ،455، 442، 148، 43تفسير مراغى، 

   483  
  ،239، 123، 11، 5، 3تفسير نمونه، 

   245 ،285 ،323 ،370 ،431 ،462،  
   510  

  409، 389توحيد صدوق، 
  ،127، 126، 123، 120تورات، 

   359 ،423 ،426 ،427 ،564 ،565  
  314، 18ثواب الاعمال، 
  27جوامع الجامع، 

  307، 109، 86خصال، 
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  574دائرة المعارف الاسلامية، 
  372دائرة المعارف دهخدا، 

  574دائرة المعارف فارسى مصاحب، 
  ،332، 297، 109، 27، 9در المنثور، 

   479 ،491 ،499 ،575  
  342راز آفرينش انسان، 

  ،223، 217، 208، 131روح البيان، 
   263 ،275 ،331 ،356 ،448 ،483،  
   495 ،496 ،499 ،556 ،558 ،564  

  9روح الجنان، 
  ،100، 53، 43، 20، 9روح المعانى، 

   155 ،257 ،279 ،549 ،556 ،577  
  126روضة الواعظين، 

  564زبور، 
  344سفينة البحار، 

  454، 145، 70، 24ره ابن هشام، سي
  45صحاح اللغة، 

  159، 148، 145صحيح بخارى، 
  ،158، 132، 131صحيح مسلم، 

   159 ،210  
  498، 409علل الشرايع، 
  196غرر الحكم، 
  574فرهنگ نامه، 

  372قاموس مقدس، 
  
  

  ،441، 331، 257، 218، 41كافى، 
   548  
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  96، 24كامل ابن اثير، 

  ،349، 347، 53 ،45، 20، 9كشّاف، 
   354 ،355 ،380 ،441 ،448 ،496،  
   527 ،555 ،560  

  333، 178كنز العرفان، 
  ،430، 377، 322، 293لسان العرب، 

   443 ،457  
  447، 443مجمع البحرين، 

  ،20، 18، 17، 16، 9، 6مجمع البيان، 
   24 ،44 ،53 ،77 ،100 ،119 ،122،  
   140 ،148 ،153 ،162 ،163 ،175،  
   187 ،189 ،215 ،218 ،223 ،232،  
   257 ،300 ،301 ،314 ،331 ،333،  
   394 ،420 ،425 ،448 ،460 ،479،  
   485 ،496 ،506 ،512 ،543 ،555،  
   556 ،564 ،577  

  ،191، 182، 155محجة البيضاء، 
   195 ،199  

  385مرزهاى نجوم، 
  ،293، 253، 44مفردات راغب، 

   322 ،356 ،377 ،425، 430 ،438،  
   439 ،447 ،451 ،452 ،457 ،488،  
   489 ،494 ،545 ،570  
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  81مقدمه ابن خلدون، 
  126من لايحضره الفقيه، 

  ،35، 28، 27، 18، 9نور الثقلين، 
   104 ،109 ،112 ،116 ،126 ،134،  
   148 ،156 ،162 ،163 ،173 ،255،  
   259 ،303 ،307 ،314 ،351 ،389،  
   390 ،426 ،441 ،498 ،506 ،552،  
   567 ،568  

  ،88، 87، 80، 62، 7نهج البلاغه، 
   89،111 ،152 ،192 ،213 ،214،  
   260 ،264 ،270 ،309 ،344 ،425،  
   443 ،490 ،500 ،502 ،503 ،535،  
   552  

  ،334، 200، 157وسائل الشيعه، 
   337 ،338 ،551  

* * *  
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  )فهرست ازمنه و امكنه ( 
  

  157، 59احد، 
  99، 93، 59، 48، 27احزاب، 
  377احقاف، 

  208ايام تشريق، 
  93، 26ايران، 
  476، 99، 27بدر، 

  579، 347، 87بصره، 
  ،74، 49، 44، 43، 42، 18بهشت، 

   148 ،199 ،214 ،231 ،267 ،272،  
   284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،290،  
   291 ،319 ،329 ،330 ،346 ،349،  
   434 ،436 ،437 ،438 ،440 ،441،  
   442 ،444 ،445 ،446 ،448 ،449،  
   450 ،452 ،453 ،505 ،507 ،508،  
   511 ،512 ،513 ،514 ،519 ،529،  
   561 ،597 ،600  

  ،424، 422، 421بيت المعمور، 
   426 ،427  

  427بيت المقدس، 
  5پاكستان، 
  496نور، جبل ال
  ،276، 272، 57، 46، 42جهنم، 

  
  

277 ،278 ،281 ،282 ،283 ،284،  
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   285 ،287 ،429 ،432 ،434،  
   452  

  186چاه سميحه، 
  372حبرون، 
  530، 26حبشه، 
  528، 526، 380، 292، 248حجاز، 
  380، 292، 248حجر، 

  157حجة الوداع، 
  ،24، 20، 19، 18، 17، 15حديبيه، 

   25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32،  
   33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،43 ،46 ،48،  
   50 ،54 ،58 ،59 ،62 ،67 ،68 ،69،  
   70 ،72 ،73 ،76 ،79 ،81 ،90 ،91،  
   92 ،94 ،97 ،98 ،100 ،101 ،103،  
   106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،113،  
   115 ،116 ،117 ،121 ،123 ،591،  
   592  

  57حصينه، 
  149، 93، 72حنين، 

  ،37، 31، 27، 25، 20، 15خانه خدا، 
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54 ،76 ،101 ،102 ،107 ،108،  
   113 ،115 ،116 ،117 ،118 ،348،  
   424 ،454 ،527  

  ،69، 68، 28، 25، 20، 15خيبر، 
   70 ،72 ،78 ،79 ،91 ،94 ،95 ،96،  
   115 ،116 ،117 ،121 ،143 ،189،  
   592  

  471، 454دار الندوة، 
  526رياى احمر، د

  117، 115، 20، 15ذى القعده، 
  93، 26روم، 

  ،497، 349، 346سدرة المنتهى، 
   504 ،505 ،506 ،507 ،509 ،514  

  372، 371، 366سدوم، 
  553، 526، 366، 225، 53، 50شام،

  82شب عاشورا، 
  133، 132صفين، 
  547، 526طائف، 

  423طور سينا، 
  118ظهران، 

  145عام الوفود، 
  571، 116، 100، 25تان، عربس

  20عسفان، 
  593، 119، 117عمرة القضاء، 

  
  

  496غار حرا، 
  72فارس، 
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  157كراع الغميم، 

  553، 272، 82كربلا، 
  100كوه تنعيم، 
  426، 422، 421كوه طور، 
  236كوه قاف، 

  ،309، 229، 227، 94محرم الحرام، 
   311  

  ،45، 37، 24، 22، 15، 13مدينه، 
   48 ،54 ،59، 61 ،81 ،87 ،91 ،92،  
   94 ،99 ،108 ،113 ،114 ،137 ،143،  
   144 ،174 ،216 ،334 ،513 ،526  

  513مسجد اقصى، 
  ،97، 37، 26، 15مسجد الحرام، 

   101 ،113 ،114 ،115 ،117 ،121،  
   513  

  212مسجد قبا، 
  ،553، 264، 199، 93، 87مصر، 

   573  
  ،24، 23، 22، 20، 18، 17، 15مكّه، 

   25 ،27 ،28 ،32 ،34 ،35 ،37 ،54،  
   55 ،59 ،72 ،76 ،77 ،78 ،81 ،82،  
   84 ،92 ،93 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101،  
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102 ،103 ،104 ،105 ،107 ،113،  
   118 ،119 ،157 ،207 ،208،229،  
   311 ،338 ،414 ،417 ،481 ،483،  
   526 ،530  

  ،200، 139، 102، 82، 47، 18منى، 
   208 ،218 ،249 ،519 ،527 ،605  

  133، 132نهروان، 
  5هند، 

  118ياجج، 
  248، 247، 72يمامه، 
  ،249، 247، 224، 222، 93يمن، 

   420 ،571 ،572  
  269يوم البروز، 

  269يوم الشهود، 
* * *  
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  )فهرست قبائل و طوائف ( 
  
  

  249، 248، 247اصحاب الايكه، 
  248، 247لرسّ، اصحاب ا

  133اصحاب رده، 
  526، 174، 81اوس، 

  220، 216، 91بنى اسد، 
  427، 32بنى اسرائيل، 

  168، 164، 162بنى المصطلق، 
  553، 298بنى اميه، 

  150، 145، 144بنى تميم، 
  72بنى سعد، 

  298بنى عباس، 
  455بنى عبدالدار، 

  91بنى غطفان، 
  249، 231تبع، 

  526، 174، 81خزرج، 
  104، 43ه، شيع

  526طائفه ثقيف، 
  ،25، 24، 23، 22، 20، 15قريش، 

   37 ،54 ،59 ،76 ،77 ،99 ،100 ،118،  
   119 ،454 ،456 ،459 ،526  

  ،313، 292، 248، 247قوم ثمود، 
  
  

374 ،377 ،380 ،381 ،576 ،577  
  249، 248، 247، 231قوم شعيب، 
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  ،313، 248، 247، 231قوم عاد، 

   373 ،376 ،377 ،380 ،381 ،382،  
   412 ،414 ،484 ،576 ،577  

  ،380، 248، 247، 231قوم فرعون، 
   381 ،412 ،414  

  ،313، 248، 247، 231قوم لوط، 
   354 ،366 ،367 ،368 ،369 ،370،  
   371 ،372 ،374 ،380 ،381 ،412،  
   414 ،484 ،576 ،578 ،579  

  ،373، 313، 248، 247قوم نوح، 
   374 ،380 ،381 ،576 ،577  

  72هوازن، 
* * *  
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  )فهرست اشعـــار ( 
  
  

  569 …    إِنَّ فصَلَ الرَّبيِعِ فصَلٌ جميلٌ،
  269 …    جمال يار ندارد حجاب و پرده، ولى،

  215 …   خَلِّ الذُّنُوب صغيرهَا،
  260 …   ،!تر از من به من است دوست نزديك

َقب صار َر قدَقب براراً،ر308 …    راً م  
  309 …    رب لحَد قدَ صار لحَداً مراراً،

  344 …    فيك يا أعُجوبةَ الكَْونِ،
  237 …   قاضى ار با ما نشيند برفشاند دست را،

،ذنَُوب ُلكَم و 413 …    لنَا ذنَُوب  
* * *  
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  )كلمات معنى شده در اين جلد ( 
  
  127…    »آزر«ـ  1
  301…    »ادبار السجود«ـ  2
  301…    »ادبار النجوم«ـ  3
  301…   »ادبار«ـ  4
  301…   »ادبار«ـ  5
  287…   »أزُلفتَ«ـ  6
  127…   »استغَْلَظَ«ـ  7
  325…   »افكْ«ـ  8
  175…    »اقتْتََلُوا«ـ  9

  177…    »اقسط«ـ  10
  149…   »امتحَن«ـ  11
  446…    »ناهمأَمدد«ـ  12
  357…   »ايجاس«ـ  13
  357…   »ايجاس«ـ  14
  384…    »اَيد«ـ  15
  332…   »أَسحار«ـ  16
  442…   »أَلتَنْاهم«ـ  17
  245…   »باسقات«ـ  18
  452…   »برّ«ـ  19
  291…   »بطش«ـ  20
  55…   »بيعت«ـ  21
  192…   »تجسس«ـ  22
  

  265…   »تَحيد«ـ  23
  103…    »واتزََيلُ«ـ  24
  53…   »تُعزِّروه«ـ  25
  460…   »تَقَولَه«ـ  26
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  256…   »تَلَقىّ«ـ  27
  188…   »تَلمْزوُا«ـ  28
  253…   »تُوسوسِ«ـ  29
  53…   »تُوقِّروُه«ـ  30
  292…   »ثقب«ـ  31
  317…   »جارِيات«ـ  32
  322…    »حبك«ـ  33
  151…   »حجرات«ـ  34
  307…    »حشر«ـ  35
  289…    »حفيظ«ـ  36
  459…    »حلم«ـ  37
  107…   »حمى«ـ  38
  107…   »حميت«ـ  39
  107…   »حميت«ـ  40
  440…    »حور«ـ  41
  325…   »خرَّاص«ـ  42
  327…    »خرَّاصون«ـ  43
  326…    »خرَّاصون«ـ  44
  

  466…   »خزائن«ـ  45
  432…   »خَوض«ـ  46
  45…   »دائرَة«ـ  47
  432…   »دع«ـ  48
  316…   »ذارِيات«ـ  49
  423…   »رق«ـ  50
  258…   »رقيب«ـ  51
  375…   »ركنْ«ـ  52
  377…    »رمِ«ـ  53
  377…    »رم«ـ  54
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  377…   »رمه«ـ  55
  377…   »رميم«ـ  56
  457…   »ريب«ـ  57
  326…   »ساهون«ـ  58
  425…    »سجر«ـ  59
  332…    »سحر«ـ  60
  439…    »سررُ«ـ  61
  263…    »سكرْ«ـ  62
  263…    »سكرْ«ـ  63
  263…    »سكرْ«ـ  64
  38…   »سكينه«ـ  65
  468…    »سلَّم«ـ  66
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  452…    »سموم«ـ  67
  356…   »سمين«ـ  68
  125…    »سيما«ـ  69
  127…    »شطأ«ـ  70
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